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یک دقیقه سکوت!

                                                                         این مقدمه در کمال احترام و با عشق، به معلم اخلاق، پدر معنوی مان

بـزرگ الـهام بـخـش مان در راه اعتـلای معـماری ایـران و عضو جاوید

 شـورای عـالی هـنر معـماری، دکـتر علـی اکـبر صارمی، تقدیم می گردد.

نیازهای اساسی خود را فراموش کرده ایم و در زندگی مجازی و رویایی پناهنده شده ایم. گاهی سر به بیرون می آوریم و نگاهی به طبیعت بهاری می کنیم و هوایی می خوریم. 

لبخندی می بینیم و لبخندی می زنیم و با اینکه تک تک سلول های وجودمان زنده می شوند و تمام احساساتمان از درون، درستی این مسیر را فریاد می زنند، اما مجدداً بازگشته و 

غرق اقیانوس امواج می شویم. این شماره از هنر معماری، حاصل تک لحظه هایی است که به بیرون نگاه کردیم؛ سعی کردیم یادآوری کنیم که چه جایگاهی داشتیم و باید در کدام 

جهت حرکت کنیم؛ سعی کردیم در تبیین این مسیر با کسی، جریانی، گروهی و اندیشه ای دچار سایش نشویم ــ امری که بسیار سخت است! فراموش نمی کنیم، معماری ایران به 

لحاظ فنی و علمی به خوبی در حال رشد است، اما به همان میزان اخلاق و تعهد در آن، در حال فراموشی است.

اغلب به بهانه های واهی، نزد اعضای شورای عالی می رویم و دید و بازدیدی می کنیم و در همان لحظه ها گزارشی هم از مؤسسه و اقدامات مجله را تقدیم می کنیم. گاهی 

هم اعضا تماس می گیرند و مفتخر به احوال پرسی مان می کنند و در همان گوشه و کنارها حرف و نکته ای را گوشزد می کنند. دکتر صارمی عزیز هم همین طور بود، اما با ملاقات های 

حضوری بیشتر. خصوصاً به این دلیل که ساختمان با اصالت دفتر ایشان در جوار پارک دانشجو، هم برای جناب دکتر و هم برای ما بسیار دلنشین بود. زمستان 1395 هم مثل همیشه 

... یکی دوبار ما تماس گرفتیم قرار بگذاریم ...که دیگر نشد. آخرین بار قرار شد یک پنجشنبه بعد از کار روزمره مان برویم که باز هم نشد. صبح شنبه، سیستم های دفتر را روشن 

نکرده بودیم که از منزل دکتر صارمی تماس گرفته و گفتند ایشان به دیار حق پرواز نمودند و برای همیشه ما را تنها گذاشته اند ... نمی دانستیم با غم سنگینِ نبودن دکتر بسازیم یا 

سهل انگاری خودمان. حتی فرصت خداحافظی هم با کسی که پدر معنوی خود می دانستیم، نداشتیم. مراسم تشییع دکتر عزیزمان را زیر برف انجام دادیم ــ برفی که او عاشقش 

بود. امیر بانی مسعود می گفت وقتی کتاب خود را )معماری معاصر ایران( می نوشت، اکثر استادان نسل های اولیه از گذاشتن جوانان در آخر کتاب، گله داشتند جز یک نفر و آن 

یک نفر علی اکبر صارمی بود. ظاهراً دکتر گفته بودند: »اتفاقاً این جوانان را علی رغم کارهای کوچکشان هرطور شده بیار.« ما هم به عنوان ناشر کتاب موافقت کردیم و بدون هیچ 

تغییر و اغماضی همه را آوردیم ــ این قضیه حداقل برای سال هشتاد و هفت است. کتاب در سال هشتاد و هشت منتشر گردید. ما به امر استاد عزیزمان انجام وظیفه کردیم، اما 

استاد عزیزمان همیشه دریادل بود و متأسفانه در روز تشییع او، حتی یک نفر از همین جوانان را ندیدیم. هر که بود از نسل موسپیدان و معماران نسل های بعدی بود. جوانان 

آخر کتاب بانی مسعود هیچکدام نیامده بودند، دانشجویان معماری هم همین طور. به هر تقدیر، ما بنا به وصیت دکتر مو به مو رفتار کردیم. مراسم یادبود دکتر نیز همزمان با 

سوم استاد عزیزمان برگزار شد. دوستانی در این بین مدیریت کردند و ما در کنار ایشان بودیم که اکثراً از دوستان کانون فارغ التحصیلان معماری دانشگاه تهران بودند از جمله 

حمید ناصرنصیر، سیروس مهراندیش، اسماعیل جنتی و فرزانه عطاالهی. به علاوه استادانی بزرگ و دانشجویان و دلدادگان استاد نیز در این برنامه شرکت جستند: بزرگوارانی چون 

عبدالرضا ذکایی، شهاب کاتوزیان، شهرام گل امینی، سید علیرضا قهاری، فریار جواهریان، جواد بنکدار، بیژن شافعی، عطاللهّ امیدوار و امیرعباس شیرازی.

ایشان ما را مفتخر به سخنرانی نمودند. برنامه های دکتر که تمام شد، منتظر بودیم دیگران هم حرکتی انجام دهند، اما متأسفانه تاکنون که این متن را نهایی می کنیم، بجز 

گرامیداشت دکتر عزیزمان در حاشیه ی برنامه ی سالانه ی بنیاد میرمیران، دیگر خبری نیست. البته منظور ما صرفاً برگزاری رویداد و نشست و یادبود نیست؛ در این ایام خیلی از 

نشریات معماری و مطبوعات منتشر شدند، اما دریغ از یک نیمخط برای علی اکبر صارمی، کسی که همواره حامی همیشگی جوانان معمار و رسانه های معماری بود. 

ـ بود پیگیری کردیم و پرونده ها  ـ و دغدغه شان ـ با حفظ انسجام قبلی، در حالی که بمب سکوت در دفترمان ترکیده بود، ادامه دادیم. سرفصل های خود را که همیشه دغدغه مان ـ

را به جلو آوردیم. از عمق مطالب به لحاظ علمی کم ننمودیم و سعی کردیم به دور از رقابت و سرعت بیرون از دفتر، صرفاً گزارش های تحقیقات علمی جمعی از معماران را 

به دیگران انتقال دهیم. به رسم همیشه در این شماره نیز سعی داشتیم با دیگر نشریات موازی کاری نکنیم و راه خود را برویم؛ جریان خود را بسازیم و آواز خود را بخوانیم. 

مقالاتی را ترجمه نمودیم که دغدغه ی نظریه و نقد و تئوری دارند و همواره می کوشیم آداب نقد را در بین اهل حرفه جا بیندازیم. می کوشیم به شما یادآوری کنیم تا نقد نکنیم، 

درجا خواهیم  زد.

نخستین دوره ی جایزه ی ساختمان سال را در یک غروب بسیار زیبای پاییزی شروع کردیم و در صبح بهاری دل انگیزی به پایان رساندیم. نگران بودیم حسی که ما در بازدیدهای 

حضوری دریافت کردیم به خوبی منتقل نشود و شما دچار سوءتفاهم شوید و نگران بودیم مأموریت به درستی انجام نشود. بنابراین چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ ادبی و حتی 

مسائل فنی دخیل در چاپ، تلاش هایی کرده ایم که نتایج آن را مشاهده می نمایید. کوشیده ایم به شما بگوییم ساختمان سال ایران به دلیل اثر روان شناسی و حس خوبی که منتقل 

می نمود، انتخاب شد و نه فرم آن. بازدید داوران، صد در صد مؤثر بود و در نهایت، بین سه اثر راه یافته به مرحله ی نهایی، از بین ده ها پروژه، اثر فرمالی که خیلی هم خوب بود 

و روی عکس و اسناد بالاترین شانس را داشت، پس از بازدید از یک اثر معماری پایدار، عقب افتاد و اثر با معماری پایدار و طراحی  داخلی بسیار حرفه ای و تأثیر گذار با دیدن اثری 

دیگر که حائز اثر گذاری روانی و حسی شدیدی بود، جا ماند و در نهایت این اثر سوم منتخب شد.

کوشیدیم شما را متوجه کنیم که همه چیز برای ایران و آینده ی معماری سرزمینمان انجام می شود. این نیز جزئی از واقعیت است که ما برای درک آیندگان از روزگار کنونی مان 

نیز دغدغه داریم. هر زمان دچار وسوسه می شویم که در کیفیت کار خود تجدید نظر کنیم، نشریه ی هنر و معماری، اثر عبدالحمید اشراق و دوستانش ــ افرادی چون محمدرضا 

مقتدر، پرویز تناولی و ... ــ را ورق می زنیم و می بینیم که بیش از نیم قرن پیش، ایشان چه تلاشی می کرده اند. اگر این جماعت همچون دیگران رفتار می کردند امروز کجا بودیم؟ 

چه چیزی داشتیم و مهم تر آنکه از معماری آن دوران چه می دانستیم؟

این نخستین شماره ی هنر معماری بدون علی اکبر صارمی است. می دانیم بهاران ادامه دارد و استاد، خدمت خود را به این مملکت کرده اند. هر بار که به عکس استاد و تصویر 

خندان و بهار پشت سرش نگاه می کنیم تک تک سلول هایمان فریاد می زنند که زندگی ادامه دارد، گرچه ما هنوز در امواج یاد او غوطه ور هستیم.

یادش گرامی و ماندگار

تحریریـه ی هنر معماری
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دستنوشته های برخی مهمانان در یادبود دکتر علی اکبر صارمی
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ساختمان  
                                    سال

                                                    ایران

ملاقات با واقعیت:

جایزه ی ســاختمان سال و نقش آن در ارتقای معماری ایران
تحریریه ی هنر معماری

فضای معماری ایران، فضایی چند  قطبی و همچون فرهنگ این کشور، دارای معنا، مقاصد و بافت های مختلفی است. البته 

این تنوع و تکثر بهتر از هر نوع یکسانی و یکدستی است ــ همچون فرش ایرانی که با نقش و نگارش ارزشی چند برابر 

یافته ــ اما این به معنای آن نیست که مسیر معماری ما حق داشته باشد به هرسویی رفته و به مسائل خیالی و غیر اخلاقی 

وارد گردد. قطعاً اگر روزی این تفکر در فضای فکری معماری ما حاکم شود، ما رسانه های معماری و کلیه ی ارکان حوزه های 

آموزش و فرهنگ معماری ایران باید به صحت و کیفیت اقدامات خود تردید کنیم؛ ما مقصر خواهیم بود و ما آدرس را به 

اشتباه داده ایم. هر سویی از فضای معماری که برویم، باید اخلاق و حرفه ای گری در آن رکن باشد. اینها چیزی نیستند که به 

کناری گذاشته شوند تا به دیگر مسائل بپردازیم، بلکه اگر این وجه از هویت را از فرهنگ خود بگیریم، دیگر هیچ معماری 

و دستاوردی، حتی بهترین آن از هر نظر، ارزش مبارزه برای این کشور را ندارد. این موضوع بسیار بدیهی است و ما مطمئن 

هستیم که همه ی استادان، معماران و دانشجویان معماری به آن واقف هستند و اگر گاهی سایش و اظهار نظری عجیب 

از گوشه ای مطرح می شود ، تنها و تنها حاصل عدم آگاهی افراد می باشد ... که البته باز هم ما مقصریم، زیرا رسالت ما 

آگاهی بخشی و ایجاد پلِ فکری بین لایه های مختلف قشر معماری است.

ما نباید اجازه دهیم تا منافع فردی کوتاه مدت به این ارزش ها خدشه وارد سازند و باید بستری را مهیا کنیم تا کسی 

ناخواسته و به دلیل نا آگاهی به حرفه آسیب نرساند. هدفی که با همکاری جمعی همه ی رسانه ها و هسته های معماری 

حاصل خواهد شد. می بایست آگاه بود که برخی اقدامات و سخنان ــ خصوصاً از زبان نخبگان و بزرگان ــ در بلند مدت 

به ضرر معماری ایران و منافع جمعی حرفه می باشد. رسالت ما چیزی بیش از زیستن و زندگی کردن در این کشور است. 

متأسفانه قصور در حق حرفه در گذشته ی معماری ایران دارای سابقه  است. مرور این سابقه جایگاه ما را روشن تر خواهد 

ساخت و نشان می دهد که اگر بر محور وفاق جمعی حرکت نکنیم، چه اتفاقات ناگواری ممکن است برای معماری کشور 

رخ دهد.

تا پیش از سال 1325، معماران صدایی نداشتند؛ یعنی علی رغم هزاران سال خدمت به کشور، به واسطه ی فعل و 

انفعلات جدید فرهنگی و سیاسی، نه تنها دیده نمی شدند که دیگر نقشی نیز در معادلات کشوری بازی نمی کردند، اما 

در تابستان سال 1325، شاهد طلوع عصری جدید در معماری ایران هستیم. در این ایام، نشریه  ی آرشیتکت که از آن به 

عنوان نخستین نشریه )رسانه ی( معماری در ایران یاد می شود، منتشر گردید. وقتی سر مقاله و مقدمه های نشریه را مطالعه 

می کنیم، متوجه مشکلات زیاد این عزیزان در راه خدمت فرهنگی   رسانه ای می شویم. شماره ی نخست این نشریه، در مرداد 

و شهریور 1325 )یعنی بیش از هفتاد و یک سال پیش( منتشر گردیده است و سر مقاله ی آن متعلق به آرشیتکت ا. مشیری 

است. فردی که اطلاعات زیادی از او در دست نیست. وی در ابتدا از اینکه نام مجله را به لاتین انتخاب کرده عذرخواهی 

می کند و دلیل تصمیم خود را جلوگیری از بروز سوء تفاهم عنوان می نماید و سپس اهداف مجله را به صورت واضح، به 

شرح ذیل عنوان می دارد:
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• بحث در باب فنون اجرایی معماری، شهرسازی و مسائل مربوط به آن

• چگونگی آخرین پیشرفت های فنون

• تجدید افتخارات صنعتی ایران و رفع نواقص موجود

• دوری نشریه از عالم سیاست

• توجه همزمان به مسائل اجرایی و نظری

• ترجمه ی لغات خارجی، بیگانه و فنی

وقتی به این اهداف نگاه می کنیم، هیچکس به اندازه ی ما بر هدف گذاری درست مشیری و دوستانش واقف نیست. اگر هر  کدام از 

این اهداف، مورد توجه جدی اهل حرفه قرار گرفته بود، شاید تا امروز که بیش از نیم قرن از آن ایام می گذرد، بسیاری از مشکلات ما حل 

شده و از جایگاهی که امروز داریم، جلوتر بودیم. جالب آنکه مشیری در این مقدمه صراحتاً اعلام کرده که هدف ایشان نقد معماری 

گذشته و تشریح مسائل آن برای جلوگیری از تکرار در آینده است. مشیری تأکید دارد که نشریه ی آنها بدون جانبداری و غرض، زیان و 

ضرر این اشتباهات را گوشزد کرده و از مسببین آنها به عنوان یک رسانه توضیح خواهد خواست. اما به زعم ما، نقطه ی اوج و طلایی این 

مقدمه جایی است که مشیری توضیح می دهد که او و همکارانش تلاش می کنند تا از ذکر نام افراد و آثار اجتناب ورزند، ولی از آنجا که 

پای منافع عمومی در میان است، باید با جدیت به کار خود ادامه دهند. اینکه یک مجله در ایران بیش از هفتاد سال پیش، چنین بینش 

و هدف گذاری دقیقی داشته است و اینگونه به توان اجرایی و عملیاتی خود، بدون توجه به سقف و محدودیت های موجود در فضای 

آن ایام کشور اذعان می کند و قدم در این راه می گذارد، باعث افتخار هر معمار ایرانی ای باید باشد. جالب  توجه آنکه این نشان می دهد 

معماران و سطح بینش فرهنگی  هنری مردم در آن زمان برای مطالبه ی چنین خواسته هایی چقدر بالا و آماده ی پذیرش بوده است.

اما ظاهراً در آن زمان نیز مشکلاتی بر سر راه آنها قرار داشته است. به عنوان مثال، مشیری در مقدمه ی شماره ی دوم نشریه، در 

آبان و آذر 1325 می نویسد: »چند نفری از مخالفین ما نقشه هایی برای کار شکنی و جلوگیری از مساعی صمیمانه و میهن پرستانه ی ما 

طرح نموده و تا توانستند اسباب دلسردی ما را فراهم ساختند«. با این حال، نشریه ی آرشیتکت به کار خود ادامه می دهد و شماره ی سوم 

نشریه در بهمن و اسفند 1325 منتشر می گردد. در این شماره، مشیری وعده می دهد که شماره ی بعدی نشریه به موضوع خانه های 

ارزان  قیمت اختصاص دارد؛ موضوعی بسیار مهم که حتی امروز نیز ما با آن دست به گریبان هستیم! او حتی شجاعانه آدرس منزل خود 

را در ابتدای مجله درج و نام خود را به عنوان سردبیر، مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه معرفی می نماید. وی در محتوا هم توفیق 

داشت، زیرا براساس هدفش، توانسته بود از مسئولین برای پاسخگویی به افکار عمومی حرف بکشد. برای مثال نامه ای از ایرج شمس، 

مدیر اداره ی کل ساختمان شهرداری تهران و پاسخ و توضیح پیرامون ابهامات مطرح شده در نشریه ی آرشیتکت در این شماره منتشر 

گردیده است که در تاریخ معماری ایران استثنائی است. حتی امروز هم علی رغم گستردگی رسانه ها، قوانین حمایتی و مذاکرات پشت 

پرده باز هم اتفاق مشابهی نمی افتد. در همین شماره از نشریه می خوانیم: »کسانی که تصور می نمایند تنها احداث خیابان های عریض 

مستقیم و آسفالت کاری آنها موجب آبادانی شهرها می باشد، در اشتباهند. باید در درجه ی اول زیبایی و آرایش بناهای کنار خیابان را 

در نظر گرفت«. چقدر افق بلند مشیری و بوی سخنان منطقی او برای ما که امروز درگیر مسئله ی ساده ای به نام آرامش و زیبایی در 

خانه هایمان هستیم، آشنا است و آسان به مشام می رسد.

ا. مشیری در شماره ی چهار نشریه ی خود ــ که تنها شش شماره از آن منتشر شد ــ لب به انتقاد از وضع معماری بناها می گشاید 

و تقلید ناقص و نا موزون از اسلوب های معماری اروپایی را مولد وضع نا بهنجار و خطرناکی می داند که مایه ی تأسف و نفرین آیندگان 

خواهد بود. او معتقد است که مقتضیات آب، خاک و هوا، سبک ملی، آداب و رسوم اجتماعی ما هرگز با ساختمان های نوساز فعلی 

سازگار نبوده و تطبیق داده نمی شود. متأسفانه حضور جریان معاندت که ذکر آن رفت، در شماره ی پنج نشریه ی آرشیتکت آنقدر ملموس 

است که حتی خطر آنها، تن ما را که بیش از هفتاد سال از آنها فاصله ی تاریخی داریم نیز می لرزاند. مشیری در مقدمه ی این نشریه، 

منتشر شده در بهمن 1326 می نویسد: »متأسفانه نه تنها همه ی تذکرات ما با بی اعتنایی کامل متصدیان امور مواجه گردید، بلکه بعضی 

از عناصر بی علاقه و مغرض در حدود توانایی و اقتدار خویش موانعی در سر راه ما ایجاد کردند«. هر چند در همین شماره، نامه  ی 

دیگری از ایرج شمس چاپ می گردد و از همکاران خبره در حرفه، برای نظر خواهی و همکاری پیرامون مسائل معماری و شهرسازی 

شهرداری دعوت می گردد، اما شماره ی بعدی نشریه ی آرشیتکت بیش از 6 ماه بعد، در تیر 1327 منتشر می گردد و پس از آن برای 

همیشه، این نشریه و سردبیر و دبیران آن خاموش می شوند. مشیری حتی در آن شماره در نقش منتقد ظاهر شده و با چاپ اثر ویلایی 

از خود، مهارت های اجرایی و معماری همفکران خود را به رخ می کشد؛ پاسخی منفعلانه به انتقادات احتمالی موجود در آن زمان، چیزی 

شبیه به وضع کنونی منتقدان معماری در ایران و بزرگ ترین اتهام آنها، یعنی بیان همیشگی این جمله که »خودتان چه ساخته اید؟!« 

گویی هر کس بیشتر ساخته، حق انتقاد بیشتری دارد و نقد امری وابسته به اجرا است. آیا حقیقتاً شما بنایی از کنت فرامپتون، پل گلدبرگر 

و یا مامفردو تافوری می شناسید؟ حال آنکه ایشان از بزرگ ترین منتقدان و نظریه پردازان معماری در جهان هستند.

نشریه ی آرشیتکت ظاهراً تحت حمایت انجمن آرشیتکت های دیپلمه، یکی از نخستین اصناف معماری ایران بوده است. در شماره ی 

آخر این نشریه خبری از خداحافظی و عدم انتشار نشریه نیست. بنابراین به نظر می رسد توقف چاپ مجله، اتفاقی و به دلیل بروز 

مسائل جدی و ناگهانی بوده است. با این حال، ا. مشیری و همکارانش در لابلای تاریخ گم نشدند. آنان امروز الهام بخش ما هستند. 
کسانی که در جایی میان جریان دلسوز معماری ایران مقتدرانه ایستاده اند. با اینکه به نظر می رسد این فرهیختگان سپهر معماری 

ایران خاموش یا سرکوب شدند، اما فراموش نگشتند و ما امروز وادار به تحسینشان هستیم؛ چیزی شبیه به یک اسطوره ی ناشناخته، اما 

نجات دهنده.
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تجربه ی آرشیتکت در عصر ما تکرار نشده، اما کارهای بسیاری باقی مانده که باید انجام پذیرد. رسانه های معماری و ستون فقرات 

آن، نشریات معماری، در قوی ترین موضع خود قرار دارند. ما با پتک، معماری می سازیم و آنقدر از حمایت بزرگان این حرفه برخوردار 

هستیم که کار را به پیش ببریم. مهم نیست که هر کدام از ما ــ منظور تمام رسانه ها و واحدهای فرهنگی  ـ آموزشی معماری کشور است 

ــ به صورت هسته ای جداگانه عمل می کنیم و بعضاً دچار سایش یا موازی کاری می شویم. مهم این است که برایند تمام این فعالیت ها 

باعث شده است که صدای معماری ایران در این ایام بلندتر از هر زمان دیگری باشد. صدایی که امیدواریم روزی اثر گذاری آن نیز به 

همان میزان باشد. تفکرات و گروه های متفاوتی در معماری ایران فعال هستند و هریک به پیشبرد اندیشه کمک می کنند و به نظر 

می رسد دیگر روزگار خاموش کردن و حذف امثال مشیری طی شده باشد.

وضع قوانین جدید در مسابقات به مرور زمان باعث ارتقای فرهنگ حرفه ی معماری می شود و می توان امیدوار بود که به زودی با 

جهشی در معماری ایران مواجه باشیم. جهشی که از نظر ما می بایست بر ارتقای کیفیت فضاهای ساخته شده، اثر گذار باشد و سطحی 

جدید از اندیشه را ایجاد نماید. جایزه ی ساختمان سال ایران نیز یکی از همین سطوح اندیشه ی جدید است که فضای اندیشه را به نفع 

واقعیت گرایی در معماری ایران و توجه به جزئیات، مسائل اجرایی، صنعتی سازی، دوری از سیاست و نهایتاً ارائه ی ترجمان جدیدی از 

معماری تغییر می دهد. هر یک از رسانه های معماری به فرا خور خود از مزیت ها و قابلیت هایی برخوردار هستند و ما نیز به عنوان 

برگزار کننده ی جایزه ی ساختمان سال ایران، با برخورداری از بنیان علمی مؤسسه، سابقه ی خود، حرکت در جهت رعایت عدالت و حقوق 

شرکت کنندگان، شفافیت در برخورد با مسائل و تعامل و پاسخگویی به مردم و معماران، مقبولیت عمومی نزد اهل حرفه و منتقدین، 

به راه خود ادامه می دهیم.

متأسفانه حضور ویروس تصویرسازی و تنزل معماری به پوستر و نقاشی در معماری ایران واضح است و کتمان آن راهگشا نخواهد 

بود و آگاهی بخشی به معماران موجب توقف این روند خواهد شد. شاید مشیری و همکارانش متحمل مشقت های زیادی در این 

راه )آگاهی بخشی به اهل حرفه( شده باشند، اما قطعاً کوشش های آنها بی حاصل نبوده است. البته مشخص است که ساخت چنین 

اما مشخص است که جایزه ی  از چنین جریانی زمان بر خواهد بود،  زیر ساخت اطلاع رسانی و آگاه ساختن همه ی مردم و معماران 

ساختمان سال ایران، از همان روزی که پوسترش منتشر شد، اثر گذاری خود را آغاز نموده است. قانون بازدید حضوری از بناها، داوری دو 

مرحله ای این جایزه، تیم داوری منتقد، خبره و چند  بعدی و نهایتاً برگزار  کننده ی این رویداد، قطعاً برای برخی که عادت داشتند با ارسال 

پوستر معماری، آثار خود را به قضاوت بگذارند، قانونی سخت و سنگین بوده است. پرداخت وجه ورودی به مسابقه برای کسانی که به 

مسابقات با تضمین کسب رتبه دعوت می شدند، قطعاً سنگین است. به هر   حال همه ی این قوانین در جهت تکمیل زحمات پیشینیان و 

دیگر مسابقات است و همان گونه که مطرح شد، برایند همه ی این برنامه ها به نفع معماری ایران خواهد بود. باعث افتخار است که 

در این راه، همراه و همگام استادان و اهالی حرفه و معماران هستیم.

قدرت منطق معماری، همان قدرتی است که به اجداد ما یاد داد برای فرار از فشار، طاق بسازند، برای فرار از حیوانات بر بلندی 

بروند، برای لذت بردن رو به منظر برگردانند و نهایتاً برای زندگی کردن، ابتدا فضای خود را بیارایند. واقعیت آن است که در باطن مسئله، 

منطق معماری، قانون اصلی »جایزه ی ساختمان سال« است که بزرگ ترین پشتوانه ی نظری جایزه نیز می باشد. این همان قدرتی است 

که در واقع معماری را خلق کرده و آن را تا جایگاه امروزی اش به پیش آورده است، هر چند در مقاطعی از معماری جهان، احساسات 

و هیجانات کاذب بر پوسته ی کار غالب شده اند. ضمن تشکر از جناب آقای علی تمیزکار، مدیریت محترم شرکت رویا طرح داخلی به 

دلیل تلاش های مجدانه ی ایشان در ترویج اخلاق حرفه ای در فضای معماری کشور و اقدامات انسان دوستانه و فرهنگ محور، شاید در 

این انتها نگاهی مجدد به داوران و معیارهای این جایزه، خالی از لطف نباشد. شاید هفتاد سال بعد، وقتی که آیندگان در حال خواندن 

و قضاوت ما باشند، از ما به دلیل حل این مسائل در معماری ایران به کمک جایزه ی ساختمان سال ایران یاد کنند و با طرح مسائلی 

جدید به فراخور زمان و زمانه یشان، معماری ایران عزیزمان را به پیش ببرند.

داوران جایزه ی ساختمان سال ایران )به ترتیب حروف الفبا(

• شیوا آراسته

• سیروس باور

• سیاوش تیموری

• کوروش حاجی زاده

• عبدالرضا ذکائی

معیارهای هشت گانه ی جایزه ی ساختمان سال ایران

• جریان ساز در سپهر معماری ایران

• دارای دیدگاه انتقادی و بینش معقول نسبت به شرایط کنونی

• توسعه ی لبه ی معماری و مفاهیم هنری

• الهام بخش بودن برای نسل کنونی و نمادی معتبر برای آیندگان

• عدم تخریب پایداری زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی

• توجه سخاوتمندانه به عرصه ی عمومی یا محیط پیرامونی

• استفاده ی منطقی از مصالح و دقت در طراحی جزئیات

• ارتقای کیفیت معماری و اجرای آن
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مستند تصویری بازدیدهای سه اثر فینالیست و داوری نهایی جایزه ی ساختمان سال ایران 1395

]عکاس: شهریار خانی زاد[

]عکاس: سپیده ابراهیمی مهر[
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بازدید از ویلای لواسان، دفتر معماری حریری و حریری
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تصاویر این صفحه: بازدید از ویلای کردان، سهراب رفعت و همکاران

]عکاس تصاویر این دو صفحه: شهریار خانی زاد[
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تصاویر این صفحه: بازدید از هارمونی سنتر )کرج(، مرتضی رحیمی فاراب
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]عکاس تصاویر این صفحه: حسین برازنده[
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]عکاس: حسین برازنده[

]عکاس: سپیده ابراهیمی مهر[
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تصاویر این چهار صفحه: نخستین ضیافت عصرانه ی معماران ایران به مناسبت معرفی برنده ی جایزه ساختمان سال ایران 1395

]عکاس تصاویر این دو صفحه: حسین برازنده[
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بیانیه ی هیئت داوران جایزه ی ساختمان سال 1395
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یادداشتی در مورد معماری ویلای لواسان
سیروس باور، اسفند 1395

در این بنا به دو چیز برمی خوریم: یکی تجربه ی چشم انداز از طبیعت اطراف و دیگری، احساس اینکه در مرکز 

فضایی که از یک طرف به کوه بسته شده و از طرف دیگر در بستر طبیعی معلق و آویزان است. فضای باز 

چمنزار آن، دید را به سوی فضای دنج نیمه بسته ای هدایت می کند که هم بسته است و هم باز. در گوشه ای 

از آن، بخاری گازی درازی، حرارات خود را جبران بادهای سرد پاییزی می کند و در روبرو، دید به طرف استخر 

آبی کوچکی می رود که تراز سطح آب آن، با تراز تخته  های درز  دار پوشش کف به همدیگر می رسند که اختلاف 

سطح آنها محسوس نیست. اگر رنگ، آنها را جدا نمی کرد، می توانستیم روی آب هم گام برداریم. طرف دیگر 

 )Handrail( استخر به وسیله ی شیشه ی شفافی به ارتفاع تقریبی یک متر قرار دارد که بالای آن دستگیره ای

وجود ندارد و عرصه ی دید را تا بی نهایت، آنجایی که رودخانه و دریاچه به کوه ها می رسند، هدایت می کند. 

سطح آب استخر، بدون برخورد به شیشه، مانند این است که پایین می ریزد و انتهایی ندارد، ولی از بیرون که 

نگاه می کنیم در آنجا پاشویه ای وجود دارد که آب را جمع آوری می نماید.

فضای سطح بالایی بخش شمالی آن روی فضای نیمه باز پایین قرار دارد، ولی حجم جنوبی آن فقط روی 

اتاقک جعبه مانند آسانسور به صورتی قرار گرفته که حس تعادل و معلق بدن در فضا را تداعی می کند. اگر 

بخواهیم در مورد معماری این بنا استدلال کنیم، باید متوجه باشیم که معماری مدرن، تنها شامل مجموعه ای 

از فرم های نوین نیست، بلکه نحوه ی جدیدی از تفکر است که جهان بینی را تأیید می کند. این مجموعه ی 

مسکونی مؤید همین مطلب است که کارفرما، یعنی خانواده ای که در این فضا زندگی می کنند، دارای فرهنگی 

پیشرفته تر از معمول هستند. 

فضاهای مختلف این مجموعه نه تنها چهار فصل را در خود دارند، بلکه همه ی انواع تسهیلات رفاهی که 

شخص بعد از زمان کار روزانه به آن احتیاج دارد را فراهم نموده اند ــ چه برای جوانان و چه برای سالمندان. یک 

فضای چمن با گلکاری، همراه با یک »کیوسک« جهت نشستن و صرف عصرانه، یک فضای نیمه باز برای گذراندن 

اوقات فراغت در فصل های بهار و پاییز و همچنین، در سطح پایین، فضای بسته ی دیگری برای سرگرمی های 

زمستانی و بالاخره فضاهای خصوصی خواب و فضاهای گردهمایی خانوادگی. همه در این بنا به نحو مطلوبی 

در رابطه با یکدیگر توزیع گشته اند.
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تصاویر این دو صفحه: متن دست نویس دکتر سیروس باور
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ویلای لواسان
)معماری از گیسو حریری و مژگان حریری(

دفتر معماری حریری و حریری

ساختمان سال
1395

HARIRI&HARIRI
ARCHITECTURE
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شاید شفاف ترین پاسخ به پرسش مطرح شده در عنوان این باشد که چون »این ساختمان بلد است از خودش دفاع کند!«. اما 

تمایل داریم پیش از اینکه داستان این جمله ی کوتاه را برای شما بازگو کنیم، به بررسی نظری از ریچارد نویترا )1892-1970 

میلادی( بپردازیم. ریچارد نویترا در کتاب خود تحت عنوان بقا به واسطه ی طراحی )Survival Through Design( می نویسد:

 )Habituation( خانه را می توان مثل حقوق ماهانه طراحی کرد. در این حال، رضایت از طراحی ناشی از عادت ]…[«

است، اما شیوه ی کاملاً متفاوتی نیز وجود دارد: طراحی برای حسی مثل دلهره ی عاشقانه، طراحی برای یک لحظه، برای 

کسری از یک ثانیه. ]دیده ایم که[ تجربه ی تمام یک عمر می تواند در چند خاطره گرد آید. این بیشتر شبیه به شیوه ی اخیر 

طراحی است: آمیختن با هیجان یک واقعه، در مقابل روند نخست که به امری ثابت و ملال آور می پردازد. ارزش یک در 

کشویی عریض که به یک باغچه باز می شود در همین است. ]…[ در این دنیای پیچیده، طراح نباید فقط طبق اصول 

زیبایی شناسی محض که ریشه در گمان هایی قدیمی دارد، عمل کند. ]...[ چه از آن آگاه باشیم یا نباشیم، چه در محیطِ ایجاد 

شده خوشایندمان باشد یا آزارمان دهد، به هر صورت، صدای اتاق به عنوان یک پدیده ی صوتی پیچیده، حتی در اندک 

طنین های خود نیز، بر ما مؤثر است.« )نویترا 1954، به نقل از مالگریو، 1395(

»این ساختمان بلد است از خودش دفاع کند« در واقع آخرین جمله ای بود که کارفرما و مالک ویلای لواسان، اثر 

خواهران حریری، در مکالمه ی تلفنی مان به ما پاسخ داد. وقتی از او خواستیم که روز بازدید داوران جایزه ی ساختمان سال، 

در محل حاضر باشد و تأکید کردیم که به دلیل عدم حضور معماران بنا در ایران ممکن است عمق اثر آنها برای داوران 

مشخص نشود و بهتر است معماران یا خود او برای بیان توضیحاتی هر طور که شده در محل حضور داشته بانشد، او پاسخ 

ما را تنها با یک جمله بیان کرد: »این ساختمان بلد است از خودش دفاع کند« و اینچنین بود که تیم نخست داوری پس از 

بازدید از این بنا، اصرار داشتند که حتماً تیم دوم داوران هم اثر را ببییند و به گزارش های آنان و جلسه ی نهایی اکتفا نشود. 

این بود که برای رعایت عدالت، آثار فینالیست، یا توسط کل تیم داوران در یک مرحله و یا هر یک دوبار بازدید شدند.

اما ماجرا چه بود؟ ظاهراً ویلای لواسان، اثر خواهران حریری، توانسته بود به راحتی از سد تمام معیارهای سخت و 

عمیق جایزه ی ساختمان سال ایران گذر کند. این بنا، نه تنها با معیارهای داوری تطابق کامل داشت که پا را نیز فراتر گذاشته 

بود. ساختمان چیزی بیش از یک فرم کنسول شده در اراضی شیبدار لواسان بود و انفجارات پیاپی فضایی آن بیننده را تحت 

تأثیر قرار می داد. بنا قدم به وادی ارزش هایی گذاشته بود که در معماری ایران از آنها غافل هستیم یا فرصت توجه به آنها 

را نداریم. در ظاهر امر، دکوراسیون داخلی با هنرمندی خاصی چیدمان شده بودند و به خوبی قدرت همنشینی »معماری 

و دکوراسیون داخلی« را برای ما زنده می کرد؛ اصطلاحی که کم کم در حال پاک شدن از حافظه ی معماری مان است. جالب 

آنکه سازه ی بنا نیز علی رغم سختی کار، به خوبی پاسخگوی نیاز معماران شده بود؛ اصلی که ایده آل است، اما گاهی بر عکس 

می شود و معماری در خدمت سازه قرار می گیرد.

اما مهم تر از طراحی داخلی و سازه ی بسیار هماهنگ با معماری و نیازهای کارفرما، اثر »حالِ خوبی« داشت. ماجراجویی 

فرمال در فضاها دیده نمی شد، به جزئیات به خوبی پرداخته شده بود، اجرا مناسب بود و مهم تر از همه به مسائل اساسی 

معماری پاسخ داده شده بود؛ پاسخی که کیفیت فضای معماری را ارتقا داده و به کاربر بنا حس خوبی را منتقل می کرد. 

تقریباً شبیه چیزی که نویترا می گوید یا تعریف کوربوی کبیر از فرق معماری و ساختمان:

»شما سنگ، چوب و بتن را به کار می گیرید و با این مصالح خانه ها و محله ها را می سازید. این، یعنی ساختمان سازی، 

کاردانی و مهارت در کار. ولی ناگهان شما در قلب من تأثیر می گذارید، به من خوبی می کنید، من خوشحال می شوم و 

می گویم: "این زیباست!"، این، یعنی معماری؛ یعنی هنر در آن وارد می شود. خانه ی من قابل استفاده است. از شما متشکرم، 

همان گونه که بایستی از مهندسین راه آهن یا خدمات تلفن متشکر باشم. شما در قلب من تأثیر نگذاشتید، ولی فرض 

می کنیم دیوارها به طرف آسمان سر بلند کرده اند، به طوری که مرا تحت تأثیر قرار می دهند، منظور شما را در می یابم. 

چرا ویلای لواسان به عنوان ساختمان سال ایران انتخاب گردید؟❊

❊ ]عکاس تصاویر: حسین برازنده[
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حالت فکری شما لطیف، سرد، زیبا و باشکوه بوده است. این را سنگ هایی که به پا داشته اید به من می گویند. شما نظر مرا 

به آن مکان جلب می کنید و چشمان من آن را می نگرند. آنها چیزی را می بینند که نمایشگر یک فکر است. فکری که نه با 

صدا یا کلام، بلکه تنها به وسیله ی اشکالی که در رابطه ی معینی با یکدیگر قرار دارند آشکار می شود. این اشکال به گونه ای 

هستند که در نور به وضوح نمایان می گردند. روابط بین آنها لزوماً ربطی به قابل استفاده یا در خور تشبیه بودن ندارد و 

آنها آفرینش ریاضی ذهن شما هستند؛ آنها زبان معماری اند. با استفاده از مصالح خام و شروع از شرایطی که کمابیش متکی 

... این، یعنی معماری.«  بر سودمندی هستند، شما روابط معینی را به وجود آورده اید که احساسات مرا برانگیخته است 

)لوکوربوزیه1923 ، به نقل از بلخاری، 1395(

به بیانی ساده تر، نویترا و کوربو به عنوان معمارانی مدرن، هر چند به فرم های مکعبی سفید ماشینی مشهور شده اند، اما 

دغدغه ی فضای انسانی دارند. آنها قدرت معماری را درک کرده اند؛ قدرتی که از تلی خاک، فضایی خیال انگیز خلق می نماید. 

ایشان با نوشتن می کوشند مانیفست آثار خود را صادر کنند و بر لزوم وجود روح معماری در آثار معماری تأکید کنند. تأکید 

بر روان شناسی انسان و محیط و توجه به علوم عصب شناختی ــ با اینکه در زمان ایشان ما در گام های نخستین علوم اعصاب 

ـ نشان می دهد که ما در مطالعه ی تاریخ مدرنیته در معماری، از وجوهی غفلت کرده ایم. جالب است که ریچارد نویترا  بودیم ـ

در دهه ی چهل خورشیدی، به دعوت هوشنگ سیحون به ایران آمد. ورود او مصادف شد با باز شدن چشم معماران ایرانی 

به آثار مدرن، اما آنها نیز به خطا رفتند و مدرنیته را در مکعب سفید دیدند. کسی به روان شناسی و عصب شناختی حاکم در 

آثار نویترا دقت نکرد و ما در حالی با نویترا به واسطه ی همایش و نمایش آثار آشنا شدیم که نمی دانستیم او مؤلف چندین 

جلد کتاب نیز هست. کتبی که وی در آنها بر لزوم توجه به علوم اعصاب در معماری تأکید می ورزد. او در اوایل دهه ی 1950 

خواسته ای فراتر از زمانه ی خود مطرح کرد و از طراحان خواست تا زیست شناس شوند؛ به این معنا که معمار، توجه خود را نه 

فقط به انتزاع فرمی، که باید بر گوشت و خون و نیازهای روان شناختی آنهایی تمرکز کند که در جهان مصنوع ساکن می شوند.

جدا از جمله ی مالک، طنز ماجرا آنجا است که خواهران حریری اثر خود را در شأن این جایزه در ایران نمی دانستند. 

زمین های جنبی این ملک خالی هستند و ما وقتی به شیب وحشتناک این زمین ها و برهوت آنها نگاه می کردیم، بیش از پیش 

به قدرت معماری در خلق فضای انسانی ایمان می آوردیم. تا حدودی می توان علت افتادگی خواهران حریری پیرامون اثر خود 

را حدس زد. معماران این بنا در ایران نیستند و تصویری که از ایران داشتند، بسیار کارت پستالی که نه، اینترنتی بود! این روزها 

حتی بعضی از داخلی ها نیز تحت تأثیر فضای مجازی هستند، چه برسد به کسانی که از آمریکا اخبار ایران را رصد می کنند و 

سالی چند روز در تهران هستند. خواهران حریری در برابر آثار داخلی، اثر خود را دارای قدرت رقابتی نمی دانستند، زیرا بعضی 

از تصاویری که از معماری ما مخابره می شود با چیزی که واقعاً هست متفاوت می باشد. اما کارفرمای آنان که در ایران حاضر 

می باشد و احتمالاً برای ساختن اثر خود به دفاتر بسیاری مراجعه کرده است، از قضیه با خبر بود. معماران و کارفرمای این بنا، 

حرف زیادی برای گفتن نداشتند و در چارچوب جایزه با نظمی حرفه ای وارد شدند ــ علی رغم آنکه در کمال تعجب، برخی از 

معماران قانون بازدید حضوری از بنا را غیر ضروری می خواندند. 

اما در این جایزه، »بودن« در معماری و درک آن از طریق حواس با نگاهی هدفمند و گزینشگر است که اهمیت می یابد. 

این ساختمان از معیارهای روز معماری در ایران فاصله گرفته و به کلاس جهانی نزدیک می گردد. یکی از بهترین وصف ها 

می تواند معیارهای یوهانی پالاسما در وصف معماری خوب باشد که ماگریو به نقل از او در کتاب مغز معمار: علوم اعصاب، 

خلاقیت و معماری شرح می دهد. او در مقاله ی شش مضمون برای هزاره ی بعدی )1994( فهرستی از شش نکته برای احیای 

 ،)Sensuousness( انعطاف پذیری، وابستگی به حواس ،)Slowness( افسون معماری ارائه می دهد که عبارتند از آهستگی

اعتبار )Authenticity(، دلخواه سازی )Idealization( و سکوت )Silence(. در همین راستا پالاسما پیرامون معماری بر بساوش 

بصری اینگونه می نویسد: »معماری مبتنی بر چشم، تجزیه و کنترل می کند، در حالی که معماری مبتنی بر بساوش بصری، 

مجذوب و یکی می گرداند« )به نقل از مالگریو، 2010( و خود نیز در آثارش به عمق احساسات دل می بندد و نه فرم ظاهر، 

بنابراین باید قضاوت معماری نیز، با یاری و تمرکز تمامی حواس صورت پذیرد. ما معتقدیم، ویلای لواسان خواهران حریری، که 

به درستی به عنوان ساختمان سال ایران برگزیده شد، حامل پیام های متفاوتی از مناظر گوناگون است، اما بهترین آن، همان 

است که کارفرما پشت تلفن با اطمینان و رضایت کامل عنوان نمود: »این ساختمان بلد است از خودش دفاع کند!«

پیشنهادات ما با نگاهی به تجربه ی جایزه ی ساختمان سال ایران:

1. توجه به علوم روز جهان معماری، خصوصاً جریاناتی که سطحی و مدمآبانه نیستند و در لایه های عمیق معماری جهان 

نقش دارند.

2. گذر از فرمالیسم معماری، خصوصاً فرمالیسمی که منجر به حذف انسان، افزایش هزینه ها، دوری از واقعیت معماری و 

آسیب به منافع فردی و ملی می گردد.

3. گذر از معماری پرحرف، اما کم ارزش که می کوشد با حرف های پراکنده و دور از اصل معماری، آن را توجیه کند.

4. گذر از تصویر سازی در معماری، خصوصاً آنجا که تلاش می شود با تبدیل فضای سه بعدی به عکس دوبعدی، آن را اصلاح 

نمود.

5. گذر از زیبایی شناسی صوری که اغلب بر اساس الگوهای کهن شکل گرفته اند. اصولی که فضای معاصر و آینده بینی در آن 

جایی ندارد. از آنجا که خط کش های زیبایی شناسی بر  اساس فرهنگ غربی متر شده اند، ممکن است با روحیات ما حتی در 

تعرض باشند.

6. توجه بیشتری به دانش های نوین فرامعماری در آموزش معماری و فرهنگ سازی مبتنی بر معماری با علوم اعصاب شود.

7. ترویج طراحی معماری بر  اساس معیارهای انسان محور صورت پذیرد.

8. به معماری چند حسی توجه شود.

9. تلاش در جهت ترغیب مهندسان مشاور با تجربه و متبحر و دیگر بخش های معماری که بی توجه به جریانات معماری 

جهان، به طراحی و اجرای آثار دولتی مشغول هستند.
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روند اجرای پروژه طی عملیات ساخت

   منابع الهام گیری از معماری ایرانی 



59 هنر معماری 44. بهار 1396

]Hariri & Hariri تصویر از آرشیو شرکت[
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بیش از ده هزار سال هنر و معماری ایرانیان 

بخــش چهارم: حکومت اورارتو )600-900 ق.م.(
پگاه پایه دار اردکانی1 و مهسا رسولی2

1. دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده ی معماری و شهر سازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

2. دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

معماری  و  هنر  مقالات  سلسله  از  پیشین  شماره ی  در 

معماری  و  هنر  و  مانا  جامعه ی  ایرانیان،  ساله ی  هزار  ده 

باید  اما  گرفت،  قرار  بررسی  مورد  تمدن  این  از  برخاسته 

ایران در  از منطقه ی شمال غرب  گفت که بخش وسیعی 

همسایگی  در  میلاد  از  پیش  هزاره ی  اول  نخست  نیمه ی 

است.  بوده  اورارتو  مقتدر  دولت  سیطره ی  تحت  ماناها، 

به طور کلی منطقه ی شمال غرب ایران کنونی، از زمان ورود 

اول  نیمه ی نخست هزاره ی  تاریخی، در حوالی  به دوران 

که  بوده  ظهور  قدرت هایی  شاهد  همواره  میلاد،  از  پیش 

بر  تأثیرات  فراوانی  موجب  قدرت ها،  این  کنش   و  ارتباط 

هر آنچه که بعدها پیش آمده، شده است. دلیل امر مذکور 

را می توان در این نکته جست که این حکومت های نوپا، 

در صورت احساس کمبود در یک یا چند مورد، از فرهنگ و 

هنر همسایگان خود کمک می گرفته اند. در این میان، شاید 

بیشترین مبادلات در زمینه ی هنر به وقوع پیوسته باشد.

که  در می یابیم  وضوح  به  گفتار،  این  به  عنایت  با 

سهم زیادی از زیبایی و شکوه کاخ ها و بناهای باقیمانده 

از آن دوران را باید مدیون صنعتگران و هنرمندان جوامع 

عنوان  به   .)72  :1379 )نجاریان،  باشیم  ایران  همسایه ی 

که  بوده اند  اورارتویی  صخره ای  گوردخمه های  این  مثال، 

گوردخمه های معروف مادی را منشأ شده اند؛ حتی هرتسفلد 

معتقد است، تصویر گاو نر و ماهیت مرکب بر سر ستون های 

پاسارگاد، می تواند  تخت جمشید و معماری رنگارنگ در 

و   )Seidl, 1994: 109( باشد  گرفته  نشأت  اورارتو ها  از 

نیز کلایس )1971( باور دارد که تخته سنگ های پلکانی 

برای  اورارتویی  تخته سنگ های  با  مطابق  تخت جمشید، 

حصارها و پی ریزی تراس ها می باشد )به نقل از ولایتی، 

.)88 :1389

این  مطالعه ی  اهمیت  که  دیگری  مهم  عوامل  از 

دوران را برای ما آشکارتر می نماید، توجه به این نکته است 

برای سرزمین های  میلاد  از  پیش  اول  و  دوم  که هزاره ی 

آسیای صغیر، فلات ایران، قفقاز و بین النهرین، به دلیل 

مهاجرت ها و رفت و آمد پیاپی مردم آریایی نژاد و همچنین 

در  عمیقی  تغییرات  دوران  آهن،  ذوب  طریقه ی  کشف 

روابط تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده است 

دورانی  همان  زمان  این   .)82  :1383 شهیدی،  )خطیب 

است که حکومت اورارتو نیز به وجود آمده، رشد یافته 

آشوری ها  نفوذ  از  مانع  برمی آید  منابع  از  که  آنطور  و 

منابع  همچنین  است.  می شده  شمالی  قسمت های  به 

پارس ها نیز از برخوردها و هجوم گاه و بی گاه قومی در 

در  می گویند.  سخن  اورارتوها  یعنی  خود،  غربی  شمال 

این مقاله نیز سعی شده تا هنر و معماری این تمدن که 

روزگاری بخشی از پهنه ی کنونی جغرافیای ایران را در بر 

داشته اند، مورد مطالعه قرار گیرند. 

 سر گاو شاخدار کشف شده در شمال غرب ایران، موزه ی کلیولند

[Retrieved February 7, 2017. From https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bull_Head_Attachment,_about_700600-_BC,_
Urartian,_northwest_Iran,_bronze_-_Cleveland_Museum_of_Art_-_DSC08167.JPG]

یادگارهای
                                 معماری

                                                            پارسیان
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اورارتوها
»... و کِشتی در روز هفده از ماه هفتم بر یکی از کوه های 

آرارات قرار گرفت.«
                            تورات، سفر تکوین، فصل هشتم، آیه  ی چهارم

اورارتو در آرارات شکل گرفته و معنا پیدا می کند؛ مکانی که 

بنا بر روایاتی از جمله تورات، کشتی نوح در آنجا پهنا گرفت و 

اجداد ما در زمین پراکنده شدند )تصویر 1(. پس از این نقطه ی 

صفر تاریخی، قدیمی ترین منبعی که در آن به نام اورارتو اشاره 

شده، متون آشوری قرن سیزدهمِ پیش از میلاد است که در آن 

واژه های »اوروآتری« و »نایئری« آمده است. در متون مربوط به 

شلمنصر سوم، عنوان اوروآتری »uruatri« نشانگر یک اتحادیه  ی 

قومی می باشد که معنای آن هنوز به طور کامل مشخص نشده 

 »urtu« بر مبنای مطابقت پسوند اورتو )Sayce( است. سِیس

با پسوند تیلا »tilla« در یک لهجه ی باستانی، معنای عنوان 

اورارتو را از نظر مفهوم کلی کلمه، »منطقه مرتفع« ذکر کرده 

است )پیوتروفسکی، 1383: 90(.

صورت  به  میـلاد  از  پیـش  نـهم  قـرن  تا  منـاطق  این 

از  پیش  نهم  اواسط قرن  از  و  اداره می شدند  ملوک الطوایفی 

میلاد، قبایل ساکن در آنها برای حفظ خود در برابر حمله های 

مداوم آشوریان، متحد شده و دولت اورارتو را تشکیل دادند 

قرن هشتم  آغاز  و  نهم  قرن  پایان  در  )ولایتی، 1385: 184(. 

بوده  نژادی  دارای چهار عنصر  قوم لااقل  این  از میلاد،  پیش 

که غیر از اورارتو از حوریان و ارمنیان، ساسپریان و و میتانیان 

تشکیل می شده است )سارویی و حاتم، 1390: 66(. گستره ی 

این پادشاهی از شمال به قفقاز؛ در شرق، نواحی داخلی شمال 

تا بخش های  تا رود فرات و در جنوب  ایران، در غرب  غرب 

جنوب شرقی کوه های توروس )Torus( گسترش یافته بود و در 

توسعه یافته ترین دوره ی خود، وسعتی برابر با نصف مرزهای 

در  دلیل،  به همین  است.  داشته  امروزی  ترکیه ی  جغرافیایی 

می شود  اطلاق  نیز  »وان«  نام  اورارتو  تمدن  به  مواقع  برخی 

.)Belli, 2003: 20(

شلمنصر سوم، پادشاه آشور، از نخستین روزهای سلطنت 

خود، مبارزه ی بی امانی را علیه اورارتو آغاز کرده و سالنامه های 

سال  اولین  در  وی  لشکر کشی  به  مربوط  اخبار  شامل  وی 

سلطنت به نواحی شمال و کشور اورارتو می شود که در این 

متون، شرح وقایع جنگ به تفصیل آمده است. در اواخر قرن 

نهم پیش از میلاد، دولت اورارتو با شکست های متعددی که بر 

حکومت ماجراجوی آشور وارد کرد، قدرت بسیار یافت و سد 

محکمی در مقابل آشوری ها به وجود آورد و دولت ماد را از 

آسیب آنان آسوده کرد. به گفته ی هراند پاسدرماجیان، مؤلف 

ارمنستان  درباره ی  یقین  به  »آنچه   :)1371( ارمنستان  تاریخ 

اولیه یا اورارتو می دانیم این است که آن ملت، رقیب یا حریفی 

سهمناک برای امپراتوری آشور و نخستین سازمان سیاسی بزرگی 

بوده است که تاریخ به یاد دارد )صرف نظر از مصر( و زمان 

آن پیش از وقتی است که نبوغ سازماندهی کوروش بزرگ و 

داریوش، نخستین امپراتوری ایرانی یا هخامنشی را به وجود 

آورد.«

را در شواهد  اورارتوها  از  نشانه هایی  ادامه می توان  در 

ناآرامی های شمال  از  آنان  که  زمانی  آورد،  به دست  پارس ها 

مدتی  برای  آن،  از  پس  می گویند.  سخن  سرزمینشان  غرب 

مادها  دست  به  اورارتوها  قلمروی  به  مربوط  استان های 

قیام  مادها  علیه  پارس ها  که  نمی کشد  طولی  ولی  می افتد، 

کرده و در سال 553 ق . م. قلمروی سابق اورارتو را به همراه 

میراث آن به تصرف خود در می آورند )ولایتی، 1385: 183(. 

برخی از مورخین نیز عقیده دارند که پایان کار دولت اورارتو، 

انهدام شهر توشپا و سلطه ی مادها بر سرزمین اورارتو، در 

سال 609 ق . م . به وقوع پیوسته است که این نظریه با متن 

انتشار یافته ی وقایع نامه ی بابلی و همچنین با روایات تورات، 

تقویت شده است )پیوتروفسکی، 1383: 115(. 

با  هخامنشی  امپراطوری  از  اورارتوها  تابعیت  بعدها، 

مشاهده ی مجسمه ی داریوش اول )سال 1351( در حفاری 

شوش  آپادانای  کاخ  در  فرانسوی  باستان شناسان  هیئت 

تصویر  مجسمه،  این  پای  بر   .)2 )تصویر  رسید  اثبات  به 

هخامنشی  امپراطوری  تابعه ی  ملل  از  مورد  بیست و  چهار 

حکاکی و نام هر  کدام با خط هیروگلف در داخل کارتوشه ی 

سمت  ردیف  در  »ارمنی«  نام  که  شده  نوشته  بیضی شکل 

راست مجسمه وجود دارد. این مرد حکاکی شده به عنوان 

معرفی  اورارتویی،  استان های  از  ساتراپ،  استان  نماینده ی 

شده که وضعیت جغرافیایی این استان به اینگونه است: در 

شرق از طریق قفقاز به اوروس، که همان زال امروزی است، 

می رسیده و در غرب تا دهانه ی دانوب امتداد داشته است 

)ولایتی، 1385: 183(.

پیروزی ها و فتوحات پادشاهان اورارتو موجب گردیده 

بر  خود  اشغال  تحت  مناطق  در  فتحنامه هایی  آنان  که 

صخره ها و کوه ها نقر کنند و فتوحات خود را جاودان سازند. 

در  ویژه  به  مناطق،  تمام  در  سلطنتی  سنگنوشته های  این 

اطراف دریاچه ی وان، فراوان یافت می شوند، در آذربایجان 

از آثار و فتحنامه های آنان تعدادی موجود است و کشف این 

کتیبه ها در اطراف دریاچه ی ارومیه نشان می دهد که حداقل 

برای مدتی این منطقه در تسخیر اورارتو بوده است. حتی 

قلعه ها و معبدهایی از آنان در منطقه ی آذربایجان شناخته 

شده است که مورد حفاری قرار گرفته و آثار بسیاری از این 

بنابراین،  است )سرمدی، 1376: 70(.  آمده  به دست  تمدن 

اشاراتی که تا کنون به اورارتو در رابطه با فلات ایران داشتیم، 

ساکنان  بین  که  آورد  وجود  به  را  استنباط  این  می تواند 

پیوندهای  اورارتو،  و  ایران  باستانی  و  تاریخی  فلات های 

بر  و معماری  در هنر  دو  این  و  است  داشته  قومی وجود 

یکدیگر تأثیرات فراوانی گذاشته اند که در ادامه به بررسی 

آنها می پردازیم.

هنر اورارتوها
حدود  در  اورارتوها  تمدن  از  شده  کشف  هنری  آثار  اولین 

دویست سال پیش معرفی شدند،   ولی آنچنان که باید مورد 

مرکزی  پست  روبروی   ،1859 سال  در  نگرفتند.  قرار  توجه 

روسی علیشار در کنار رود ارس، کردهای ساکن منطقه، گوری 

را کشف کردند که در صخره ها کنده شده بود و در آن لوازم 

مفرغی با نقش موجودات بالدار دارای سر گاو و اشیای کوچک 

دیگر پیدا شد. با کاوش هایی که پس از جنگ جهانی دوم در 

ارمنستان شوروی، در کارمیربلور و آرین برد انجام شد، آثار 

نوشتاری متعدد و با ارزش زیادی کشف گردید. قدیمی ترین 

آثار اورارتویی که تاکنون شناخته شده، به ربع سوم قرن نهم 

ق . م . مربوط می شود )پیوتروفسکی، 1386: 134(. نمونه هایی 

که از این هنر به دست آمده، بیشتر مربوط به هنر »قصری« 

آن، نمایش قدرت  احداث کاخ ها است و هدف عمده ی  و 

زینت  و  مجلل  تخت های  ساخت  می باشد.  تمدن  ثروت  و 

و  سپرها  روی  برجستگی های  قیمتی،  سنگ های  به  یافته 

کلاهخودها همگی جزء هنرهای قصری محسوب می شوند.

همواره  یکدیگر  بر  قدیم  دنیای  تمدن های  تأثیرگذاری 

باستان شناسان  و  دانش پژوهان  که  است  بوده  مواردی  از 

تأثیرپذیری  می توان  مثال  برای  داشته اند.  نظر  اتفاق   آن  بر 

معماری مادها و هخامنشیان از معماری اورارتوها را نام برد. 

آرامگاه های سلطنتی سلسله ی اورارتوها همواره الگویی برای 

ساخت آرامگاه های هخامنشی در نقش رستم و تخت جمشید 

بوده است. قرار گرفتن اتاق مقبره در ارتفاع بالا که از بریده 

مقابر  با  زیادی  بسیار  شباهت  شده،  ایجاد  صخره  شدن 

ساخت  پیشینه ی  درباره ی  نیز  شبهاتی  البته  دارد.  اورارتویی 

را  آن  گیرشمن  که  دارد  وجود  مصنوعی  صفه ی  روی  بر  بنا 

برخاسته از اورارتوها می داند، ولی برخی دیگر، آن را متعلق 

به زمان های پیش از تاریخ ذکر می کنند؛ گرچه همگی در این 

امر توافق دارند که تراشیدن سنگ های بزرگ و بکارگیری منظم 

آن در ساختمان از اورارتوها گرفته شده و بعدها به مادها و 

هخامنشیان رسیده است )ولایتی، 1389: 90(.

مانند بسیاری از تمدن ها، در اورارتو نیز هنر، جلوه ای از 

تفکرات  بیان  برای  را  آن  بوده که  اعتقادات مردم  و  فرهنگ 

پیروزی،  و  جنگ  مثال،  برای  برده اند.  کار  به  خود  و شرایط 

مهم ترین مؤلفه در فرهنگ این مردم محسوب می شده است، 

به شکلی که بزرگ ترین خدای این قوم، خالدی، خدای پیروزی 

و جنگ می باشد. در متون اورارتویی فقط نام برخی از خدایان 

اما در همگی کتیبه های مکشوفه، معمولاً سطور  آنها آمده، 

اولیه، پرستش و ستایش خدایان است که در رأس آنها خدای 

خالدی، البته گاهی به همراه دو خدای اصلی دیگر اورارتوها، 

یعنی توشبا و شیوینی قرار دارد )دارا، 1391: 127(. تصویر 3، 

نقش برجسته ای منقوش به خدای بالدار خالدی را به نمایش 

می گذارد که بر روی حیوانی درنده ایستاده است.

به طور کلی، اورارتوها قومی هستند که اگر چه نسبت به 

تاریخ، حکومت کوتاهی داشته اند، اما به دلایل متعددی نظیر 

مکان جغرافیایی و شرایط سنجی مناسب، توانسته اند هنرهای 

الگویی برای تمدن های  ابداع کنند و  یا  بسیاری را آموخته و 

به  می توان  این هنرها  جمله ی  از  باشند.  خود  از  پس  بزرگ 

فلزکاری، جواهرسازی، نقاشی، ساخت ظروف و معماری اشاره 

نمود که در ادامه ی مقاله ی حاضر به آن پرداخته می شود. 

زبان و خط اورارتوها
کنجکاوی راجع به کتیبه های میخی اورارتویی از سال 1880 

توسط باستان شناسان آغاز شد که در ابتدای امر، کاری دشوار 

از کشف نوشته هایی به دو خط آشوری و  اما پس  می نمود، 

اورارتویی این کار آسان تر گردید و بالاخره گویارد )Guyard( در 

سال 1880 و سِیس )Sayce( در سال 1894 اولین افرادی بودند 

که موفق به انجام این کار شدند. بر  اساس آنچه کتیبه های به 

ابتدا  پادشاهانشان،  و  اورارتوها  نشان می دهند،  آمده  دست 

میخی  کوچک  رسم الخط  با  و  آموخته  را  میخی  رسم الخط 

آشوری آشنا شده بودند و آثار خود را به آن خط می نوشتند، اما 

پس از چندی، خط میخی جدید خود را که به نام خط میخی 

اورارتو خوانده می شود، به وجود آوردند )دارا، 1394: 66(. این 

و  بزرگ  مثلث های  گرفتن  قرار  از  که  است  ایدئوگرامی  خط، 

کوچک به شکل میخ در کنار یکدیگر تشکیل می شود و تمایز 

حروف از تغییر جهت و اختلاف رأس، قاعده و اضلاع آنها از 

هم حاصل می گردد )تصویر 4(. زبان این قوم نه سامی است، 

نه اروپایی و نه هندی، بلکه به عقیده ی دانشمندان، نزدیک به 

شاخه ی ایبری یا گرجی از خانواده ی زبان های قفقازی امروزی 

بوده و اگر امروزه مطالعات دقیقی بر روی زبان های قفقاز، 

ارمنستان و آذربایجان انجام گیرد، شاید بتوان ریشه هایی از 

زبان اورارتو را در آنها یافت )مشکور، 1332: 37(. 
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[Retrieved February 7, 2017. From https://en.wikipedia.org/wiki/Urartu]نقشه ی جانمایی سرزمین تحت سلطه ی اورارتوها

[Retrieved February 20, 2017. From https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Ararat]تصویر 1. نمایی از کوه آرارات در شرق ترکیه ی امروزی

تصویر 2. مجسمه ی داریوش اول، موزه ی ایران باستان

[Retrieved February 7, 2017. From http://www.jamshid.

gb.com/Pictures%20of%20Takht-e-Jamshid.htm]

تصویر 3. نقش برجسته ای در قصر اورارتو از خدای خالـــدی، موزه ی تمدن 

[Bourke, 2008: 183]                                               آناتولی، ترکیه

تصویر 4. نمونه ای از کتیبه ی یافت شده در ترکیه از اقوام اورارتو

[آرشیو موزه ی بریتانیا]
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پلاکی که قسمتی از یک مراسم سلطنتی یا مذهبی را به تصویر 

می کشد. [آرشیو موزه ی متروپولیتن]

سیما و فرم جامه ی اورارتوها
یکی از مهم ترین منابع در بررسی این دوران تاریخی، نقوش 

به  مربوط  که  بالاوات می باشد  دروازه ی  بر روی  برجسته 

تصرف آرزشکو توسط آشوری ها است و در بخش تحتانی 

اورارتو«  علیه  »نبرد  عبارت  آن  مفرغی  غلاف های  از  یکی 

نوشته شده است. بر روی این دروازه، نخستین نشانه های 

اورارتویی را می بینیم که آنها را با لباس و تجهیزات جنگی 

نشان می دهد. آنها پیراهن هایی آستین کوتاه در بر دارند 

که تا زانوی آنها می رسد و کمربندی پهن بر کمر بسته اند. 

گویا  که  دارند  بر سر  کاکل دار  کلاهخودی  نیز  جنگجویان 

این  )بهزادی، 1370: 909(.  است  بوده  آنها  از مشخصات 

مشخصات در پلاک دیگری نیز وجود دارد که در قلمروهای 

مربوط به اورارتوها کشف شده است )تصویر 5(.

همچنین یکی از اسناد پر  اهمیت که نقشی را از مردم 

اورارتو نشان می دهد،  از قلمروهای  استان ساتراپ  ساکن 

نقش  می باشد.  اول  داریوش  مجسمه ی  برجسته ی  نقش 

مردی ارمنی با کلاهی است که روی پیشانی اش دو حلقه 

دارد )تصویر 6(. روگوشی کلاه می تواند به سمت پوشش 

باقیمانده ی سر، رو به بالا تا شود. مو به نظر می رسد به 

صورت کلافی دو لایه در پشت سر به هم پیوسته است، با 

شرط آنکه لایه ی بالایی، بخشی از پوشش سر نباشد. قسمت 

رویش مو در پیشانی دیده می شود. در این نقش، برخلاف 

وجود  مو  پوشش  که  زمانی  تنها  گوش  تمام  که  معمول 

ندارد نشان داده می شود، تصویر گوش را به صورتی کامل 

می بینیم. این مرد ارمنی، ریش کوتاه نوک تیزی دارد و خطی 

عمودی در آن دیده می شود که از وسط بدن به پایین امتداد 

می یابد. فرم جامه ی این مرد تنها در پایین پوشی مشاهده 

می شود که با کمربند بزرگی به دور کمر فرد متصل است. 

همچنین پنج خط عمودی در قسمت بالای ران ترسیم شده 

فوقانی  بخش های  و  شلوار  یا  لباس  زیرین  قسمت  است. 

پوشش پا ترسیم نشده اند )ولایتی، 1385: 183، به نقل از 

روف، 1974(.

فلزکاری
یکی از مسائل تاریخ آسیای مقدم، بررسی فلزکاری دوران 

از پیشرفت فلزکاری  از نظریه ها  باستان است که بسیاری 

و سپس گسترش  اورارتویی  از سرزمین های  مفرغ  روی  بر 

ویژگی  که  می دهد  نظر  شاخرمایر،  دارند.  حکایت  آن 

اصلی اوراراتو در بخش شرقی آسیا، در نمایش سطح عالی 

هیتیایی  به سنت های  این صنعت  نزدیکی  و  آن  فلزکاری 

به  آهن  از  وسیع  استفاده ی  این  است.  بوده  میتانی  و 
سرزمین های  پهنه ی  در  آن  متعدد  معادن  وجود  دلیل 

اورارتویی می باشد )خطیب شهیدی، 1383: 250(، همچنین 

تجاری،  گسترده ی  ارتباطات  دلیل  به  ایران  از  ناحیه  این 

صنعتی و هنری با همسایگان مهمی چون قفقاز، آناتولی 

و سوریه، شاهد پیشرفت های شگرفی در این صنعت و هنر 

است )میرفتاح و نوجه دهی، 1387: 112(.

مسئله ی اخیر را می توان در نوع کلاهخودهای به دست 

نشانگر  کلاهخودها  این  کرد.  مشاهده  تمدن  این  از  آمده 

تکنیک ساخت با روش ریخته گری به صورت قالب های باز 

بوده که در این روش، کلاهخود به صورت دو تکه ریخته  

متصل  به هم  پرچ  کاری  یا  لحیم کاری  با  و سپس  می شده 

می گر دیده اند )Çilingiroğlu, 1997: 116(. نمونه ای از این 

کلاهخودها در موزه ی رضا عباسی ایران و همچنین موزه  های 

بسیاری  روی  بر   .)7 )تصویر  دارد  وجود  ارمنستان  و  ترکیه 

از این کلاهخودها، نقشی متشکل از یک خط عمودی نوک 

تیز در وسط و دو باله با ساقه ای افقی و نوک هایی تیز به 

صورت عمودی در دو طرف است. البته در زمینه ی ماهیت 

احتمالاً  ولی  است،  نشده  قطعی ای  اظهار نظر  نقش  این 

می توان با توجه به شواهد، سه دسته از کلاهخودهای مورد 

استفاده را بر اساس رده های نظامی به شکل ذیل دسته بندی 

نمود )میرفتاح و نوجه دهی، 1387: 114(:

با  و  مخروط  شکل  به  اورارتویی،  شاهان  کلاهخودهای   .1

پادشاهان نشان  به  را  نقش مار و کتیبه هایی که تعلقشان 

می دهد.

تصویری  با  و  مخروطی شکل  نظام،  سواره  کلاهخودهای   .2

مانند صاعقه که ماهیتش نامشخص می باشد.

3. کلاهخودهای تیراندازهای سواره نظام، مخروطی شکل که 

با نصب پرهایی بر بالای آن از سایرین تفکیک می شده اند.

همچنین از سایر ابزار   آلات یافت شده می توان به انواع 

سرنیزه ها و شمشیرهای مستحکمی اشاره نمود که در مناطق 

شده  کشف  اورارتوها  تحت حکومت  مختلف  قلعه های  و 

دو  همراه  به  کلاهخودها  این  از  نمونه ای   ،8 تصویر  است. 

شمشیر بلند را نشان می دهد که قطر تیغه یشان به تدریج 

کاهش یافته و دنده ای می شوند. 

تا مدت ها تصور آن بود که بسیاری از اشیای به دست 

آمده از مناطق اورارتویی متعلق به آشوریان باشند. این به 

دلیل جزئیاتی بود که اورارتویی ها برای تزئینات وسایل و ابزار 

خود استفاده می کردند. این گروه از وسایل مفرغی اورارتویی 

کرد؛  تفکیک  هم  از  ساختشان  فناوری  دلیل  به  می توان  را 

به  را  پیش ساخته  مدل های  با  قالب ریزی  روش  تمدن،  این 

کار می گرفتند. برای مثال، می توان پایه ی تختی سلطنتی را 

مثال زد که در توپراک قلعه به دست آمده است. به نظر 

مفرغی  مجسمه هایی  با  تخت  این  از  قسمت  هر  می رسد 

خدایان  به  مربوط  موتیف های  و  بالدار  حیوانات  به شکل 

اورارتویی تزئین شده بوده است. از این تخت های باشکوه 

نقش  در  بوده،  روحانیون  و  پادشاهان  استفاده ی  مورد  که 

 9 تصویر  مثال  برای  می شود.  یاد  نیز  آشوری  برجسته های 

قسمتی از مجسمه ای مفرغی را نشان می دهد که نمایشگر 

خدایی ایستاده بر گاو است. این مجسمه، احتمالاً به دلیل 

عدم بکارگیری زیورآلات بر آن، در پای تخت قرار داشته است 

)خطیب شهیدی، 1383: 244(.

این  به  مربوط  مناطق  از  که  دیگری  اشیای مفرغی  از 

تمدن به دست آمده، زنگ هایی است که هنرمند اورارتویی در 

ساخت آن تزئینات ظریفی را به کار برده است. تصویر 10 یک 

نمونه از این زنگ های کشف شده در محوطه های اورارتویی 

به  تعلیقش  را نشان می دهد که حلقه ی  ایران  شمال  غرب 

شکل دستی مشت شده درست شده و بدنه، شیاردار بوده 

و بر رویش حفره های مستطیل شکل منظمی به وجود آمده 

است.

جواهرسازی
می باشنـد:  درجه بنـدی  نوع  دو  دارای  اورارتـو  جواهرات 

زیورآلات ساخته شده از فلزات گرانبها و سنگ که برای پادشاه 

ساده تر  برنـزی  انواع  و  می شده  استفـاده  خانـواده اش  و 
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تصویر 5. قسمتی از نقوش برجسته ی دروازه ی بالاوات

[Retrieved February 7, 2017. From http://www.wikiwand.com/de/Salm%C481%nu-a%C5%A1ar%C493%d_III]

تصویر 7. کلاهخـود مفرغی اورارتویـی، مکشـوفه از محوطه های باستـانی 

ارمنستان، مشابه کلاهخود موجود در موزه ی رضا عباسی

[Retrieved February 7, 2017. From https://www.pinterest.

com/dlhyvlado/urartu]

تصویر 6. نقش مرد ارمنی بر پایه ی مجسمه ی داریوش اول  

[مأخذ: ولایتی، 1385: 183] 

)اجرای مجدد توسط هنر معماری( 

تصویر 8. نمونه ای از یک کلاهخود و شمشیر اورارتویی، مکشوفه از لرستان کلکسیون شخصی

[Retrieved February 7, 2017. From http://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-urartian-bronze-helmet-and-two-luristan-5671197-details.aspx]
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تصویر 9. مجسمه ی به کار برده شده در پایه ی تخت سلطنتی، ارتفاع 23 سانتی متر، موزه ی آرمیتاژ 

[آرشیو موزه ی متروپولیتن]

تصویر 10. زنگ مفرغی، یافت شده در قسمت های شمال غربی ایران [آرشیو موزه ی بریتانیا]
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اورارتوها  استفاده ی ثروتمندان قرار داشته است.  که مورد 

می بردند  کار  به  طلسم  عنوان  به  بیشتر  را  جواهرات 

)تصویر 11(. در نوشته ای از پادشاه آشور، سارگون دوم از 

و  نقره  از  اورارتویی ساخته شده  بسیارِ جواهرات  مقادیر 

طلا سخن می گوید که از تصرف موصاصیر در 714 ق.م. به 

دست آورده است. این اشیا شامل گردنبندها، کمربندها و 

همچنین اقلام کوچک تر دیگر مانند گوشواره ها، مهره های 

عقیق جگری، گردنبند، سینه ریز، دستبند، بازوبند، انگشترها، 

کمربندهای فلزی، سوزن های تزئینی و مانند آنها می باشد. 

اگر چه ماده ی اولیه ی این جواهرات عمدتاً از برنز می باشد، 

از طلا، نقره، آهن، سرب و همچنین  آنها  ولی در ساخت 

عاج استخوان و سنگ های نیمه قیمتی نیز به کار برده شده 

است. طلا و جواهر توسط زنان و مردان در اورارتو استفاده 

می شده و طلا و جواهر زنان معمولاً آروبانی، الهه ی اورارتو، 

همسر خدای خالدی را به تصویر می کشیده است. همچنین 

نقوش بین النهرین مانند درخت زندگی و خورشید بالدار نیز 

)Yesayan, 2003: 200( .رایج بوده است

نقاشی
یکی از معروف ترین انواع نقاشی های این قوم، فرسکوهای 

رنگی اورارتویی است که از ویرانه های دژی در اربانی به 

می باشند.  مطلوبی  نسبتاً  وضعیت  در  و  آمده اند  دست 

اربانی، بر  خلاف شهرهای دیگر اورارتویی در آتش نسوخت، 

را رها  این شهر  اورارتوها بدون جنگ و خونریزیی،  بلکه 

نقاشی های  حفظ  به  امر  این  شد.  متروکه  شهر  و  کردند 

 ،12 تصویر  مثال  برای  است،  کرده  بسیاری  کمک  دیواری 

فراسکویی را با تصاویری از خدایان و درختان زندگی نشان 

رنگی  ای  تنوع  فراسکو،  این  ویژگی  مهم ترین  از  می دهد. 

یکی  همچنین  است.  رفته  کار  به  آن  در  که  می باشد 

بودنشان،  جنگاور  و  اورارتوها  معروفیت  دلایل  از  دیگر 

که  به  طوری   بوده،  قدرتمند  و  اصیل  اسب های  پرورش 

است  داشته  وجود  اورارتو  اعتقادات  در  اسب  به  احترام 

خدای  نام  شیوینی،  همچنین   .)10  :1369 )پاسدرماجیان، 

خورشید آنها بوده است که اورارتوها در طرح هایشان آن را 

به کار گرفته اند )Bournoutian, 1993: 17(. این اعتقادات 

در قوم های بعدی و هخامنشیان نیز ادامه یافت و آثار آن 

در نقاشی های دیواری این تمدن آشکار است.

ساخت ظروف
اولین موضوعی که به ذهن متبادر  نام اورارتو،  با شنیدن 

به  که  است  رنگی  قرمز  براق  سفالی  ظروف  می شود 

سفالی  ظروف  اکثر   .)13 )تصویر  شده اند  داده  جلا  نظر 

که  ظروف  این  دارند.  رنگ  قرمز  گلی  پوشش  اورارتویی، 

عنوان  به  هستند،  آلبالویی  تا  قرمز  از  رنگی  طیف  دارای 

یک سنت اورارتویی، مورد قبول همگان واقع شده است. 

ظروف سفالی قرمز رنگ اورارتویی با درخشندگی و براقیت 

قدیم  آهن  عصر  دوره ی  مات  نمونه های  از  خود،  خاص 

سفالی  ظروف  روی  بر  همچنین  هستند،  تشخیص  قابل 

رنگ  به  خمیره ای  دارای  که  قدیم  آهن  عصر  رنگ  قرمز 

است  مشخص  نیز  رنگ آمیزی  قلم  آثار  می باشد،  قهوه ای 

)گروه مؤلفین، 1388: 218(. در گل سفالگری ظروف سفالی 

عصر آهن قدیم، مقدار زیادی ماسه، سنگریزه، ذرات میکا 

و آهک دیده می شود، ولی مقدار این مواد در گل سفالگری 

تهیه ی  در  و  مراتب کمتر شده  به  اورارتویی  قرمز  ظروف 

گل سفالگری ظروف این دوره، دقت زیادی به عمل آمده 

تصویر 11. کمربند اورارتویی، تزئین شده با تصاویر خدایان، صحنه های شکار و حیوانات، 700 ق . م . [آرشیو موزه ی متروپولیتن]

سر گاو شاخدار، کشف شده در شمال غرب ایران، موزه ی کلیولند

[Retrieved February 7, 2017. From https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Bull_Head_Attachment,_
about_700600-_BC,_Urartian,_northwest_Iran,_bronze_-_
Cleveland_Museum_of_Art_-_DSC08167.JPG]

نقاشی با طرح اسب، نگهداری در موزه ی ایروان

[Retrieved February 7, 2017. From https://en.m.wikipedia.

org/wiki/File:Urartian_Fresco07.jpg]
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این  در  اینکه  همه  از  مهم تر  باشد.  داشته  بهتری  کیفیت  تا 

دوره، به جای استفاده از چرخ سفالگری دور کُند عصر آهن، از 

چرخ های سفالگری با دور تند برای ساخت و فرم دهی ظروف 

سفالی استفاده شده است. در حقیقت می توان دوره ی اورارتو 

را زمان آغاز استفاده از چرخ سفالگری با دور تند در منطقه ی 

شرق آناتولی دانست.

همزمان با اورارتو، تکنولوژی تولید سفال در شرق آناتولی 

متحول شد و تولید انبوه سفال پدیدار گشت. وجود ظروف 

سفالی همسان و هم شکل و پیدا شدن انبارهای این ظروف 

این  از  عدد  هزاران  حاوی  که  قلعه ها  از  بعضی  در  سفالی 

در  ظروف  این  انبوه  تولید  نشانگر  هستند،  سفالی  ظروف 

اورارتو می باشد. از سوی دیگر، برای اولین بار در این دوره، 

سفالی  ظروف  روی  بر  تولیدی  کارگاه  نشان  حضور  شاهد 

هستیم. با اینکه تا کنون هیچ کارگاه تولید سفال اورارتویی 

این  روی  بر  متفاوت  نشان های  وجود  اما  نشده،  شناسایی 

ظروف سفالی، نشانگر وجود کارگاهای سفالگری متعددی در 

به  چنین  متفاوت،  نشانه های  این  وجود  با  است.  دوره  این 

نظر می رسد که علاوه بر کارگاه های دولتی تولید سفال، مراکز 

خصوصی نیز در این امر فعال بودند. 

مرکز  در  که  باستان شناسی  کاوش های  نتیجه ی  در 

ایران  غرب  شمال  و  قفقاز  ترانس  آناتولی،  شرق  اورارتویی 

آنزاف،  تپه،  آلتین  تپه،  چاووش  قلعه،  توپراک  وان،  )قلعه  ی 

اربونی،  کارمیربلور،  دره،  کایالی  آیانیس،  جوازکف،  آدیل 

بسطام( صورت گرفته، ظروف سفالی در شکل ها و اندازه های 

متنوعی کشف شده است که نشانگر طراحی خاص آنها برای 

استفاده در موارد مخصوص به خود می باشد. این تقسیم بندی 

شامل ظروف سرویس )خوردن و آشامیدن(، ظروف نگهداری 

مواد غذایی، ظروف پخت و پز و ظروف آیینی است. نوع گل 

سفالگری و تکنولوژی ساخت هر گروه، متفاوت و مخصوص 

به خود است و در 6 گروه رنگی شامل قرمز براق، قهوه ای، 

صورتی، قهوه ای روشن، کرم و کرمی تیره قابل تقسیم بندی 

.)Erdem, 2012: 115( هستند

معماری
به  که  می کنند  تکرار  را  واژه هایی  اغلب  اورارتویی  متون 

ساختارهای متفاوت شهر و مسکن اشاره دارد، ولی هنوز هم 

نمی توان معنای دقیقی برای آنها متصور شد. قلعه های ماورای 

قفقاز با پیشوند »شهر« یا پیشوند »کاخ« معرفی شده اند که 

از لحاظ لغوی به معنای »خانه های بزرگ« می باشد. احتمال 

می رود که واژه ی »شهر« به مراکز مباشرتی سیاسی  ـاقتصادی 

برای قلعه هایی که کاربرد نظامی داشته اند  و واژه ی »کاخ« 

باشد  اطلاق شده  زندگی می کرده  آن  در  نظامی  فرماندار  و 

)پیوتروفسکی، 1383: 280(.

دلیل  به  قبیله  این  ماناها،  چوبی  معماری  مقابل  در 

منطقه ی سکونتی از سنگ و فلز در معماریشان بهره می بردند 

پوپ،  نظر  بر اساس  می شد.  استفاده  نیز  پوشش  برای  که 

استفاده از تضاد چشمگیر بین مرمر سیاه و سفید را در این 

دوره می توان زمینه ی نمای ساختمان های شاهی تخت جمشید 

و سایر مکان ها تلقی کرد )پوپ، 1387: 76(. آنها از تیر و ستون 

با آسمانه ی تخت استفاده می کردند و تزئینات ستون هایشان 

است.  بوده  چوب  و  سنگ  اصلیشان  مصالح  و  پیچک 

ساختمان ها اغلب به شکل چهارگوش و نیایشگاه ها تالارهایی 

ستوندار، بر روی سکو بودند. همچنین، آنان گونه ای ساختمان 

دو طبقه به نام »کلاوه« داشتند که به دلیل امنیت، تنها در 

طبقه ی بالای آن زندگی کرده و توسط یک نردبان دسترسی 

به آن میسر می شده و طبقه ی پایین مخصوص انبار بوده 

تمدن  این  معماری  به طور کلی،   .)25  :1389 )پیرنیا،  است 

بیشتر به دنبال ایجاد راه هایی جهت دفاع در برابر شهر و 

ساکنین آن بوده است. برای مثال، تصویر 14، مدلی را از 

دیوارهای شهرهای اورارتویی نشان می دهد که به دقت، 

جزئیات استحکامات آنها را به نمایش می گذارد.

قلعه سازی از ویژگی های اصلی این معماری به شمار 

می رود. دیوارهای قلعه های اورارتویی، بسیار قطور و اغلب 

بیش از 3 متر ضخامت داشته است. ساختار آنها شامل دو 

ردیف سنگ های بزرگ در دو رویه ی دیوار و بخش مرکزی 

استفاده  بدون  که  است  کوچک تر  سنگ های  با  شده  پر 

بقایای  شده اند.  چیده  ملات،  مانند  چسباننده  مواد  از 

غربی صخره های  دامنه های  در  قلعه ها  این  قدیمی ترین 

وان به چشم می خورند. همچنین با شکل گیری این دولت، 

تغییرات بسیار چشمگیری در نحوه ی مدیریت منابع آب 

پدید آمد و سازه های متعددِ آبیاری با اصول علمی و فنی 

ساخته شدند که دلیل عمد ه ی این پیشرفت را می بایست 

در ویژگی های جغرافیای طبیعی و عوامل انسانی دانست 

آبی  احداث سازه ی عظیم  به  را مجبور  اورارتو  که دولت 

آبی  کانال های  و  آب انبار  مصنوعی،  دریاچه ی  مانند سد، 

این  بسیاری  که  بوده  حدی  به  پیشرفت  این  داد.  سوق 

دنیای  هیدرولیکی  تمدن  »بزرگ ترین  عنوان  به  را  دولت 

باستان« نام برده اند )علیزاده و هژبری، 1381: 59(. 

نفـوذ  تحـت  سرزمیـن های  در  می توان  همچنیـن 

اطراف دریاچه ی وان، مقابر صخره ای  اورارتوها، خصوصاً 

زیادی را در دامنه ی کوه ها و صخره ها برای دفن پادشاهان 

و امیران مشاهده کرد که همگی قابل مقایسه با این مقابر 

در دوران ماد می باشند. در واقع، می توان گوردخمه های 

صخره ای مادها را دنباله روی اورارتویی ها دانست؛ بر  خلاف 

گفته ی بسیاری که این نوع بناها را از آشوریان می دانند. 

پاره سنگی  برخی  دارند،  گوناگونی  انوع  گوردخمه ها  این 

است  شده  نقر  آن  در  اتاقی  تک  که  شکل اند  مستطیلی 

صورت  به  گوردخمه ها  این  از  دیگر  برخی   .)15 )تصویر 

اتاق در کنار  دو  واحدهایی پیوسته می باشند که معمولاً 

یکدیگر قرار گرفته و اتاقک دوم در مجاور یا پشت اتاقک 

اولیه تعبیه شده است )تصویر 16(. آنچه در گوردخمه های 

برای  پله  زیاد  تعداد  به چشم می خورد، وجود  اورارتویی 

رسیدن تا ورودی گورخمه و همچنین تعداد زیاد طاقچه 

و سکو در اتاق ها برای قرار دادن ظروف و نذری ها است، 

به  خصوصیات  این  مادها  گوردخمه ی  در  در حالی که 

ندرت دیده می شود. افزون بر این، در اینگونه از بناهای 

متداول  سنگ نوشته های  و  کتیبه ها  ستون ها،  اورارتویی، 

در گوردخمه های مادی دیده نمی شود )اصغرپور و حاتم، 

.)70 :1390

در ایران کنونی، می توان محوطه هایی باستان شناسی 

تپه ی  مانند  مناطقی  در  را  اورارتو  تمدن  از  باقیمانده 

نکته ی  کرد.  مشاهده  بسطام  و  عقرب تپه   ،IV حسنلوی 

متمایزگر معماری این تمدن، ساخت و ساز آنها در ارتفاعات 

بر  را  خود  شهر  پایه ی  آنها  که  شده  دیده  کمتر  است. 

ترجیح  و  گذارند  بنا  شده  تخریب  شهرهای  ویرانه های 

می داده اند که بناهای جدید خود را بر ارتفاعات بسازند. 
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دستبند اورارتوییگوشواره های اورارتویی

[Retrieved February 7, 2017. From http://www.hurriyetdailynews.

com/rezan-has-museum-opens-urartian-jewelry-collection-to-

public--.aspx?pageID=238&nID=73665&NewsCatID=375]

گردنبندی با سنگ های عقیق جگری، خریداری شده از شکارچیان 

گنج های نزدیک به وان در ترکیه، موزه ی تمدن های آناتولی، ترکیه

[Retrieved February 7, 2017. From http://wp.wiki-wiki.ru/

wp/index.php Искусство_Урарту]

[Retrieved February 7, 2017. From http://wp.wiki-wiki.ru/

wp/index.php Искусство_Урарту]

تصویر 12. طرح درخت زندگی، قرن 8 و 9 ق.م . [آرشیو موزه ی بریتانیا] فراسکوی اورارتویی

[Retrieved February 7, 2017. From https://en.m.wikipedia.org/

wiki/File:Urartian_Fresco05.jpg]
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تعداد  شامل  معابدی  از شهرها،  دیگر  برخی  در  همچنین 

زیادی اتاق که گویا به عنوان انبار از آنها استفاده می شده 

شهرشان  حافظ  خدایان  تا  می ساختند  ارتفاعات  در  است 

 .)Department of Ancient Near Eastern, 2004( باشند

اورارتویی  باستانی  محوطه ی  بررسی  به  مقاله  ادامه ی  در 

بسطام در ایران پرداخته شده است.

بسطام
بسطام،  منطقه ی  در  گرفته  صورت  بررسی های  مهم ترین 

توسط هیئتی کاوشگر به سرپرستی کلایس، در سال 1968، 

بوده است )تصویر 17(. در پی این کاوش های باستان شناختی 

که به صورت مداوم و هر   ساله صورت می گرفت، علاوه بر 

اشیای کوچک هنری، صفحات منقوش به خط میخی، معبد، 

قلعه، دیوارهای حصار و بقایای معماری کشف شده است. 

یک  معماری  بافت  قلعه،  پایین دست  اراضی  در  همچنین 

شهر نیز مشخص می باشد. با توجه به اسناد میخی ای که در 

بسطام یافت شده، احداث این قلعه به دست »روسای دوم«، 

افتاده  اتفاق  ق.م.   685-645 سال  های  در  اوراتو،  پادشاه 

اورارتو«  »روسایی  اورارتو  دوره ی  در  قلعه  این  نام  است. 

)Rusa-i URU.TUR(، به معنای شهر کوچکی که روسا آن 

را ساخت، است. اما کاوش های صورت گرفته بیان می دارد 

سیاسی  و  نظامی  اقتصادی،  مرکز  بزرگ ترین  بسطام،  که 

منطقه بوده است. بررسی های باستان شناختی و کاوش های 

بسطام فقط تا سال 1980 میلادی ادامه یافت و متأسفانه 

در سال های اخیر تمامی این فعالیت های بررسی و کاوش ها 

.)Belli, 2003: 20( متوقف شده اند

بسطام شامل ارگ، بخش صنعتگران، تجار و محدوده ی 

محوطه ی  این  از  ظاهراً  که  می باشد  مربعی شکل  محصور 

محصور، برای نگهداری اسب استفاده می شده است. ارگ 

عمدتاً  پایینی  بخش  می باشد:  قسمت  سه  از  متشکل  نیز 

و  داد و ستد  مراکز  اصطبل،  اما  داشته،  اختصاص  پادگان  به 

مهمانخانه ای نیز در آن دیده می شود. بخش میانی، دارای 

قسمت های  و  بوده  قلعه  تدارکات  برای  فراوانی  انبارهای 

بالاتر آن تالارهای تشریفاتی و معبد خدای خالدی )که نامش 

بر کتیبه ها نیز ذکر شده( قرار داشته است. بخش فوقانی و 

آکروپولیس، به عنوان عمارت سلطنتی استفاده می شده و در 

شرایط اضطراری به کار می رفته است.

ارگ بسطام، بزرگ ترین مجتمع معماری شناخته شده ی 

اورارتوها است و مساحت کلی آن حتی از قلعه های پایتخت 

با  این پادشاهی در ترکیه و ارمنستان نیز بیشتر می باشد. 

 7 قرن  دوم  نیمه ی  در  بسطام  احتمالاً  شواهد،  به  توجه 

قبرستان  هیچ  است.  شده  کشیده  آتش  به  و  غارت  ق . م . 

اورارتویی ای در بسطام یافت نشده، اما در آذربایجان ایران، 

تعدادی مقبره به صورت اتاقک های سنگی به دست آمده 

است که معروف ترین آنها، دسته ای از مقبره های سه اتاقه 

ماکـو می باشد  اورارتـویی سنگر در غرب  دژ  نزدیـکی  در 

)گروه مؤلفین، 1388: 27(.

در نهایت باید گفت اگر سال های پیش از هزاره های 

و  مسالمت آمیز  و  آرام  زندگی  دوران  بتوان  را  میلادی  دوم 

نظام های  و  دولت ها  شهرها،  ادیان،  شکل گیری  همچنین 

اجتماعی جوامع بشری دانست، پس از این دوران، جنگ ها 

و کشورگشایی های گسترده ی بشری آغاز می گردد و دقیقاً 

در این دوران است که ملتی در شمال غرب فلات ایران، با 

وجود عمر تاریخی کوتاه خود، در مقابل قدرت های عظیمی 

چون آشور می ایستند و هنر، معماری و زندگی خود را به 

گونه ای تنظیم می نمایند که مطابق با شرایط و موقعیتشان 

باشد. حال آنکه بقایای این آثار، به جای آنکه در شرایط امن 

نگهداری گردند و در دسترس پژوهشگران باشند، در تصرف 

مجموعه داران شخصی ای است که به دنبال منفعت طلبی از 

این میراث ارزشمند هستند. لینچ، پژوهشگر انگلیسی، که 

این تمدن قدرتمند  پا گذاشته، درباره ی  سرزمین وان را زیر 

می نویسد: »روان )اعتماد به نفس و روح( این نژاد آهنین، 

که بر آشوریان چیره بوده، گویی هنوز گویای پیروزهای این 

نژاد است.«

 تصویر 13. نمونه ای از سفال اورارتویی، مکشوفه از نواحی آناتولی، 700 ق . م .

[Retrieved February 7, 2017. From http://www.barakatgallery.com/store/

index.cfm/FuseAction/subcatItemsDetails/UserID/0/CFID/54470661/

CFTOKEN/27144689/CategoryID/36/SubCategoryID/221.htm]

 تصویر 14. مدل دیوارهـای یک شهر اورارتـویی، مکشـوفه از توپراک قلعه

[Bourke, 2008: 183]
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ترسیمی از یک معبد اورارتویی در آیانیس [آرشیو موزه ی متروپولیتن]

تصویر 15. گوردخمه ی قارنی یاروک، سلماس [مأخذ: اصغرپور و حاتم، 1390: 69]

تصویر 16. گوردخمه ی اورارتویی آقا اسماعیل، ارومیه 

]مأخذ: اصغرپور و حاتم، 1390: 69] )اجرای مجدد توسط هنر معماری( 

)اجرای مجدد توسط هنر معماری( 
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  نمایی از تپه ی بسطام در کاوش های سال 1978                                                               

[Retrieved February 16, 2017. From http://www.biainili-urartu.de/Iran/Bastam/Bastam.htm]تصویر 17. محوطه ی بسطام

  [Retrieved February 16, 2017. From http://www.biainili-urartu.de/Iran/Bastam/picgallery/Bastampict.html]
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منتقدان معماری به عنوان دیگر ذی نفعان ساختمان:
چشم اندازی جهانی

کریس واتسون

ترجمه ی مینا حنیفی واحد

مقدمه
بر اساس سی سال ارزیابیِ حدود 200 ساختمان در اروپا 

اقیانوسیه، سردبیران خواستار چشم اندازی بر  و مناطق 

ارزیابی  بخش،  این  در  شدند.  نقد«  از  فراتر  »معماری 

کاربردش  و  به متن حاضر  بسته   )POE( ❊   از سکنا پس 

جهت  ساختمان ها  که  آنجایی  از  می شود.  باز تعریف 

بازخورد  و  افراد ساخته  می شوند، نظر  یا زندگی  و  کار 

و  کارامدی  درباره ی  ساختمان ها  ذی نفعان  و  کاربران 

در  می باشد.   POE ارزیابی  لازمه های  از  آنها  راحتی 

برانگیختن  واقعیت  ذی نفعان،  دیدگاه  و  تجربیات  ثبت 

شده  گرفته  نظر  در  مستنداتشان  بی طرفی  و  نظرات 

ارزیابی  در  که  آنهایی  با  منتقدان هم  تجربیات  است. 

منتقدان  ــ  است  شده  مقایسه  گردیده اند،  ثبت   POE

معماری فعال در نشریات، نقدهای عمومی خودجوش و 

منتقدان معمار در سه ارزیابی POE. در این بخش، سهم 

مشاغل معماری در احتیاجات ذی نفعان و فرصت آنها 

برای مشارکت در معماری ای که فراتر از   بوده، در نظر 

گرفته شده است. در آخر، روند جهانی افزایش مشارکت 

درخصوص  عمومی  امکانات  در  خصوصی  شرکت های 

قرار  بحث  مورد   POE فرصت های  در  تغییرات  ایجاد 

نتیجه می رسد که  این  به  این مقاله  گرفته شده است. 

برای  می تواند  ساختمان ها  درباره ی  منتقدان  تجربه ی 

ارزیابی POE مفید باشد و مکمل روند ارزیابی از دیگر 

ذی نفعان باشد. 

)POE( تعریف ارزیابی پس از سکنا
• ارزیـابـی POE، فـرایـنـدی مـعـمـاری جـهـت ایـجـاد 

راهـکارهـایی بـرای ارتـقـای سـطـح کـارامـدی تـوسـط 

بهینه سازیِ سازگاری میان طراحی و کارکرد ساختمان ها 

تحت شرایط عملیاتی است. این مهم، از طریق تعاملات 

از  آن  در  که  می آید  دست  به  ذی نفع  گروه های  میان 

تجربیات خود درباره ی ساختمان می گویند تا توصیه ها 

و راهکارهایی برای طراحی و کاربرد آنها به وجود آید. 

تعامل درباره ی تجربه ی ساختما ن ها موجب سازگاری و 

هماهنگی میان مشاهدات و انتظارات درباره ی ساختمان 

ارزیابی POE در سراسر چرخه ی  مورد بحث می شود. 

زندگی ساختمان کاربرد دارد. ارزیابی در سال های اولیه ی 

بنا ، موجب ساخت و تنظیم دقیق ساختمان های جدید 

بعدی،  ساختمان های  برای  برنامه ریزی  در  و  می شود 

اطلاعات ارزشمندی را در اختیار متخصصین می گذارند. 

نوعی  به  قدیمی تر،  ساختمان های  ارزیابی  همچنین 

برنامه ریزی و طراحی تغییرات را هدایت می کنند. 

• تمامی افرادی که سهمی در ساختمان دارند و یا همان 

خواهند  حضور  ارزیابی  این  در  ساختمان،  ذی نفعان 

ابراز  را  نظراتشان  خود  جانب  از  یک  هر  و  داشت 

در  افراد  بی طرفانه ی  نظرات  ثبت  منظور  به  می کنند. 

اینجا، سه بعُد ارزیابی ساختمان، یعنی طراحی، کاربرد و 

وضعیت یا شرایطش گنجانده شده اند.

معلول  و  علت  درباره ی  افراد  آزمایشی  مشاهدات   •

گرمایشی  وسیله ی  »ما  مثال،  عنوان  به  می شوند.  ثبت 

را روشن می کنیم چون در تابستان سیستم تهویه بیش 

از حد خنک می کند.« همکاری شرکت کنندگان درباره ی 

یافتن راه حل برای مسائل طراحی و کاربرد و همچنین 

توصیه های ارزیابان معماری برای ارتقای سطح سلامت 

و کارکرد ساختمان، همگی به طور متعادل از تجربیات 

تمامی افراد ذی نفع درباره ی ویژگی های آن ساختمان در 

این ارزیابی لحاظ می گردند.

 [Retrieved February 26, 2017. From https://www.aliexpress.com/store/product/2015-Nouveau-Art-Bronzes-Antique-  

    Statue-Abstract-Human-Face-Thinking-Bronze-sculpture-New-Item-Modern-Home/626719_32334210240.html]

نظریه پردازان
                                        معماری 

❊ Post-Occupancy Evaluation )POE(
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• گزارشات ارزیابی POE تمام تجربیات حاصل از بخش های 

کردن  مشخص  با  و  می کند  ثبت  را  ساختمان  مختلف 

مختلف  ویژگی های  گرفتن  نظر  در  و  بخش  هر  وضعیت 

آنها، شرایط عملکری متفاوتشان را در قسمت های مختلف 

ساختمان نشان می دهد.

 POE ارزیابی های  تمامی  مشترک  موضوع  اگر چه   •

ساختمان ها هستند، فرایند آن  برای دیگر محیط های ساخته 

شده و طراحی منظر و اموری از این دست، کاربرد دارد.

ذی نفعان
ذی نفعان، شامل تمامی افرادی می شوند که سهم یا مشارکتی 

با آن ساختمان مورد بحث دارند. سلامت و کارکرد بهره وری 

که  آنجایی  از  و  است  مهم  کارفرمایی  هر  برای  ساختمان 

در  ذی نفعان  تجربیات  به  بستگی  حدودی  تا  عوامل  این 

رابطه با آن ساختمان دارد، بنابراین، ارزیابی POE بر آنها 

یا سهامداران ساختمان های  و  ذی نفعان  می باشد.  متمرکز 

و  مراجعه کنندگان  کارکنان،  گروه  شامل  عمومی  و  تجاری 

صاحبان ساختمان می شود. بنابراین به طور خاص، ذی نفعان 

ساختمان ها عبارتند از: صاحبان یا مدیران املاک؛ کارکنانی 

که در ساختمان کار می کنند و مسئولیت سود رسانی را دارند؛ 

افرادی که در ساختمان خدمت می کنند ــ مانند مشتریان، 

مراجعه کنندگان،  زندانیان،  دانشجویان،  و  دانش آموزان 

و  بازدید کنندگان  و  بیماران  مهمانان،  مستأجران،  ساکنان، 

غیره؛ تیم پروژه، یعنی کارفرما، مدیر پروژه، معمار، مهندس، 

سازنده، و غیره؛ گروه تعمیر و نگهداری ــ مدیر تأسیسات، 

لوله کش، برق کار، مستخدم و غیره. افزون بر این، ارزیابی 

ساختمان  تأثیر  تحت  نوعی  به  که  افرادی  شامل   POE

هستند نیز می شود؛ به عنوان مثال، همسایه ها، منتقدین 

معماری، افراد ناتوان، جامعه و نسل آینده ــ  مثال پیش رو 

یعنی دغدغه های نسل  ارزیابی همین مسئله،  درخصوص 

آینده است.

هر کسی در تجربه ی خود با ساختمان ها متخصص است     

 ،POE همان طور که پیشتر ذکر شد، هدف اساسی ارزیابی

برقراری ارتباط با تجربیات ذی نفعان است تا برای ارتقای 

وب سایت  یک  برسیم.  حل  راه  به  ساختمان  کیفی  سطح 

نورپردازی  ظاهر،  طرح،  لحاظ  به  را  ساختمانی  معماری، 

و انعطاف پذیری مورد بررسی قرار داد و سپس داورانشان 

جایزه ی معماری را به آن ساختمان اختصاص دادند. اما در 

مقابل، گزارشات مختلفی از ساکنان به دلیل بوی فاضلاب 

و  کنترلشان  از  خارج  صوتی  آلودگی  کارشان،  محل  در 

بیش از حد  سروصدای  جلسات،  هنگام  سروصدا  مزاحمت 

کارخانه ها، نگرانی برای ایمن بودن پنجره ها، کمبود امنیت 

و نور بیش از حد و مضر برای بینایی، مشکلات سوئیچینگ، 

خاموشی و نور ناخواسته، کیفیت بد هوا که باعث ناراحتی 

و بیماری افراد می شود، نشت آب باران از سقف، دیوارها و 

درها به دستمان رسید.  

شنیدن صدای ساکنین ساختمان در نقد معماری رایج 

است.  شده  گرفته  نشنیده  سکوت«  »فریاد  این  و  نیست 

در واقع معلوم نیست که آیا داورانی که به این بنا جایزه 

داده اند، تصاویر را دیده اند، دور بنا گشتی زده اند و یا داخل 

خیر؛  یا  نموده اند  ملاحظه  مشکل  همه  آن  با  را  ساختمان 

معمولاً  نشنیده اند.  را  ساکنان  صدای  که  است  واضح  اما 

ندرت  به  سازندگان  و  مهندسین  معماران،  املاک،  مدیران 

عیب و نقص بناها را گزارش می کنند. در مواقعِ اندکی هم 

که تجربیات نامطلوبی از ساکنین ذکر می شود، مسئولیت 

آنها به یکدیگر و یا به خود ساکنین نسبت داده می شود. 

شرایط اشتغال به معماری، معماران را برای بازدید بنا پس 

دریافت  جهت  ساخت،  اتمام  تاریخ  از  سال  دو  تا  یک  از 

فرانک  نمی کند.  تشویق  بنا  آن  درباره ی  ساکنین  بازخورد 

خدمات  از  را   M بخش  برداشت   )Frank Duffy( دافی 

اینگونه   )RIBA( بریتانیایی  معماران  سلطنتی  مؤسسه ی 

را در زندانی ذهنی محبوس  »این حرفه  توضیح می دهد: 

آن  به طور جمعی قفل  ما معماران،  امیدواریم  و  می کند 

را بیرون نینداخته باشیم.« شاید مؤسسه ی معماری راهی 

برای در نظر گرفتن مشورت از ساکنین هنگام اعطای جوایز 

پیدا کند.

درس یادگیری
توسط معماران  ارزیابی می کنیم،  ما  که  را  ساختمان هایی 

و  شده اند  تأیید  ساخت  اتمامِ  تا  کانسپت  از  کارفرمایان  و 

عملکردی  گوناگون،  شرایط  در  طراحی  ویژگی های  اغلب 

رضایت بخش داشتند؛ اما گاهی اوقات خرابی های جدی و 

یا غیر ضروری ای به وجود می آید که معماران و منتقدانشان 

ترس  و  پروژه   مدیریت  برون سپاری  ندارند.  آگاهی  آن  از 

از متهم شدن برای چنین کمبود هایی، دلیل اصلی زیر بار 

مسئولیت نرفتن تیم پروژه ها است و باعث می شود که آنها 

رویکردی مسئولانه در مدیریت پروژه  نداشته باشند.   

مثال: طراحی کلاس درس برای هوشیاری

خودکار،  تهویه ی  دارای  ساختمان های   POE ارزیابی  در 

تمامی  گزارشات حاکی از آن است که بسیاری از گروه های 

جنبه ی  تهویه، ضعیف ترین  سیستم های  معتقدند  ذی نفع 

در  نشده  منتشر  نظرسنجی  در یک  ساختمان ها می باشد. 

یک کشور اروپایی، به نویسنده ی این نوشتار گزارش شده 

است 23 مدرسه از مجموع 25 مدرسه، هم در تابستان و 

هم در زمستان بسیار گرم هستند و بازدیدهای فنی نشان 

می دهد که 23 از 25 مدرسه، استاندارد های بهره وری انرژی 

را رعایت نمی کنند.

هوشیاری دانش آموزان و معلمان در تحصیل، امر بسیار 

مهمی است و تأثیر مستقیمی بر روند یادگیری دانش آموزان 

و همچنین تدریس معلمان دارد؛ به عبارتی دیگر، بی حال 

بودن و خواب آلودگی دانش آموزان و معلمان در محیط دم 

کرده و آلوده ی کلاس های درس، باعث کاهش خلاقیت و 

مهارت های دانش آموزان می شود و نهایتاً در دهه های آتی 

تأثیر  آنها  فعالیت های شغلی  بر  کار  نیروی  عنوان  به  نیز 

نظرسنجی  مدرسه ی   25 آن  اگر  گذاشت.  خواهد  بسزایی 

شده از ارزیابی های POE که در مدارس اسکاتلندی انجام 

شدند، آگاهی داشتند  و از آن یاد می گرفتند، می توانستند 

معلمان  و  دانش آموزان  برای  را  مطبوع  و  راحت  فضایی 

فراهم کنند. افزون بر این، مسائل کیفیت هوا ممکن است 

در اختلافات حقوقی گران تمام شوند.  

مثال: طراحی سینک دستشویی برای کاهش انتقال عفونت

همان طور که دکتر وال کورتیس )Val Curtis( از مدرسه ی 

گزارش  گرمسیری  طب  بهداشت  مرکز  و  لندن  بهداشت 

تحت  جامعه  در  افراد  سودمندی  و  سلامت  است،  داده 

تأثیر مسائل مربوط به سلامت و بهداشت می باشد. طبق 

گزارش او، »ما نیازمند سرمایه گذاری های زیادی در امکانات 

دستشوییِ مدارس هستیم زیرا تنها در بریتانیا، 12 میلیون 

استافیلوکوکوس  استفراغ،  و  اسهال  ویروس،  نورو  مورد 

به  مقاوم  باکتری  یک  که  ــ  متی سیلین  به  مقاوم  اورئوسِ 

و   )E. Coli( ای .کولی   ،)MRSA( می باشد  آنتی بیوتیک 

این  همه ی  که  شده  گزارش  خوکی  آنفولانزای  نیز  اکنون 

بیماری های عفونی از طریق دستان آلوده به دیگران سرایت 

می کند«.

مدارس اسکاتلندی، مجهز به سینک های دستشویی ای 

هستند که در ارتفاع مناسبی برای کودکان قرار دارند، اما 

ذی نفعان POE ابراز نموده اند که این سینک ها برای کودکان 

به شیر آب  بسیار گود است و دستشان راحت  کوچک تر 

این  هم  باز  اما  شد،  گرفته  درس  داستان  این  از  نمی رسد. 

دیگری  مدرسه ی  و  نگرفت  قرار  استفاده  مورد  گزارشات 

با همین شیوه، سینک های بسیار گودی را در مدرسه کار 

گذاشت که کودکان کم سن تر در استفاده از آنها به مشکل 

برخوردند و چند سال بعد، مورد ارزیابی قرار گرفتند.  

بررسی هدف: مجموعه ی جهانی تجربیات بناها
ساختمان،  با  رابطه  در  ذی نفعان  تجربیات  که  آنجایی  از 

شخصی می باشد، اولین مرحله ی ارزیابی POE این است 

که اطلاعات مربوط به تجربه ی معماریِ ذی نفعان، فوری 

و بی طرفانه ثبت گردند. در این مرحله باید اظهار نظرات، 

بدون جانبداری ثبت گردند تا ذی نفعان بتوانند آزادانه به 

سؤالات پاسخ دهند. بنابراین، حتی اگر پاسخی از ذی نفعان 

که  بداند  کننده  مصاحبه  و  باشد  گمان  و  بر  اساس حدس 

آن  مواقع،  بعضی  در  هم  باز  باشد،  اشتباه  است  ممکن 

پاسخ ها نیز ثبت می شوند. در مراحل بعدی، پس از ثبت 

و  طراحی  بهبود  برای  توصیه هایی  ذی نفعان،  یافته های 

حمایت از سلامت و بهره وری ذی نفعان به وجود می آیند.

تنهایی  به  آنها  که  باورند  این  بر  متخصصان  برخی 

می توانند به ارزیابی واقعی ای در خصوص تجربه ی یک بنا 

دست یابند. به عنوان مثال نور پردازان ممکن است بر این 
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اندازه ی واقعی و مناسب نور در  امر پافشاری کنند که 

یک دفتر اداری 400 واحد لوکس در 700 میلی متر بالای 

سطح طبقه است، اما این طراحان احتمالاً از دغدغه های 

آنها،  نظر  بنابر  زیرا  ندارند،  اطلاعی  ذی نفعان ساختمان 

بی دلیل  روشنایی  باعث  آن شرایط  در  نور  منظم  سطح 

میز های خالی، فرش ها و طبقات بالای قفسه ها می گردد 

ــ بدون در نظر گرفتن اینکه آیا اصولاً کسی به آن میزان 

میزان  این  این،  بر  علاوه  خیر.  یا  دارد  نیاز  نورپردازی 

ایجاد سردردهای میگرنی  باعث  نورپردازی ممکن است 

در برخی کارکنان شود و در سطح عملکرد آنها تأثیر منفی 

بگذارد.برخی دیگر از مصاحبه شوندگان نیز مجبور شدند 

آفتابی  از عینک  یا حتی  بردارند و  را  لامپ های مهتابی 

برای حفاظت از چشمانشان استفاده کنند. در حقیقت، 

ذی نفعان به دنبال یافتن راه حلی مطلوب برای برآوردن 

نیازهایشان در زمان ها و شرایط گوناگون هستند و اسناد 

اطلاعات  ثبت  با  تا  می کند  فراهم  را  امکان  این   POE

عملکردی ساختمان و شرایط آنها در چنین مسائل بحث  

برانگیزی به یافتن پاسخی مناسب برای طراحی فضاهایی 

مطلوب تر کمک کنند.

نقد معماری: یک تجربه ی ذی نفع دیگر 
به سختی می توان گفت تفاوت در تجربه میان منتقدین 

درباره ی  پیشتر  که  باشد  مثالی  از  واضح تر  معماری، 

برنده ی جایزه ی معماری گشت،  ساختمانی ذکر شد که 

اما ساکنین آن از بوی فاضلاب، نشت آب، هوای نامطبوع، 

سر و  صدا، امنیت و نور، رنج می بردند. خوشبختانه، اغلب 

برای  مطلوب  و  موفق  کل،  در  می توان  را  ساختمان ها 

نظر  در  بدون  ــ  خواند  ذی نفعان  دیگر  و  آنها  ساکنین 

گرفتن تجربه ی منتقدین معماری از آنها.

مقایسه ی 1: نقد معماریِ منتشر شده

در این بخش به مقایسه ی چند نقد معماری منتشر شده 

با تجربیات گزارش شده توسط ذی نفعان در ارزیابی های 

شده  منتشر  نقد  از  نمونه ای  است.  پرداخته شده   POE

بیشتر  ساختمان،  درباره ی  منتقد  تجربیات خود  با شرح 

نشانگر حساسیت زیبایی شناختی آنان به لحاظ ارزش های 

تاریخی و سبک معماری می باشد. در واقع، مباحث مطرح 

شده ی آنان درباره ی جوانب عملکردی ساختمان، مبهم و 

بسیار جزئی است. تصاویر گرفته شده توسط منتقدان هم 

بیانگر تعاملی اندک است میان آنها و مردمی که در آن 

ساختمان سکونت دارند.

به   ،POE ارزیابی های  در  ذی نفعان  مقابل،  در 

قرار می دهند  بررسی  مورد  را  کیفی، ساختمان ها  لحاظ 

می آزمایند.  را  افراد  بهره وری  و  سلامت  بر  آنها  تأثیر  و 

آن  با  که  هستند  شواهدی  ثبت  دنبال  به  اغلب  آنها 

اظهاراتشان را ثابت کنند. تصاویر ارزیابی POE، معمولاً 

تأثیرات ارگونومیک و رابطه یشان را با مقیاس بدن انسان 

درباره ی سینک دستشویی  که  مثالی  مانند  ــ  می سنجد 

کودکان در مدرسه ذکر شد. همچنین این تصاویر موجب 

جمله  از  ساکنین  تجربیات  با  تصمیم گیرندگان  تعامل 

به  می شود،  ترس هایشان  و  انزجار  خرسندی،  رضایت، 

طوری که یافتن اعداد این اطلاعات قابل انتقال نمی باشند 

 )photovoice( »تصویرصوتی«  عنوان  به  اخیراً  آنها  و 

شناخته می شوند.

POE مقایسه ی 2: منتقدین معماری در ارزیابی های

 POE در سال های 2004-2006، معماران در سه ارزیابی

شرکت کردند و انتخاب شان به دلیل دانش آنها درباره ی 

تأثیر مصالح ساختمان، ساخت و ساز و عملکرد ساختمان 

بر محیط بود و در نهایت خلاصه ای کاربردی از چرخه ی 

در  شد.  تهیه   محیط  بر  ساختمان ها  تأثیرات  طبیعی 

نیاز های  دادن  نشان   مشغول   سبز  معماران  این  واقع، 

ساختمان های  محیطی  تأثیرات  تا  بودند  آینده  نسل 

مورد آزمایش در کنار نیاز های ذی نفعانِ امروزشان مورد 

ملاحظه قرار گیرند. علاوه بر اظهار نظر درباره ی تأثیرات 

ساختمان ها بر نسل های آینده، معماران از این اقدام نیز 

فراتر رفتند و به پیش بینی درباره ی تجربیات کاربران از 

برخی ویژگی های ساختمان ها پرداختند. در واقع، آنها در 

این امر، نقش منتقدین معماری را ایفا نمودند و هنگامی 

تجربیات  از  ارسالی  گزارشات  با  پیش بینی هایشان   که 

کاربران، ناهماهنگ و و ناسازگار از آب در آمد، اعتبارشان 

زیر سؤال رفت. در حقیقت، پیش بینی بی دقت معماران 

روند  در  تأثیر جزئی ای  کاربران،  تجربیات  درباره ی  سبز 

آزمون POE  داشت، اما نویسنده در این فرایند به دو 

نتیجه ی مهم رسید: اول آنکه معماران می توانند درباره ی 

خودسرانه  ساختمان ها  ساکنین  تجربیات  پیش بینی 

عمل کنند و دوم، تأیید یکی از اصول POE بود؛ یعنی 

از  تجربیاتشان  درباره ی  به شرح  باید خوشان  ذی نفعان 

یک ساختمان بپردازند.

مقایسه ی 3: منتقدین معماری جوان

دانشجویان دانشگاه خوان کارلوس در موریسای اسپانیا 

در اکتبر 2013، منتقد معماری شدند. گزارشی که به دست 

سانتی گرادی  درجه ی   50 دمای  درباره ی  رسید  نویسنده 

کلاس های درس بود که به مدت 15 سال از آن کلاس ها در 

دانشگاه استفاده می شد. در سال 2013، هنگامی که سه 

نفر از هوش رفتند، دانشجویان دست به اعتراض  زدند، 

اما نهایتاً دانشجویان معترض مورد بازخواست قرار گرفتند 

این حرکت باعث دلسردی نقد معماری گشت.  ــ شاید 

اینجاست که یک ارزیابی POE می توانست این نارضایتی 

هم  آن،  درباره ی  تصمیم  اتخاذ  با  نهایتاً  و  کند  ثبت  را 

محیط بهتری برای اساتید و دانشجویان فراهم شود و هم 

در عرض 15 سال با آگاهی بیشتری به طراحی سایر مراکز 

آموزشی بپردازند.

مالکیت سرمایه گذاران جهانی بر ساختمان های 
عمومی  

در  مقاله  این  نگارنده ی  کاری  فعالیت  به  توجه  با 

اقیانوسیه و اروپا از سال های 1980 تاکنون، شاهد افزایش 

خصوصی سازی ساختمان ها به دست سرمایه گذار جهانی 

عمومی  ساختمان های  خدمات  و  برنامه ها  که  هستیم 

برون سپاری  نتیجه ی  در  امر،  این  دارند.  دست  در  را 

و  خصوصی  ـعمومی  مشارکت های  مشاوره ای،  خدمات 

سرمایه گذاران،  این  است.  پذیرفته  صورت  خدمات،  یا 

امکاناتی را به دولت ها می دهند که به گفته ی مشاوران 

حساب های  جای  به  آنها  زیرا  هستند،  ارزان تر  مالی، 

سرمایه گذاری عمومی از حساب های جاری می باشند. از 

مدیران  و  دولتی کوچک شده اند  دپارتمان های  رو،  این 

درباره ی  مذاکره  برای  را  آموزشی  مراکز  ساختمان های 

مشخصات و بستن قرارداد با وکلای شرکت ها به عنوان 

نماینده ی سرمایه گذاران نگاه  می دارند. در نتیجه، نقش 

مدیریت  و  ساخت  طراحی،  برنامه ریزی،  در  شرکت ها 

و  می شود  پر رنگ تر  عمومی،  استفاده ی  برای  امکانات 

فرصت هایی برای POE به وجود می آید تا به شناسایی 

و تعامل درباره ی درس های آموزش یافته شده ی معماری 

بپردازد و به موفقیت های بیشتر پروژه ها در آینده کمک 

ساختمان هایی  نیازمند  همچنان  نیز  شهروندان  کند. 

آزمون هایی  چنین  از  یادگیری  نتیجه ی  در  که  هستند 

سلامت  و  اقتصادی  موفقیت  به  تا  می شوند  ساخته 

شهروندان بینجامد.

نتیجه گیری
اگرچه منتقدان معماری، درک و تجربه ی چندانی درباره ی 

به  آنها  علاقه ی  ندارند،  ساختمان ها  عملکردی  اهداف 

تاریخ معماری، طراحی، سبک و ملاحظات زیبایی شناسی 

برای  آنها  و  هستند  معتبر  همچنان  فلسفی  لحاظ  به 

آزمون POE باید در کنار دیگر کاربران و یا ذی نفعا ن 

ساختمان ها در نظر گرفته شوند.  مطالب معماری منتشر 

شده ممکن است معماری را به عنوان حرفه ای مربوط 

به زیبایی شناسی تعریف کرده باشند، اما اگر متخصصان 

بهبود  باعث  که  بپردازند  طرح هایی  شناسایی  به  باید 

تجربیات  باید  پس  می شوند،  افراد  بهره وری  و  سلامت 

بیشتری کسب نمایند. مثال دانشجویان اسپانیایی جوانِ 

منتقد معماری و اعتراض آنها در دانشگاه، نشان می دهد 

که ارزیابی POE لازمه ی شناسایی میزان موفقیت بناها 

و همچنین بخش هایی است که نیازمند تعمیر می باشند 

و این امر کمک می کند تا پیش از آنکه آسیبی به روند 

یادگیری افراد و عملکرد کاریشان وارد گردد، مشکل به 

موقع حل شود. در حقیقت، ساکنین ساختمان می توانند 

از فناوری اطلاعات استفاده کنند و قادر خواهند بود تا 

معماری را که اکنون فراتر از نقد است، مختل نمایند.  
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شما در دوره ای به مبانی فلسفی پرداختید، چه اهدافی را 

در این دوره دنبال می کردید و در این راستا اساساً معماری 

آیا  نمودید؟  مشاهده  چگونه  فلسفی اش  بنیادهای  در  را 

معماری دانش است یا هنر؟

به  آن  بنیاد های  در  می باید  مهم  این  به  پرداختن  برای 

اوج هنر  که  می بینیم  کنیم،  دقت  اگر  نمود.  توجه  تمایزها 

شود  تکثیر  اگر  و  است  نهفته  آن  بودن  خاص  و  تک  در 

دیگر هنر نیست، ولی در مقابل آن، علم باید تکثیر شود. 

دانش، چالش  یا  در هنر  بنابراین همواره جایگاه معماری 

را مهندس  ابتدا گاه معماران  از  بزرگی محسوب می شود. 

بوده  نیز همین گونه  ایران  در  گاه هنرمند می خواندند.  و 

معماری  که  بوده  مطرح  سؤال  این  همواره  یعنی  است؛ 

در دانشکده ی فنی تدریس شود یا هنرهای زیبا. در واقع، 

معماری رشته ای ترکیبی است و هنوز تکلیف آن به طور 

به  دسته بندی  کشورها  برخی  در  نیست.  مشخص  قطع 

این شرح است که یا در دانشکده ی هنر و یا کالج تدریس 

می شود که با این نحو آرایش، تدریس آن متفاوت خواهد 

بود.

برای مثال در برلین، معماری، هم به عنوان هنر تدریس 

می شود و هم دانش مهندسیِ عالی رتبه که در راستای علوم 

فرضیه، معماری  این  دنبال  به  می آید.  به وجود  مهندسی 

اگر  حال  می شود.  تلقی  دانش  یک  و  هنر  یک  مثابه  به 

به  ملزوم  قرار دهیم،  دانش  زیرمجموعه ی  در  را  معماری 

در نظر گرفتن تئوری برای آن هستیم؛ یعنی دانش هنگامی 

شکل می گیرد که پشت آن یک تئوری باشد. برای ساختن 

تئوری باید از فلسفه که پیش زمینه ی آن است بهره برد، زیرا 

بر اساس فلسفه است که تئوری بنا می گردد. به همین دلیل 

فلسفه و تئوری از هم متمایز هستند و باز به همین دلیل 

تئوری داشته  است که یک فیلسوف ممکن است چندین 

باشد.

مانند  تئوری  چیست؟  تئوری  اساساً  دید  باید  حال 

تئوری،  برای ساخت  اولین قدم  ایمانی است.  یک سیستم 

انسجام  نیازمند  تئورری  که  چرا  است؛  بودن  سیستماتیک 

به  نسبت  را  تئوری  بودن  سیستماتیک  باید  سپس  است. 

جریانات اعتقادات متافیزیکی آن در نظر گرفت، زیرا وقتی 

اشیا  نظم  واقع  در  می سازیم،  فلسفه  تئوری  یا  متافیزیک 

با  که  خانه  وسایل  سازماندهی  مانند  می دهیم؛  سامان  را 

دانش ذهن خود، حالت اشیا را نظم می بخشیم، علم نیز به 

همین گونه به جهان نظم می بخشد. بنابراین دانشی به نام 

»دانش متافیزیک« به وجود می آید. 

اصـل  دنبـال  به  که  اسـت  دانشـی  متافیـزیـک 

)principium( می گردد تا نظم اشیا را سازمان دهد؛ پس 

برای توضیح علم جهان ضروری است تا متافیزیک را سازمان 

دهیم. دانش هایی که ارسطو دسته بندی کرده بود معروف 

معمار، فیلسوف است.
مصاحبه ی سارا رحمتی سایه با محمدعلی مرادی )بخش دوم(
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این  دارند.  نام  متافیزیک  فیزیک« هستند که  از  »بعد  به 

دانش، عمدتاً راجع به نحوه ی سازماندهی اشیا یا موجودات 

بوده است. حال به نحوه ی شکل گیری دانش می پردازیم. 

عده ای معتقد بودند که منشأ دانش آب، خاک، باد و آتش 

است. متافیزیک این چهار عنصر را در قالب تئوری »تئو« 

به معنی »خدا« جا می دهد؛ بدین معنی که از طبیعت هم 

اینجاست که  را منشأ آن می داند و در  فراتر رفته و خدا 

متافیزیک شکل می گیرد. در واقع ما سعی در سازماندهی 

نظم اشیا داریم، پس آن را به یک تئوری متکی می کنیم؛ 

ناثابت و  ثابت که جهانی  نامتحرک: خدایی  یعنی محرک 

متحرک را حرکت می دهد.

در  چیست؟  معماری  با  موضوع  این  ارتباط  حال 

لحظات نخستینی که معماری شکل می گیرد، همانند ساختن 

تأثیر  تحت  متافیزیک  می شود  گفته  دانش،  از  ساختمانی 

او  می نویسد.  کتاب  که  نویسنده ای  مثل  است؛  معماری 

واقع  در  او  ساختمان  و  کرده  عمل  معمار  یک  مانند  نیز 

کتابی است که می نویسد. همان طور که تخصص نویسنده 

نوشتن کتاب است، تخصص معمار ساختمان سازی است. به 

همین دلیل از دوران ارسطو و افلاطون، فیلسوفان، معماران 

تحت  معماران  که  پرسش مطرح می شود  این  و  دانش اند 

تأثیر فیلسوفان بوده اند یا بالعکس؟

بر این باورند که فیلسوفان تحت تأثیر معماران  اکثراً 

بوده اند. معماران هنگام ساخت یک بنا، آن را بر روی اصول 

مانند  می کنند،  آن  به ساختن  و شروع  می کنند  بنا  پایه  و 

اینکه یک فیلسوف با ساختمان جهان سر و کار دارد و این 

مهم، مشابهت میان فکر کردن و ساختن است. وقتی معمار 

مرحله  به  مرحله  را  آن  کند،  بنا  را  ساختمانی  می خواهد 

به قسمت جملات  قسمت  نیز  فیلسوف  می کند.  طراحی 

یعنی  بسازد؛  اندیشه  از  ساختمانی  تا  می کند  سرهم  را 

را  بنا  نیز  معمار  و  می سازد  را  جهان  ساختمان  فیلسوف، 

می سازد. هدف تئوری معماری، کشف شباهت بین ساختن 

فلسفه و ساختن معماری است. 

افرادی در زمینه ی  این اساس، به طور مشخص به  بر  آیا 

معماری پرداختید؟

بله، در این دوره بر مبانی ای که ویتروویوس )Vitruvius( و 

آلبرتی )Alberti( طرح کرده اند، تمرکز کرده ایم، بدین شکل 

که ویتروویوس اولین شخصی بود که کتابی در باب تئوری 

کتابی  ساختن،  هنر  به  راجع  کتاب«  »ده  نوشت؛  معماری 

حول و حوش معماری است. ویتروویوس به عنوان نخستین 

پایه های معماری  معمار تئوری پرداز، سه اصل در تعریف 

دارد که در دوره های متمادی دارای معانی متفاوتی از جمله 

این معانی شده اند: 1. استواری )Firmitus( 2. غایت مندی 

یا  و   )Venustus( فریبندگی  و  ظرافت   .3  )Utilitus(

این  جدید،  دوران  در  زیبایی.   .3 آسایش   .2 استحکام   .1

یا  کانستراکتیویسم   .1 جمله  از  پایه ای  مفاهیم  با  اصول 

ساخت گرایی 2. کارکردگرایی و 3. فرم، آمیخته می شوند به 

این معنی که استحکام را با کانستراکتیویسم، غایت مندی را 

با کارکردگرایی و زیبایی را با فرم تشریح می کنند. 

معماری  در  اصلی  عنصر  شش  ویتروویوس  کتاب  در 

 )Ordinatio( مطـرح مـی شـود کـه عـبارتـنـد از: 1. نـظم

تقسیم بندی   .3  )Disposito( مـوقعیـت  یـا  وضـعیـت   .2

 )Eurythmia( هـارمـونـی   .4  )Distributio( تـوزیـع  و 

زیـبـایی ظـاهـری  یـا  )Symmetria( 6. دکـور  تـقـارن   .5

)Decor( که بعدها توسط آلبرتی تغییر پیدا می کند. حال، 

سؤال این است که چرا آلبرتی می خواهد ستون را حذف و 

دیوار را جایگزین کند؟ این مسئله به خودی خود انقلابی 

در معماری است. تبدیل شدن اصل ستون به اصل دیوار، 

به  با خود  را  مسائل شهروندی، همسایگی، حریم و شهر 

دیوار،  به  ستون  تبدیل  طریق  از  آلبرتی،  می آورد.  وجود 

تعریف می کند و سعی در  را  حریم خصوصی و عمومی 

حفظ تقارن با آرایشی دیگر دارد. 

آلبرتی شش عنصر ویتروویوس را با شش عنصر دیگر 

جایگزین می کند و شرایط طبیعی مانند منظر، آب و هوا و 

همچنین جامعه را وارد بنیان نظری خود می کند، زیرا که در 

این دوران شهر های بزرگ در حال رشد هستند، در حالی که 

تا آن زمان بحثی درباره ی شهر وجود نداشته است. به شش 

عنصر آلبرتی عبارتند از: تقابل یا منطقه )Regio(، زیرساخت 

 ،)Partitio( پایه تقسیم بندی یا شالوده ،)Orea( یا سایت

)Apertio( بازشوها ،)Tec-tum( سقف :،)Paries( دیوار

باعث  تا  اصول، نخستین شروط معماری هستند  این 

تسلط معمار بر فضا شوند. معماری در حقیقت سازماندهی 

فضاست. اما فضا در نزد ویترویوس، خیلی دور از دسترس 

بوده است و توضیحی از او یافت نمی شود. آلبرتی با حذف 

ستون و جایگزین کردن دیوار، حریم را در معماری تعریف 

می کند. او ستون را به منزله یک زیور و همچنین قسمتی از 

دیوار می پنداشته است. از نظر آلبرتی، به تدریج با فرم دادن 

و توسعه ی دیوار، شهر به وجود می آید و بحث همسایگی 

شهر،  محور  وی،  تئوری  طبق  می شود.  مطرح  حریم ها  و 

دیوار است. او شهر را خانه ای بزرگ می پنداشت و بدین 

صورت، خانه و معماری را از این طریق صورت بندی کرد.

این دو، پایه ی نظری و تئوریک معماری اروپا را شکل 

روی  بر  چگونه  دهم  توضیح  که  کوشیدم  من  داده اند، 

تلاش  با  و  یافته  تکوین  اروپا  معماری  مبانی  پایه ها،  این 

بسیار، تئوری معماری، هویت یافته است و اینکه در سیر 

اتکای  با  روند  این  در  تناورده شده، چگونه  تاریخی خود 

به این مبانی یا در سنجش این مبانی، تئوری های دیگری 

ساخته شده اند و در طی این دوره یک به یک پشتیبانی 

اندیشه های فلسفی را در این زمینه برشمردم و نشان دادم 
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متفاوت  ساحت های  بین  هم پیوندی  یک  در  چگونه  که 

فرهنگ بشری، تئوری های معماری تکوین و نسج گرفته اند 

و دیگر آنکه مباحث پست مدرن نیز بدون فهم این مبانی، 

اساساً قابل فهم نیستند.

این روند را تا  چه دورانی دنبال کردید؟ 

من این روند را تاکنون دنبال کردم، اما هدفم در عین حال، 

این بود که تاریخ را به گونه ای خطی خوانش نکنم؛ بدین 

عنوان  به  اکنون  که  مباحثی  این  نکنیم  فکر  که  شکل 

تازگی طرح  به  از جنبه ی نظری  پست مدرن مطرح است، 

شده اند، بلکه این مباحث به طور موازی در کنار هم مقرر 

تئوریسین نمی خواسته مباحثی  یا  اما آن متفکر  می شدند، 

آن  او  باشد.  همه  میل  باب  هم  چنان  می کند  طرح  که 

چیزی را که درست  می دانسته طرح می کرده است، ولی 

رو   این  از  مفهومی.  فرم های  در  و  نظری  جدی  مبانی  با 

وقتی که نظریه به بن بست می رسیده، بسیاری به آن رجوع 

به سر  نظری  در خلأ  آنها  جامعه ی  واقع،  در  و  می کردند 

نمی برده است. در حقیقت، متفکر، مشروعیتش را از فضای 

عمومی نمی گیرد، بلکه از فردیتش و فرم اندیشه اش و ارجاع 

به مبانی یا تغییر در مبانی به دست می آورد.

منابع فکری شما چه کتبی بوده اند؟  

پایه های فکری در این زمینه، کتاب متن های پایه ای تئوری 

فریز   )Quellentexte zur architekturtheorie( معماری 

نومایر )Fritz Neumeyer( است، اما او آن را برای آلمانی ها 

باید تدریس کنم.  ایرانی ها  نوشته است و من آن را برای 

تدریس به معنای واقعی! یعنی تنها ترجمه نمی کنم، بلکه 

دانشجوی  که  را  حلقه هایی  و  بفهمم  خوب  را  آنها  باید 

ایرانی نمی داند بیشتر و بیشتر تشریح کنم، چرا که اگر این 

کار انجام نشود، کسی از این مسائل درکی نخواهد داشت و 

صرفاً اطلاعات پراکنده ای ارائه می شود که برای یک ایرانی، 

ره به مقصودی نخواهد برد. چون ساختار دانش اروپایی، 

به ویژه آلمانی ها، دارای یک درهم تنیدگی خاصی است که 

خواننده یا شنونده، صدها متن پایه نیاز دارد که برای فهم 

مطلب می بایست به آن رجوع نماید؛ پس اگرچه متن پایه ی 

من متن نومایر بود، اما همه ی دانش من در شاخه ی دیگر 

علوم طی سال ها تحصیل، دانش آموختگی و مطالعه به من 

کمک کرده است تا از متن نومایر روایتی ایرانی ارائه دهم، 

تا که شاید بتواند افقی نو در مباحث تئوری معماری ایران 

باز کند؛ چرا که پرسش آغازین، برای توجه به متن نومایر، 

پرسش یک »ایرانی« برای بررسی تاریخ تئوری معماری بود. 

این بخش را می توانید بیشتر توضیح دهید؟ 

با  که  جدید  ایرانِ  در  علوم  شکل گیری  ببنید،  قطعاً!  بله، 

مدرسه ی درالفنون آغاز شد، بدون توجه به مبانی علوم بوده 

است و هنگامی که ما از مبانی علوم سخن می گوییم، باید 

به فلسفه توجه کنیم، چرا که در فلسفه است که ما آن مبانی 

را مورد تأیید قرار می دهیم یا اینکه تلاش می کنیم آن مبانی را 

نقد و سنجش کنیم. در اینجا معماری هم از این قاعده خارج 

البته  و  روبرو شدیم  معماری جدید  با  ما  که  زمانی  نیست، 

لازمه ی زندگی جدیدمان بود، به این مبانی توجه نکردیم و به 

طبع ریشه ی چنین علمی در ایران به عمق جامعه ی متناسب 

با تاریخ و فرهنگ خود و ویژه اش رسوخ نکرد و شکل نگرفت. 

هر بحثی در اروپا مُد شد، ما به دنبال آن رفتیم؛ از این رو 

روند،  این  در  در حالی که  کنیم،  ایجاد  سنتی  هیچ  نتوانستیم 

سنت های خودمان را نیز از دست دادیم. اکنون در وضعیت و 

شرایط خاصی به سر می بریم، توجه به نسبت بین فلسفه های 

بزرگ با همه ی عرصه های زندگی از جمله معماری است که 

می تواند به ما کمک کند تا با توجه به مبانی بحث ها بتوانیم 

در حوزه ی علوم، دست به اجتهاد و ابتکار بزنیم. به همین 

جهت، تاریخ تئوری های معماری در غرب نمی تواند از خلال 

ترجمه صورت گیرد. فاعل این سوژه باید در اینجا بایستد و 

از این منظر، تاریخ اروپا را برای ایرانی ها روایت کند. این در 

همه ی علوم به طور عام و در زمینه ی معماری به طور خاص  

ـ صادق می باشد و این  ــ که موضوع این مصاحبه نیز  هست ـ

در مورد دوره هایی که من ارائه دادم صدق می کند. من به 

طور قطع، اگر برای آلمانی ها می خواستم این را ارائه دهم به 

گونه ای دیگر بود. این آموزه ی اصلی من در کلاس هایم است، 

همان طور که مایستر اکهارت )Meister Eckhart(، فیلسوف 

در  اکنون  که  »شخصی  است  معتقد  میلادی  سیزدهم  قرن 

مقابل تو نشسته، مهمترین فرد است.« از این رو، برای من آن 

دانشجویانی که در کلاس حضور دارند مهم هستند، نه نواری 

در اینترنت و تلگرام  که قرار است از آن ضبط شود و بعداً 

پخش شود. مثل بسیاری از کلاس هایی که بیرون از دانشگاه 

در سرتاسر شهر برگزار می شود. پس من با علاقه ی وافر تاریخ 

از  بیان می کنم، ساده تر  ایرانیان  برای  را  تئوری های معماری 

این نمی شود.

آیا این دوره ها را به صورت نوشتاری نیز انتشار می دهید؟

مکتوب  را  آنها  و  کشیده اند  زحمت  دانشجویان  از  برخی 

کرده اند که می توان آنها را تهیه کرد، اما هدف اصلی خودم 

در  کتابی  بتوانم   ،96 سال  یعنی  سال،  این  در  که  است  این 

زمینه ی مبانی فلسفی تاریخ تئوری های معماری بنویسم. پس 

در آغاز، باید دوره هایی برگزار کنم تا بتوانم ساختارهای ذهنی 

دانشجویان ایرانی را بیشتر و بیشتر بشناسم؛ چرا که بر این 

باورم که علم و حصول آن مونولوگ نیست، بلکه دیالوگ است. 

برگزاری این دوره ها در راستای رسیدن به نوشتن آن کتاب در 

این زمینه است. همچنین در مورد کتابی که زیر چاپ است 

با عنوان بنیادهای فلسفی علم فرهنگ، همین رویه را دنبال 

کرده ام؛ یعنی در دو دوره، مباحث را درس داده ام و اکنون آنها 

را به صورت نوشتاری ارائه می دهم.

[Retrieved April 15, 2017. From http://www.buecher.de/

shop/buecher/quellentexte-zur-architekturtheorie/neumeyer-

fritz-u/products_products/detail/prod_id/10362811/]



هنر معماری 44. بهار 1396 84

زیبایی چیست؟
چارلز جنکس، 20 اوت 2001

ترجمه ی اردلان مقدّم

زیبایی،  این گمان هستند که  بر  اُبژکتیویست ها  از  برخی 

ذاتی موجود در طبیعت است. نسبی گرایان فکر می کنند 

که زیبایی در ذهن است. اما واقعیتِ زیبایی بسیار بالاتر و 

والاتر از طبیعت و ذهن بوده و پیچیده تر است.

طراحی  حال  در  معماران  است.  بازگشته  زیبایی  مسئله ی 

آسمانخراش های شکیل و موزون در لندن هستد و نقاشان 

در حال تولید آثار فراوانی درباره ی این موضوع؛ روانشناسان 

تکاملی نیز در حال ارائه ی شواهدی هستند دال بر اینکه 

انگیزه ی زیبایی، سخت به سیستم عصبی انسان گره خورده 

به  توجه  با  است.  ذوقیات  اخیر،  مطالعات  چالش  است. 

قانون زیبایی، آدری هپبورن زیباتر از شارون استون است. 

مریلین مونرو شاید جذاب ترین زن طی 100 سال گذشته 

ــ  باور کنیم  را  اگر نظرسنجی های آمریکایی  البته  ــ  باشد 

یا  دونوو  کاترین  امثال  به  او  اما خصوصیات چهره شناسی 

گریس کلی نمی رسد. چانه ی مریلین بیش از حد بزرگ است، 

استخوان های گونه اش خیلی پایین است، و چشم او نسبت 

گرانت  هیو  نیست.  بزرگ  کافی  اندازه ی  به  چهره اش  به 

ممکن است خوش تیپ باشد، با توجه به همان بررسی ها، 

برجسته  و عضلات  قوی  استخوان های  فاقد ساختار  او  اما 

از  تراولتا،  است که مردان زشتی، مانند میک جگر و جان 

آن برخوردارند. اینها برای سیستم عصبی زن، جذاب به نظر 

تلویزیون  در  کامل  به  وضوح  نکات  این  همه ی  می رسند. 

علم  که  جایی  می شوند.  تبلیغ  عامه پسند  کتاب های  در  و 

چهره شناسی پیش می رود، باید از جراحان پلاستیک پیروی 

کرد و مطمئن شد که در لسُ آنجلس بینی ها در حال کوچک 

شدن هستند و لب ها بزرگ تر می شوند.

اینها همه یاوه است. حفظ صورت در بحث از  البته 

مندرج  گزاره های  بر اساس  تناسبات  کردن  مرتب  و  زیبایی 

در کتاب هایی قرار دارد که بقای زیباترین و یا در سریال 

بی بی سی، چهره ی انسان، با همکاری جان کلیز است و به 

بحث ما ارتباطی ندارد. اندازه گیری نسبت های چهره یا هر 

کند،  درک  را  موضوعی  چنین  نمی تواند  ساده ای  ضابطه ی 

دقیقاً چون این موضوع، موضوعی مرکب و پیچیده است که 

حداقل از چهار منبع قیاس ناپذیر ساخته شده است. نکته ی 

این است که  اشیای زیبا و آدم های زیبا،  منحصربه فرد در 

آنها نه به عنوان قطعات و یا صرفاً نسبت بین استخوان های 

در  می شوند.  تجربه  کل،  عنوان  به  بلکه  چانه،  و  گونه 

حقیقت، تجربه ی زیبایی، نوعی ادراک است، اما ادراکی که 

احساس های مختلف دیگر را با خود مخلوط می کند و آنها 

را به روش خاصی همگرا می سازد. این همگرایی در مقوله ی 

زیبایی همچون یک راز باقی مانده است، چنانچه استدلال 

خواهم کرد، این همگرایی به بصیرت علمی متأخر روشن شده 

این بصیرت، زیبایی، تحت عنوان »جذاب غریب«  است. در 

شناخته می شوند. 

آیا چیزی گریزپاتر از زیبایی برای تحقیقات علمی وجود 

دارد؟ این فرض که کُدهای جهانیِ زیبایی وجود دارند، سابقه ی 

لذتبخش خنده داری دارد، که روان شناسی تکاملی، تنها فصلی 

بنابر استدلالات ویتروویوس و  از آن به شمار می آید.  متأخر 

درست  نسبت  که  می دانیم  اکنون  ما  لئوناردو،  نقاشی های 

صورت و بدن باید در ساختمان ها نیز منعکس شوند. صورت، 

از چانه به بالای پیشانی، یک دهم از کل بدن است و بنابراین 

بیش  از  حدِ نسبت کامل دست، بیاید از مچ تا نوک انگشت 

برای  استانداردی  به  بدن  نسبت های  چنین  می باشد.  وسط 

معابد کلاسیک بدل شد. نسبت یک دهم با سلول های عصبی 

درونی ما رزونانس ایجاد می کند. کشف این نکته در قرن اول 

پیش از میلاد باعث شگفتی بود و به نظر می رسید ثابت می کند 

که نسبت درونِ ما انعکاسی از هارمونی جهانی است. معمار 

فرانچسکو دی جورجیو با چنین استدلال هایی در بسیاری از 

طراحی های خود ثابت نمود که طرح بدن می تواند پلان های 

عالی برای کلیساهای جامع تولید کند و نسبت چهره می تواند 

سرستون را با زیبایی خود تزئین نماید. چِزاریانو این آرمان را 

پیش تر برد و ثابت کرد که بدن ما انعکاسی از هارمونی کرات 

آسمانی است.

کلاسیسیست ها  اندازه ی  به  هم  تکاملی  روان شناسان 

نفس  به  اعتماد  دارای  زیبایی،  نسبت  اندازه گیری  مورد  در 

بوده اند. روان شناسان تکاملی، اسرار زیبایی را در چشم درشت 

و کشیده ی زن، استخوان های گونه ی بالا، لب های گوشتالو و 

پایین چهره ی کوچک را به ما نشان و دلایل آن را نیز توضیح 

از  حالتی  که  می دهند  ترجیح  را  ویژگی هایی  مردان  دادند. 

سلامت، طراحی متناسب اندام و بلوغ را نشان دهد. این امر 

در ناخودآگاه ایشان با باروری و زایایی قرین است. این دسته 

از روان شناسان معتقدند، انتخاب جنسی داروینی مابقی کار 

را انجام می دهد. همان نوع استدلال، آواز بلبل و دم طاووس 

را توجیه می کند که پارادایم اصلی برای زیبایی مطلق است.

برای طاووس، ماده ی درخشش پرهای آبی و سبز درخشان 

طاووس نر در باد، از نظر روان شناسانِ تکاملی، شاخص تناسب 

موانع،  رغم  »به  می گوید:  خود  به  نر  طاووس  است.  اندام 

می توانم در مقابل انگل ها مقاومت کنم، خوب غذا بخورم، و 

در برابر شکارچیان زنده بمانم. بنابراین، انتخاب ژن فوق العاده 

نشان  که  است  خوب  تبلیغ  یک  من  دُم  است.  مطرح  قوی 

به زنده ماندن  با تمام اشکالات ظاهری، موفق  می دهد من، 

مناسب هستند«.  بسیار  دیگر من هم حتماً  ژن های  هستم. 

با توجه به نظریه ی خودمحور ژنی، مولکول های هوشمند، 

صورت  به  ماده  طاووس  نه  می دهند  انجام  را  رمزگشایی 

آگاهانه. چنین استدلال هایی در حال حاضر بر روان شناسی 

در  میلر  جِفری  که  همان طور  و  هستند  مسلط  تکاملی 

مقاله ی خود، ضایعات خوب است، نوشته )در کتاب خود 

به ذهن  تنها  نه  جفتگیری ذهن( نمایش جنسی،  عنوان  با 

انسان، بلکه به فرهنگ، خیلی کمک نموده است.

با این حال، بر خلاف روان شناسان تکاملی، بسیاری از افراد 

بر این باورند که زیبایی امری ذهنی است؛ صریح تر بگوییم، 

منظورشان این است که زیبایی در ذهن و یا چشم بیننده 

وجود دارد. هنرمندی کمیاب و یا معماری چون لو کوربوزیه، 

دارد،  وجود  طبیعت  در  عینی  زیبایی  هستند  معتقد  که 

منظورشان این است که آن زیباییِ بیرونی با وجود درونی 

ما رزونانس ایجاد می کند. او می گوید: »یک محور زیبایی 

در وجود انسان نهفته است«. اما آیا این نظم طبیعی وجود 

دارد و اگر وجود دارد همان زیبایی است؟ یک آفتابگردان 

را در دست بگیرید و تعداد گلچه های مرکز آن را بشمارید 

یا یک  و  مارپیچی یک مخروط کاج  تعداد فلس های  یا  و 

آناناس را از پایین تا بالا بشمارید تا به حقیقتی خارق العاده 

پی ببرید: تکرارها، نسبت ها و تناسباتی را در آنها خواهید 

یافت. به عنوان مثال، خواهید دید که پنج فلس مخروط کاج 

به چپ و هشت فلس آن به سمت راست می پیچد؛ یعنی 

سریِ 13، 21، 34 و غیره را ایجاد می کند. این اعداد همان 

اعداد سری فیبوناچی مشهور هستند، که در آن هر حد از 

مجموع دو جمله ی قبلی به دست می آید. این سری به نام 

ریاضیدان فلورانسی در قرن سیزدهم میلادی نامگذاری شده 

است. در گذشته، الگوهای هماهنگ مستطیلی، برش زرین 

را تشکیل می دادند. الگوی مکرر شکلی از خودسازماندهی 

یا  برگ ها  که  است  راه  محتمل ترین  و  می باشد  نیرومند 

فلس های مخروط کاج فضایی را اشغال کنند. توضیحی که 

در  اخیراً  است،  گریخته  گیاه شناسان  از چشم  سال  صدها 

نهفته می باشد. معلوم شده که هر گلچۀه ی  تنگی  فضای 

آفتابگردان در زاویه ی کلیدی 137/5 درجه در کنار گلچه ی 

دیگر رشد می کند، به این دلیل که زاویه برای اشغال فضا، 

این گیاه مؤثر است. عناصر  از زمان، در حالت رشد  بیش 

ساختاری یک مخروط کاج، گل آفتابگردان، آناناس و بسیاری 

می کنند،  رشد  مارپیچی  صورت  به  که  گیاهانی  از  دیگر 

می توانند به نحو مؤثری از این شیوه ی رشد حمایت کنند.

و  من  که  است  تنگ، همان  فضای  اینجا حقیقت  در 

بسیاری دیگر زیبایی نامیده ایم: آشکار شدن اشکال مارپیچی 

متناسب و زیبایی شناسی عینی در الگوهای طبیعی. بر خلاف 

)منتشرشده در شماره ی ماه اوت 2001 مجله ی پراسپکت(
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توضیحات روان شناسان تکاملی، پیش از ایجاد حیات و انتخاب 

طبیعی، الگوهای مارپیچی مشابه بسیاری در طبیعت وجود 

داشته است )به عنوان مثال، در کهکشان ها و گردبادها( و این 

احیای ذاتی  باعث  زیبا هستند  ذاتاً  تصور که اشکال خاصی 

زیبایی در وجود هنرمندانی شده که با بصیرت خاص خودشان 

آنها را کشف کرده اند. در قرن هجدهم، ویلیام هوگارت، در 

کتاب خود با عنوان تجزیه و تحلیل زیبایی، به این نتیجه رسید 

زاویه دار و  از خطوط  زیباتر  آرام مواج، همیشه  که خطوط 

شکسته به نظر می رسند. شکل در هم پیچیده ی S و یا خط 

مارپیچ، او را به کشف این نکته رهنمون ساخت که »زیبایی 

غایی طبیعی« را کشف کرده است. او با بصیرت خاص خود، نه 

تنها این زیبایی را در نقش گل ها و دوشیزگان، بلکه در اشیای 

مصنوعِ دست انسان، همچون صندلی، ابزار و بنای قلعه ها 

عملکردی  ناتورالیسم  دارای  که  اشیایی  یعنی  داد؛  تشخیص 

هستند. صرف نظر از اینکه ما درباره ی این اظهارات او پیش 

خود چه می اندیشیم، همیشه هواداران خطوط منحنی )در 

پرنس چارلز( و در مقابل، کسانی که هوادار  میانشان اخیراً 

خطوط شکسته و زاویه دار هستند، مانند اکسپرسیونیست ها، 

وجود داشته اند.

درعین حال، گروهی از دانشمندان، علاوه بر روان شناسان 

تکاملی، به زیبایی عینی باور داشته اند. با بصیرت نسبت به 

که  می باشد  زیبایی  فرمول e = mc2 همان کشف  طبیعت 

توانسته است دو حوزه ی مختلف، یعنی حوزه ی انرژی و جرم 

با یکدیگر توضیح دهد. ریاضیدانان  را در یک نسبت ساده 

می نامند.  »زیبا«  را  خود  برهان های  از  بسیاری  معروف، 

سزان کشف کرد که در هندسه ی زیربنایی طبیعت ــ اجسام 

ـ به لحاظ خارجی بسیار  افلاطونی و چندوجهی های افلاطونی ـ

جذاب و جالب توجه هستند و چون اکثر مردم بر این عقیده 

از  برخی  در  دست کم  زیباست،  هستی  جهانِ  که  می باشند 

نقاط، صحیح نیست که بگوییم شکاکیت اعتقادی جهان شمول 

است. 

در واقع، این تغییر نظریات درباره ی زیبایی طبیعی به 

یک کشمکش ابدی منجر می شود. همچون نظر ما درباره ی 

عشق، حقیقت و نیکی، به نظر می رسد ما بابت اینکه چه چیز 

زیباست دارای اعتماد به نفس هستیم، در حالی که از مرحله ی 

یقین جزمی به مرحله ای می رسیم که در آن همه ی اعتماد به 

نفس ما دچار فروپاشی و اضمحلال می شود. این کشمکش در 

همه جای دنیای امروز دیده می شود، حتی در میان کارشناسان 

و مسئولان برگزاری موزه ها. چرا چنین است؟ هنگامی که هر 

مجموعه ای از قواعد را از فاصله ی نزدیک مورد ملاحظه قرار 

ویتروویوسی  تناسبات  هوگارت،  منحنی های  مثل  می دهید، 

و یا اندازه گیری چهره توسط روان شناسان تکاملی، آنها به 

نظم های موضعی در یک الگوی کلان تر بدل می شوند که 

قرار  نمایش  معرض  در  را  فرهنگی  واریانس های  واقع  در 

می دهند. به عنوان مثال، بدن مریلین مونرو، فیگور ساعت 

شنی عصر ویکتوریا و یا احتمالاً بدن ونوس ویلندورف را 

پیش  از 25000 سال  بیش  به  که  متبادر می کند  به ذهن 

برمی گردد. حتی یک یا دو نقاش درباری در دوره های بسیار 

متأخرتر، از جمله روبنس و بوشه، سلولیت، کفل گوشتی و 

اندامی بیش از حد چاق را بسیار زیبا می پنداشته اند.

مطلقی  هیچ  که  است  این  قانون  می رسد  نظر  به 

وجود ندارد، و هر چیزی که نادر است ارزشمندتر به شمار 

می رود. بنابراین، در زمان وفور چاقی نسبی، مدل لاغر و 

نحیف غالب می شود. اما آیا هنجارها یا قواعدی فراتر از 

این بلهوسی های تاریخ و ذائقه ی زیبایی شناسی وجود دارد؟ 

به نظر من، می تواند یک نظریه ی غیرذهنی از زیبایی وجود 

داشته باشد. این مرا به سمت استدلالی چهاربخشی هدایت 

می کند:

اصل اول: الگوهای چهارضلعی یا مربعی شکل
و حتی  ویلیام هوگارت  تکاملی،  روان شناسان  ویتروویوس، 

پرنس چارلز، همه در یک مورد حق دارند: کاترین دونوو 

زیبایی خیره کننده ای دارد، منحنی ها و تاش های آرت نوو 

همگی ذهن را تخدیر می کنند، مکعب های سزان و نقاشان 

طاووس  دم  می کنند.  در  به  میدان  از  را  همه  کوبیست، 

زیبا  طاووس  دم  نظر شما  از  اگر  آورید:  یاد  به  دوباره  را 

نیست، یا اشکالی در شما وجود دارد، یا اینکه شما طاووس 

کدگذاری  عصبی  سیستم  در  بصری  اشکال  نیستید.  ماده 

می شوند، اما مشکل کسانی که زیبایی را عینی می پندارند 

و نظریه پردازانی که به چنین چیزی باور دارند این است که 

آنها این قبیل کدهای جزئی را به جای کل زیبایی می گیرند.

یک  زیبایی  درک  که  است  این  آشکار،  حقیقت 

چیز  چند  یا  یک  از  بیش  دغدغه اش  و  است  کلی  تجربه 

است. مطالعات  تناسبات صورت  و  ابعاد  اندازه گیری  مثل 

روان شناختی مبنی بر اینکه ما چگونه زیبایی را در طول زمان 

درک می کنیم، دال بر صحت این نظر است. غریبه هایی که 

برای یک ساعت در روز با هم و به مدتی بیش از چهار روز 

به سر برده باشند، نظر خودشان را درباره ی اینکه چه چیز 

زیباست، تغییر می دهند. این تغییر نظر آنها مبتنی است بر 

تغییراتی که در محبوبیت یا خصلت امر زیبا در ذهنشان 

انیمیشنی  که یک صورتک  است  واضع  است.  ایجاد شده 

که صحبت می کند و می خندد، از یک صورتک سنگی که 

انتزاعی شمرده می شود، متفاوت است و این کیفیت پویای 

زیبایی است که چرا چهره ای همچون چهره ی کلئوپاترا که 

به  می توانست  می شود،  تلقی  زشت  عادی  معیارهای  با 

جذاب ترین صورت ممکن در روزگار خود بدل شود.

این  است«  عینی  »زیبایی  نظریه ی  با  دوم  مشکل 

می باشد که آنها به جای کل کدهای زیبایی، »برخی« از 

خط  که  نیست  اینطور  می دانند.  زیبایی  عامل  را  کدها 

منحنی هوگارت زیبا نباشد و منظور این نیست که نظام 

نیستند  زیبا  گروتسک  و  مُدرن  گوتیک،  زیبایی شناسی 

است  این  منظور  نه،  کنند؛  تولید  را  زیبایی  و نمی توانند 

اگر در زمینه ی صحیح نشانده شوند،  الگوها  که همه ی 

می توانند زیبایی ایجاد کنند. این نکته بیش از هر جای دیگر 

در الگوهای طبیعی صادق است: می توان همه ی الگوهای 

طبیعی را به عنوان زیبا و دل انگیز تجربه کرد، چه کرات، 

مخروطات، استوانه های استتیک مُدرن و کلاسیک باشند و 

چه کهن الگو های افلاطونی. حقیقت این است که چشم 

و ذهن به هر تصور الگوی مارپیچی، چین خورده، حبابی، 

تاخورده، زمینه دار، زیگزاگ، نقطه نقطه یا طرح هایی که 

بنوا ماندلبروت )Benoit Mandelbrot( در کتاب خود با 

عنوان هندسه ی فرکتالی طبیعت شمرده، پاسخ مناسب و 

درخور می دهد. عمده ی الگوهای طبیعی، بر خلاف سزان 

نامنظم هستند.  و  فرکتالی  در شکل،  و کلاسیسیست ها، 

این نکته نیز درست است، همان طور که ماندلبروت نیز در 

کار اساسی خود اشاره کرده، که ریاضی فرکتالی را به مدت 

80 سال به عنوان نشانه ی پاتولوژیک مردود شمردند، زیرا 

با پارادایم غربی زیبایی و نظم  الگوهای آن  از  هیچ  یک 

توافق نداشت. 

تـشکـیل  از  زیـبـایی، عمـیق تـر  با این حال مسـئله ی 

پایه  زیبایی،  الگوهای بصری صرف است: جنبه ی رسمی 

و اساس آن، دغدغه ی تشدید الگوهای بصری را می سازد. 

خلاصه ی کلام آنکه، این اصل اولیه ی زیبایی، طرحی است 

زیبایی  از  بار  اولین  برای  که  یا طرح هایی  برای طرح ها، 

الگوهای الگوها تبعیت می کنند. منظورم راهی است که 

هنرمند با الگوهای مکعبی، منحنی، فرکتالی، حبابی و غیره 

می دهد.  ارجاع  خودشان  به  که  نحوی  به  می کند،  بازی 

مفهوم خودارجاعِ نشانه ی استتیک باعث می شود ما در 

سطح بیان حاضر شویم، انگار که بیان ما همان محتوای 

موضوع ماست. این کار باعث افزایش ادراک حسی، خواه 

اطلاعاتی که به صورت صوت کدگذاری شده یا به صورت 

ذائقه، شامه، لامسه و یا باصره می شود.
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ادراک افراطی الگوهای حسی از طریق یکی از حواس 

پنج گانه ی ما، پایه و اساس کلی برای تجربه ی زیبایی است. 

شامل  اما  می رسند،  نظر  به  بی ضرر  حسی،  الگوهای  این 

از قضا می توانند  نیز می باشند که  الگوهای مرسوم زشتی 

بسیار زیبا باشند، حتی چیزهایی ترسناک و زننده ای مانند 

موم  سنگ  یا  و  بروتالیستی  ساختمان  یا  و  اژدری  ناودان 

توسط  و  بوده  محبوب  قرن ها  آخری،  این  ــ  چینی  زرد 

چینی ها جمع آوری شده است. سنگ موم، به رغم ظاهر 

مهوع لزجش، مانند جوش های در آستانه ی ترکیدن، یا مایع 

ذائقه  تحول  از طریق  واقع،  در  می رسد.  نظر  به  استفراغ 

کیفیت های  حتی  بروتالیسم،  این  برای  خبرگی  سپس  و 

منفور، خود را به فضایل تبدیل کرده است، همان طور که 

ما تریبیلیتای مَنریستی یا آثار ترسناک فرانسیس بیکن را به 

شکل جدیدی از زیبایی تجربه و تبدیل می کنیم. آنچه باعث 

شده سنگ موم چینی تا این حد جذاب باشد، تنها به چالش 

کشیدن مفاهیم زیبایی توسط آن نیست، بلکه راهی است 

که نشان می دهد، طبیعت، خود می تواند به هنرمندی برتر 

بدل شود. اینها باعث می شوند که استدلالی به سود »وجود 

زیبایی  که  معنی  این  به  شود؛  تقویت  خارج«  در  زیبایی 

دیگر فقط در دستگاه اعصاب مرکزی ما نیست، یا در چشم 

بیننده. بلکه الگوهایی درباره ی الگوها، الگوهای مربعی یا 

ارتقایافته همگی اینها توسط طبیعت تولید شده اند. 

ممکن است اینطور به نظر رسد که من در این مفهوم 

بلاتکلیف  عینی،  زیبایی  برای  مبنایی  عنوان  به  الگوها، 

باید اعتراف کنم که به  واقع نیز هستم: دلیلش  هستم و 

این است که همان طور که ریاضیدانان نشان داده اند، این 

الگوها بنیادی ترین الگوهای طبیعی هستند که از ریاضیات 

عمیق تر )ریاضیات فقط آلگوریتم اینها را کشف می کند( و 

خیلی عمیق تر از چشم یا ذهن ما هستند. در آغاز، یک نوع 

ابرتقارن بر جهان حاکم بود، یک سنگ آسمانی بزرگ متقارنِ 

بسیار کهن که احتمالاً به  اشتباه »بیگ  بنگ« نام گرفت. از 

آن پس، هر چه هست، تقارن است و این روند تا به امروز 

دوام یافته است. الگوهای جالب تر و جالب تری به وجود 

می آیند که می گویند همه ی آنها زیبا هستند. فقط کسانی 

تشدید  یا  زیبایی شناختی  و  بلاغی  ابزارهای  طریق  از  که 

هستند  قادر  می کنند،  جلب  خود  به  را  توجه ها  تصادفی 

حداقل آزمون بنیادی برای پاسخ خود را از سر بگذرانند. به 

الگوهای افزایشی   علاوه، استدلال من این خواهد بود که 

که بیشتر به یکدیگر مرتبط هستند، در قیاس با الگوهای 

ساده و تک افتاده پیچیده تر نیز می باشند و پایدارتر به نظر 

می رسند. این الگوها اجازه ی قرائت عمیق تر و متنوع تر را 

آزمونِ  از  اینها  هستند.  دیرپا  دلیل  همین  به  و  می دهند 

زمان سربلند بیرون می آیند؛ یعنی آن عامل قدیمی زیبایی 

ــ هرچند شاید به دلایلی معمولاً برای ما روشن نیستند.

الگوها،  الگوهای  مبنای  بر  عینی  زیبایی  دادن  قرار 

مثل  است،  قبلی  موقعیت های  قبال  در  مزیت  این  دارای 

یا روان شناختی، که بسیار کلی  افلاطونی، کلاسیک  موضع 

و چنان انتزاعی است که تعاریف دیگر را به عنوان موارد 

جزئی و خاص می نگرد. اما این تنها یک پایه و اساس است 

و جنبه های دیگر که نقش مهمی در درک ما از زیبایی را 

ایفا می کنند، شامل نمی شود.

اصل دوم: لذت بردن از موجود نوپدید
و  کلاسیک  زیبایی شناسی  بین  است  زیبا  آنچه  مفهوم 

در  در حالی که  است،  بوده  نوسان  دچار  اکسپرسیونیستی 

همان زمان اختراع مقولات نوپدید و جدید، تجربه نیز هست 

ــ از این تاریخ بجز بینش ضد کلاسیک که می گوید زیبایی، 

یک چیز نیست و نه می توان آن را توسط مجموعه ای از 

قواعد و نه حتی توسط مجموعه ای سست که با یکدیگر 

تداخل دارند، روشن ساخت. به عنوان مثال، با تحویل قرن 

هنری  جنبش های  برای  معرفی  هیچ  بیستم،  به  نوزدهم 

وجود نداشت که بتواند امپرسیونیست ها را به فوویست ها، 

و  دادائیست ها  کوبیست ها،  به  را  دو  این  از  هریک  یا 

اینجا  در  پیوستگی هایی  البته  بزند.  پیوند  سوررئالیست ها 

دیده می شود، اما از هیچ مجموعه ی متجانسی از کیفیات 

»زیبایی  لتُره آمون  تعریف  به  بنا  نیست.  خبری  مشترک 

برخورد اتفاقی یک چتر و یک چرخ خیاطی بر روی میز اتاق 

تشریح است.« و یا تعریف آندره برتون، »زیبایی یا متشنج 

است، یا اینکه زیبایی نیست.« یا تعریف پیکاسو »من از 

زیبایی جلو می زنم«، اینها نشانه ی تفاوت در نگاه هاست. 

اشیای »حاضر آماد ه ی« مارسل دوشان را به عنوان ضد هنر 

در نظر گرفته اند اما با گذشت زمان، نوعی زیبایی در آنها 

پیدا شده است ــ خودِ دوشان در پایان عمر خود با اکراه 

بیهوده است دنبال ذات  این نکته اعتراف کرده است.  به 

مقومی برای همه ی آثار گشتن و جز یک خط مبهم فراتر از 

یک حداقل به دست نمی آید و این حقیقت که همگی به 

عنوان آثار هنری شناخته شده اند.

گذشته  قرن  دو  طول  در  که  مدرنیسم  درس  یک  اما 

این است که درک جدید می تواند حسی  آمده،  به دست 

 ،)Marquis de Sade( باشد، شبیه به نگاه مارکی دو ساد

مبنی بر اینکه کودکان، عاشق هیچ چیزی نیستند مگر حس 

بر عکس،  عصبی.  سیستم  به  وارده  شوکِ  یعنی  شگفتی، 

ــ  می شود  خوانده  »هِبینَ«  آموزش  نام  به  آنچه  دلیل  به 

نامگذاری  هِب،  دونالد  کانادایی،  روان شناس  نام  به  که 

را  خود  فعال سازی  پتانسیل  تکرار،  الگوهای  است،  شده 

سلول های  که  داد  نشان  هِب  دونالد  می دهند.  دست  از 

مغزی به دفعات در یک توالی یادگیری درگیر و به درون 

حافظه ی بلندمدت متصل می شوند: سلول هایی که با هم 

یکدیگر جوش  به  را شلیک می کنند،  ایمپالس عصبی  یک 

می خورند. این نتیجه گیری، استلزامات مثبت و منفی دارد. 

اندازه ی زیبایی  یکی از آنها این است که زیبایی کهنه به 

جدید هیجان انگیز نیست. این بصیرت، که اصل دوم زیبایی 

می باشد، ممکن است افراطی باشد و عنصر جدید ممکن 

قرائت های  از  برخی  امروزه  اما  باشد،  بتُ واره شده  است 

مجدد از سنت نیز به تجربه ی ما از امر زیبا گره خورده اند. 

این نکته توضیح می دهد که چرا دوشیزگان آوینیون، 

و  استراوینسکی،  بهار  تقدیس  و  پیکاسو،  آوانگارد  اثر  این 

سرزمین هرز تی. اس. الیوت به نام سه شوکی در نظر گرفته 

وقتی  داده اند.  تشکیل  را  مُدرن  هنر  کانون  که  می شوند 

الگوی  یک  با  و  می کند  درک  را  جدید  ایده ی  یک  ذهن، 

دگردیسی خودش  و  تحول  با  می شود،  آشنا  جدید  صوری 

در  را  طبیعی  لذت  یک  ذهن  گویی  می شود.  برانگیخته 

منشعب  و  کوتاه  )ضمیمه ی  دندریت های  اتصالات  قالب 

یاخته ی عصبی، که جریان عصبی را به داخل یاخته هدایت 

سلول های  می کند.  درک  جدیدی  شکل  به  خود  می کند( 

نورونی  شاهراه های  امتداد  در  کوچکی  ندُول های  گلیال 

ایجاد می کنند که در مسیرهای مختلفی با یکدیگر تلاقی 

در  حتی  را  رشدی  تحولات  این  می توانیم  اکنون  می کنند. 

فیلم ببینیم. واقعاً ایده های جدیدی در ارتباط با ایده های 

قدیمی تر در حال شکل گرفتن هستند. این واقعیت ممکن 

است خیلی مادی به نظر برسد، اما هر بار که انسان یک جوک 

ارتباطات و  با  جدید را می شنود و آن را بامزه می یابد، ذهن 

احساس لذت جدید و سیگنال های سبک تر، مسیرهای جدیدی 

یک  با  برخورد  از  ناشی  شوک  ترتیب،  این  به  می کند.  ایجاد 

یا  متفاوت  نه چیزی صرفاً  و  است  مورد جدید، یک دستاورد 

راه های جدیدی  ایجاد  یعنی  نوآورانه،  هنر  خلق  هوشمندانه. 

برای دیدن، حس کردن، تجربه ی جهان و کسب نوع جدیدی از 

دانش و این گسترش معرفتی، بخشی ضروری از یک تجربه ی 

زیبایی شناسانه است.

اصل سوم: نماد کمال
عنصر  از  لذت  الگوهای  )تشدید  زیبایی  در  اول  مؤلفه ی  دو 

جدید( ممکن است در تنش با مؤلفه ی سوم، یعنی طرح تخیل 

توسط ادراک جسم واقع شود و آن را با صفات کمال، عشق 

چنین  برای  مناسب  باید  شیء  البته،  سازد.  مشحون  تعالی  و 

طرحی باشد. آثار زیبای کلاسیک، مانند تاج محل در هندوستان، 

مثال های خوبی برای این اصل به شمار می آیند. ماه، پیش از 

اینکه گالیله نشان دهد که توده ای مرده از سنگ و خاک است، 

شیئی مناسب بود و هنوز برای بسیاری کماکان اینطور است. 

بر روی  اینکه فضانوردان  از  بسیاری حتی پس  برای  بنابراین، 

آن گلف بازی کردند، ماه، شیء زیبایی محسوب می شود. اما 

حدود 90 سال پیش در جنگ با کلیشه های رایج، فوتوریست ها 

به زیبایی »مهتاب« اعلان جنگ کردند. فیگور »اقیانوس« هم 

چندین بار در معرض همین رد و قبول های دوره ای قرار گرفت. 

به  ظاهر بی پایان و بی نهایت  آرام، گستره ای  بیکران و  دریای 

بیان  برای  مناسب  ظرفی  رورشاخ،  فیگور  مانند  است،  مبهم 

آرزوهای ابدی است ــ تا اینکه چشم اندازهای دریایی »بیزواتر 

ردُ« آن را نیز کُشت. چهره های مطرح مبهم تر از ماه، معماهایی 

همان  نمی شوند،  کهنه  هرگز  کیریکو،  د  جورجو  قول  به  که 

نمادهایی هستند که همیشه زنده اند و هیچگاه نامی به خود 

نمی پذیرند و این ادامه ی جنبش سمبولیسم قرن نوزدهم بوده 

است. بسیاری از هنرهای بعدی، تحت تأثیر این جنبش باقی 

ماندند.

این تلویحاً به آن معنی است که یک کد انتزاعی زیبایی 

در سطح عمیق تری از ادراک، ممکن است وجود داشته باشد. 

نخستین بار آنیش کاپور، مجسمه ساز، مرا به آن نکته متوجه 

ساخت آن هم هنگامی که داشتم به اهمیت اصل اول اشاره 

می کردم. او ایده ی جالبی داشت مبنی بر اینکه زیبایی »حضور 

با  می توان  که  شد  متذکر  و  است،  الگویی  هر نوع  غیبتِ« 

رویکرد اثباتی به ظهور همه جانبه ی اثر هنری پاسخ مناسب 

داد. اثر هنری او شامل یک رنگ سرتاسری است، یک رنگدانه ی 

ساده ی تیره تر از قرمز جگری یا ارغوانی تیره و شکل متغیری 

دارد و  بعُدی  نه  انتهایی،  نه  و  دارد  ابتدایی  نه  به ظاهر،  که 

کاپور، همه ی مرزها مبهم  آنیش  الگویی. در مجسمه های  نه 

هستند؛ غیر ممکن است بتوان عمقی تعیین کرد. مجسمه های 

او ما را به یک تجربه فرا می خوانند، چون می توان آنها را کشف 

کرد: بازی ذهنی، بازی حسی و عدم امکان بازی ذهنی. همه ی 

این آثار بر عهده ی بیننده در یک فعالیت سوداگرانه، آنها را به 

طرحی از احساس درونی به یک اعتبار ساقط دعوت می کنند. 

اکثر مردم آثار او را زیبا تلقی می کنند.

این تجربه، به مفهوم شرقیِ فنا و نیستی و نیز به ایده ی 

فیزیک جدید، یعنی خلأ برمی گردد، که البته امروز از درجه ی 

اعتبار ساقط است. این ایده که خلأ کامل، پر از امکانات است 

و حوادث کوانتومی به داخل و خارج از وجود، لازمه ی اصل 

عدم قطعیت است. در زیبایی شناسی ذِن، خلأ به عنوان بخشی 
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ایجابی از وجود شناخته می شود و در سنت غربی نیز آثار 

مالویچ و رادچِنکو و راینهارت که بیان خلأ یا نیستی هستند 

عنوان  به  اشیا  این  گاه  شده اند.  تبدیل  کانونیک  آثار  به 

نمادهای کمال تلقی می شوند، زیرا که منسوب هستند به 

ذات الوهیتّ ــ البته با اصل دوم، یعنی اصل شوک عنصر 

جدید، همپوشانی هایی در اعتقاد، ذائقه و فرهنگ دارد.

اصل چهارم: محتوای قابل توجه
با اعتراف به اهمیت ذائقه، به نظر می رسد که گویی من 

باید  اما  کرده ام.  رجعت  زیبایی  ذهنی  دیدگاه  به  دوباره 

میان اینها تمایزهایی قائل شد. نخست، هرچند چشم، یک 

اندام گسترش یافته از مغز است و در واقع از پیش، برخی 

حالت های ادراکی را کُدگذاری می کند؛ اما ذهن، اندیشنده 

عنوان  به  است  ممکن  است.  حسّ کننده  بلکه  نیست، 

روان شناس ادعای این را داشته باشیم که پیش از قضاوت 

درباره ی یک شخص یا یک شیء، در کسری از ثانیه، بر ما 

اهمیت  آنچه  دوم،  نگاه  در  زیبایی  با  اما  معلوم می شود. 

دارد این است: یک حالت نوسان ذهنی که شامل ادراکات 

و ایده هاست و آنها را متعادل می کند. در نتیجه، زیبایی، 

بیشتر در ذهن است تا در چشم بیننده. دوم، ذهن فعال با 

داشتن یک تجربه ی جامع و پیچیده، نه از نوعی که در یک 

نمودار در لابراتوار به دست بیاید: اندازه گیری تقلیل قطعات 

که با حضور ذهن تداخل ایجاد می کند، مانند یک کارگردان 

از  گروهی  کردن  ردیف  بیشتر  دغدغه اش  که  هالیوودی 

فیلمنامه توجه  به اصل  بازیگران خوش سیما است و کمتر 

می کند.

اگر بپذیریم که چندین شکل بالطبع زیبا، مانند مارپیچ  

آشتی  زیبایی  و  حقیقت  آن  در  که  دارد  وجود  فیبوناچی 

استنباط  آن  از  معنی  این  است  ممکن  می شود،  مشاهده 

شود که زیبایی شناسیِ ایجابی در طبیعت وجود دارد؛ اما 

آن  بر اساس  باید  زیبایی  از  تعاریف  تمام  که  نیست  چنین 

دم  نیستند.  ابرسازه  مبانی،  باشد.  ایجابی  زیبایی شناسی 

افزایشی  الگوهای  که همه ی  زیباست، همان طور  طاووس 

زیبا هستند، اما دم طاووس پارادایمی برای زیبایی اجتماعی 

و فرهنگی که به مراتب پیچیده تر است، محسوب نمی شود. 

در چندین مورد، شعر معروف جان کیتس، »زیبایی حقیقت 

کرده  خلاصه  را  موضوع  است«،  زیبایی  حقیقت  و  است، 

در  و  بود  مخالف  آن  با  می توان  در هنر عظیم  اما  است، 

تعارض با آن قرار گرفت. البته در یک اثر ژرف و کامیاب 

دیگر،  چیزهای  بسیاری  و  خوبی  زیبایی،  حقیقت،  هنری، 

گویی در ذهن ما همگرایی پیدا کرده اند. تجربه ی زیبایی، 

تعادل  به  تناقضات  آن  در  که  است  وحدت بخشی  درک 

می کنند:  ایجاد  عالی تر  کل  یک  تعارضات  این  و  می رسند 

اصل  کنند.  مخالفت  سطحی  زیبایی  با  تا  می شوند  ژرف 

چهارم در این معادله ی پیچیده وارد می شود و در نهایت 

موضوع یا محتوا یا اعتقاداتی در اثر هنری بیان می شوند.

ما آنچه را که می دانیم، به آن اعتقاد داریم و در زندگی 

ارزش برای آن قائل هستیم، در تجربه ی خود از هنر وارد 

دیدن  است،  گفته  نیز  گامبریچ  ارنست  چنانکه  می سازیم. 

و دانستن از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. به عنوان مثال، 

من فیلم لنی ریفنشتال از المپیک سال 1936 را بسیار زیبا 

احوالات  فیلم  این  در  استادانه  چقدر  اینکه  و  می دانم 

ورزشکاران  زیبای  بدن  با  کوه ها  دریا،  ابرها،  طبیعت، 

و  کننده  متقاعد  کاملاً  نظر  به  گرفته،  قرار  هماهنگی  در 

رضایت بخش است؛ اما با دانستن هدف آن به عنوان ابزار 

تأثیر قرار می گیرد.  تبلیغاتی حزب نازی، ادراک من تحت 

ایدئولوژی  به  خود  اعتقاد  عدم  می توانم  من  در حالی که 

نازی را موقتاً به حالت تعلیق در آوردم و از فیلم لذت ببرم، 

احساس لذت عمیق، وقتی حادث می شود که من توانسته 

اثر  در  را  خود  خاص  بیان های  و  اعتقادات  ایده ها،  باشم 

هنری بیابم. این حقیقت، موضوع را به دایره ی توجه من 

سوق می دهد. محتوا به هر حال مهم است. زیبایی به سمت 

حائز  را  آن شرایط  ما  که  یا شرایطی  دارد،  سوق  عواطف 

اهمیت می یابیم، یا به ایده ای که از نظر ما ایده ی بنیادینی 

و  نخستین  و  آشکار، عشق  دلایل  به  ماست؛  زندگی  برای 

آخرین چیزها و ارتباط ما با قاطبه ی بشریت در زمره ی این 

ایده های بنیادین هستند.

در سال های اخیر دو ساختمان، موزه ی گوگنهایم فرانک 

گِری در بیلبائو )1997-1994( و موزه ی دانیل لیبسکیند در 

برلین )2005-1988(، اغلب به عنوان آثار زیبای معماری در 

افزایشی هستند  الگوی  نظر گرفته شده اند. هر دو دارای 

که مرزهای دانش معماری را وسعت می بخشند و به این 

می آیند.  به شمار  من  اول  اصل  دو  برای  مصداقی  ترتیب 

امواجی  هستند:  خارق العاده  استعاره های  دارای  دو  هر 

که گِری ساختمان را به یاری آنها ایجاد کرده، همچون یک 

کاهوی کانستراکتیویستی در نظر گرفته می شوند؛ در مقابل 

این بنا، زاویه های موزه ی یهودی لیبسکیند مثل صاعقه های 

یخ زده هستند. الگوها افزایش یافته اند و گویی در همه  جا 

مقایسه های عجیبی را برمی انگیزند. در چه حالت دیگری 

که  جایی  تا  گذاشت؟  اشتراک  به  را  شگفتی  حس  می شد 

به اصل سوم مربوط می شود، حس کمال، مواد و مصالح 

سرتاسری ساخت بنا، تقلیل ساختمان به فرم های اساسی که 

بتوان ایده ها و فانتزی های معمار را در آن منعکس ساخت. 

هر دو ساختمان، گویی فقط به این منظور شکل گرفته اند. 

پنجاه هزار ورق تیتانیومی فرانک گِری و دیرک های قطری 

لیبسکیند از جنس فلز روی، در همه جا فقط به این منظور 

حاضر هستند. 

فرم های  مناسبت  و  ابداع  حس و حال،  از  نظر  صرف 

معماری که این دو ساختمان را به ساختمان هایی زیبا بدل 

اشاره  آنها  معنادار  ایده های  کارکرد  به  باید  است،  ساخته 

کرد. ساختمان گِری در نحوه ی درک ما از بنا تغییر ایجاد 

به  مثابه  هنر  جامع،  کلیسای  به  مثابه  موزه  است:  کرده 

دین، الی آخر و ما با این جهش مسئله ساز مواجه هستیم. 

ساختمان گِری، همچون یک کلیسای جامع قرون وسطایی 

در شارتر، عملکرد شهری خود را ایفا می کند. این ساختمان 

را  انفجاری خود  اشعه ی  و  می شود  بدل  کانون شهری  به 

به  را  نگران  نگاه های  و  می پراکند  اطراف  تپه های  به  تا 

ارتباطی  می کند؛  متوجه  غمزده  خیابان های  انتهای  سمت 

حال  در  آن  پشت سر  اندکی  که  دارد  فولادی  ترن های  با 

هیچ  سیدنی  اپرای  سالن  احداث  زمان  از  هستند.  تردد 

ساختمانی نتوانسته بود چنین وحدتی با طبیعت پیرامون 

منظره ی  کند.  ایجاد  اطرافش  ماشینی  رئالیسم  و  خویش 

از  است  متفاوت  بسیار  مه،  یا  طوفان،  خورشید،  غروب 

مشاهده ی کارت پستالی این پدیده ها. مشاهده ی مستقیم، 

یعنی درک آنها، به دلیل انعکاس دوگانه، این انعکاس در 

مورد ساختمان گِری در پوشش تیتانیومی ساختمان صورت 

می گیرد. همچون یک کلیسای جامع، یک ارجاع کیهانی به 

این موزه وجود دارد، محتوای موزه، شهر، تپه ها، آب و هوا و 

ماشین ها هستند که همگی توسط موزه ی گوگنهایم جذب 

و به بخشی از فرم های دراماتیک آن بدل شده اند. 

صرف نظر از دیدنی و جذاب بودن این فرم ها، باید به یاد 

رزونانس  ایده ها،  جهان  با  ارتباط  بدون  فرم ها  این  که  داشت 

اصلیشان را ایجاد نمی کنند. این واقعیتّ که این ساختمان ها از 

گلچه ی  گلبرگ های  یادآور  شده اند،  مشتق  فرکتال  و  کامپیوتر 

بخواهند  که  شونده ای  تکرار  مربع های  تا  است،  آفتابگردان 

ارتباط و مناسبتی در آنها ایجاد کنند. این الحاقات دانش معماری 

و دانستن این مطلب، بخشی اساسی از درک ساختمان به  مثابه 

اثری »زیبا« است. مشابه این اتفاق در موزه ی دانیل لیبسکیند 

در برلین قابل مشاهده است. محتوای معنادار این موزه باعث 

تعمیق تجربه ی زیبایی می شود و هرگز قابل گسستن از ادراک 

نیست.

سؤال اصلی این است که اگر چهار اصل یاد شده با یکدیگر 

ترکیب شوند، تجربه ی زیبایی چطور شکل می گیرد، تجربه ای که 

حاصل نوسانات خاص مغزی است و بیشتر شبیه به آب و هوا به 

نظر می رسد. آب و هوا امروزه توسط علم آشوب، درک می شود. 

آب و هوای دیروز، دما، فشار هوا، جریان باد و غیره هم به یک 

کل تبدیل می شوند که »جذاب غریب« نام دارد. این نیروها در 

کنار یکدیگر آب و هوای امروز را تعیین می کنند و به آن انسجام 

اثر  نام  به  تغییرات در شرایط،  می بخشند، هر چند که کمترین 

پروانه ای، ممکن است آب و هوا را وارد مرحله ی جدیدی سازد. 

با این حال، »جذاب غریب« شکل و محدوده های مختلفی دارد. 

این عامل در صحراها منجمد نمی شود و بالاتر از دایره ی قطبی 

نیز نمی رود. نوسانات آن شبیه به حرکت انتقالی یک سیاره به 

گرد خورشید است. هیچ دو روزی دقیقاً شبیه به یکدیگر نیستند، 

تشخیص  قابل  و  دارند  وجود  عمومی  زمستان  و  تابستان  اما 

 )fuzzy( »یا »فازی هستند، هر چند که انسجام شان »بی نظم« 

است. امروزه هواشناسان به یاری علم آشوب و کامپیوتری که 

حدوداً  کند،  پردازش  را  متغیر  میلیون  یک  از  بیش  است  قادر 

به پیش بینی وضع آب و هوا می پردازند و نتیجه ی این کار را در 

گزارش آب و هوا منتشر می کنند. این گزارش همیشه راست از آب 

در نمی آید، اما هنوز آنقدر قابل اطمینان است که جای خود را 

در اخبار حفظ کند. به  علاوه، بیشتر اندام های آدمیزاد هم مثل 

در  و  قلب  مغز،  همین عنصر »جذاب غریب« عمل می کنند: 

واقع همه ی اندام ها از این الگوی رشد تبعیت می کنند. 

یک  در  یا  فرد  یک  در  می تواند  زیبایی  تجربه ی  آیا 

فرهنگ به یک میزان انسجام و هماهنگی از خود نشان دهد؟ 

 1950 دهه های  در  که  داده اند  نشان  اطلاعات  نظریه پردازان 

تا دیروز زیبا گفته  از: الف( آنچه  و 1960، زیبا ملغمه ای بود 

ــ  می آمد  شمار  به  »الف«  از  اندکی  واریاسیون  ب(  می شد. 

بنابه ضابطه ای که هرولد بلوم آن را بیان کرده است. هنرمندان، 

آن  متغیر  احساسات  داده اند.  رژیم دیگری سوق  به  را  زیبایی 

قربانیان  این وسط  در  مُد  دنبال خود می کشند، صنعت  به  را 

خود را می گیرد، اما با درجه ای از انسجام جلو و عقب می رود. 

است  ایجاد شده  متعددی  متغیرهای  تأثیر  تحت  انسجام،  این 

این متغیرها، تجربه ی زیبایی را  و نحوه ی در هم تنیده شدنِ 

محدود و تعیین می کند. این تجربه ی زیبایی در یک رژیم وسیع، 

اما سست بنیاد، صورت واقع به خود می پذیرد. باید بپذیریم که 

اما آری، وقتی  پیش بینی کنیم؛  نمی توانیم زیبایی فردا را دقیقاً 

مؤلفه های متعدد در کنار یکدیگر تجمیع حاصل کنند و آن را 

صورت واقعی ببخشند، این زیبایی مشخص خواهد شد. زیبایی، 

آن »جذاب غریب« در تجربه ی انسانی است که در شکل خاص 

ایده ی کمال و  الگوهای مبالغه آمیز، دانش جدید،  خود توسط 

محتوای معنادار جذب می شود. از این  رو، بنا به تعریف، کسی 

نیز  زندگی  هدف  که  اسرار آمیز،  سائق  این  مورد  در  نمی تواند 

هست، حکم نهایی را صادر کند.
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شهرت، زیبایی، نمایش و نقش امروز معماران❊
مصاحبه ی ولادیمیر بلوگولوفسکی با کنت فرمپتون 

نیویورک، ژوئیه 2009

ترجمه ی مینا حنیفی واحد

نظرت در مورد این لحظه در تاریخ معماری چیه؟

لحـظه ی سـخت و پـیچـیده ایـه. مـعـمـاری دیـگـه دربـاره ی 

سؤالای  ناموفقیتی،  چنین  و  نیست  اجتماعی  پروژه های 

کیه؟  کارفرما  پیش روی معمارها گذاشته. مثلاً،  سختی هم 

نباید  البته  و  چیه؟  جامعه  با  معماری  محصول  یه  نقش 

پدیده ای به نام ستاره معمار رو که متکی به اقتصاد مازادیِ 

که دیگه نداریم، فراموش کنیم. ویژگی های دیگه ای که این 

روزا باهاشون سر و کار داریم، نام های تجاری، جهانی شدن، 

فناوری های دیجیتال هست  و  افزایش رسانه ها  و  پیشرفت 

عنوان  به   )Guy Debord( دوبور  گی  که  چیزی  همون  و 

»جامعه ی نمایش« )society of spectacle( ازش میگه که در 

واقع تأثیری مصنوعی بر معماری داشت.

به  اگه  طرفی،  از  داره؛  وجود  اینجا  پارادوکسی  یه  اما 

نگاهی  جهان  سراسر  در  به طور کلی  اینترنت  و  مجلات 

معماری  از  بیشتری  نمونه های  الان  که  می بینید  بندازید، 

امروز  البته  با گذشته.  پیدا می کنید، در مقایسه  کیفیت  با 

معماری بیشتری هم صورت می گیره و ساخت و ساز بیشتری 

نسبت به کل تاریخ معماری داره انجام میشه. مثلاً میشه به 

یا آمریکای  اروپایی  استرالیا، ژاپن، چین و خیلی کشورهای 

بالایی  اونجاها سطح وسیع و  ــ  شمالی و لاتین اشاره کرد 

از معماری رو شاهدیم. از طرف دیگه، شاهد معماری های 

یا  و  کل  در  گری  فرانک  کارهای  مثل  تماشایی،  بیش از حد 

ساختمان مرکزی تلویزیون چین CCTV ساخته ی رم کولهاس 

دمورون  و  هرتسوک  ساخته ی  چین  در  پرنده  آشیانه ی  یا 

هستیم. این آثار کاملاً غیر  اخلاقی، اساساً زمخت و ناپخته و 

واقعاً نا امید کننده اند.

به نظرت هنوز هم »مسائل اجتماعی« در معماری، نقش 

اساسی ای ایفا می کنن؟

در  مثلاً  متفاوته.  دیگه  کشور  به  کشور  یه  از  این  خوب، 

اسکاندیناوی یا فرانسه و تا حدی هم تو اسپانیا، مسکن سازی 

در سطح پیچیده و بالایی قرار داره. البته تو آمریکا، دوره ی 

نیودیل [به برنامه های اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت 

اشاره داره که پس از رکود بزرگ آمریکا در سال 1929 اجرا 

شدند.]، اهمیت زیادی داره. در اون زمان دپارتمان کشاورزی 

اومد و طرح ساخت اقامتگاه های همگانی رو شروع کردن و 

خیلی از اون پروژه ها موفقیت آمیز بودن؛ اما در سال 1949، 

دولت شروع به فروش اونها کرد و خیلی از اون واحد ها رو 

اجتماعی  الان مسکن  تا  اون وقت  از  و  مستأجرها خریدن 

دیگه در اقلیت هست و مقیاسش خیلی کمتر شده.

پروژه های  مشغول  که  بهتره  معمارها  برای  این  نظرت  به 

اجتماعی مثل مسکن سازی، کتابخانه، مدرسه و غیره باشن؟

قطعاً. اینا باید از دغدغه های اساسی معمارها باشن. اینجا 

به  دیگه ای  چیزای  چه  بپرسیم:  دیگه  سؤال  یه  می تونیم 

معمارها مربوط میشه و تا الان معمارها چه دغدغه هایی 

داشتن؟ این بحث، به نوعی، برمی گرده به اواسط قرن 17 

در فرانسه. هدف تشکیل آکادمی سلطنتی معماران، برای 

بود،  دولتی  ساختمان های  ساخت  جهت  معمارها  آموزش 

وگرنه بقیه ی ساختمان ها رو که ساختمان سازها می ساختن 

و نیازی به معمارها نبود. بنابراین نقش معماران در فرانسه، 

خدمت به مؤسسات عمومی دولتی بود و من بر این باورم 

که امروز هم نقش اساسی معماران باید همین باشه. گرچه 

ما داریم در جهانی با نظام سرمایه داری زندگی می کنیم و 

میشه؛  پیروزی محسوب  باشه،  سازنده  یه  کارفرمامون  اگر 

برای سودش  فقط  رو  کارفرمایانی، ساختمان هاشون  چنین 

می سازن. در حقیقت اگه اون سازنده ها می تونستن یه جور 

دیگه به پول برسن، راه دیگه ای رو انتخاب می کردن. اونها 

خیلی به ساختمان ها اهمیت نمیدن ــ البته استثناهایی هم 

بینشون وجود داره.

بالاخره چی می تونه  نام پرستیژ هست.  به  یه چیزی هم 

براشون جذاب تر از داشتن یه املاک آیکونیک و تو چشم 

باشه؟

اما سود محض و پول برای اغلب مردم مهم تر از پرستیژه 

و من جذب چیزهای دیگه ای به غیر از سود مالی میشم. 

وقتی به جایی مثل منهتن نگاه می کنید ــ جایی که از بعدِ 

جنگ جهانی دوم تا الان صدها ساختمان بلند مرتبه ساخته 

شده ــ می بینید که اغلب ساختمان هاشو همین سازنده ها 

ـ هیچ ارزش فرهنگی و هیچی  ساختن و خیلی هم بد هستن ـ

ندارن.

نیویورک هنوز  این نداره که  به  پس معماری هیچ ربطی 

جذاب ترین شهر دنیا به حساب میاد؟

لحظه ای  می کنم  فکر  میشه.  مربوط  دیگه  چیزای  به  این 

توی تاریخِ نیویورک بود که در اون، تصویرِ مدرن نیویورک 

و  آرت دکو  دوره ی  به  دارم  شد.  ساخته  معمارها  توسط 

استیت و ساختمان  امپایر  آیکونیک مثل  آسمان خراش های 

می کنم.  اشاره  کوچک تر  ساختمان های  خیلی  و  کرایسلر 

این ساختمان ها توسط سازندگان خصوصی ساخته  همه ی 

با  اما  نبودن،  مدرن  اروپاییِ  آوانگاردهای  مثل  اونا  شدن. 

مدرن  مفهوم  به  متعهد  ایدئولوژیکی  طور  به  وجود،  این 

بودن. مرکز تجاری راکفلر )Rockefeller Center( همچنان 

نمونه ی بارز و خیره کننده ای از میکرو  ـشهرسازی هست و 

این  راکفلر زندگی نمی کنه،  توی  این مسئله که کسی  بجز 

بنا رو می تونیم با پله رویال )Pales Royalle( در فرانسه 

با  بنا  این  رابطه ی  درباره ی  که بحث  تا جایی  کنیم.  مقایسه 

مردم و شهر باشه، باید گفت که در قرن بیستم، این ساختمان، 

برجسته ترین اثر شهرسازیه که یه پروژه ی فرهنگی واقعیه و 

دربردارنده ی ایده های مدرن بوده، اما پس از جنگ، هیچ بنای 

قابل مقایسه ی دیگه ای ساخته نشد و سازنده ها دیگه به هیچ 

پروژه ی فرهنگی ای فکر نمی کردن.

اخیر،  در سال های  شانسیم چون  ما خوش   که  فکر نمی کنی 

حقیقتاً  که  شدن  ساخته  نیویورک  تو  جدیدی  موزه های 

که  بود  آپدایک  جان  میان.  حساب  به  معماری  جواهرات 

موزه های هنر رو با کلیساهای جامع مدرن مقایسه کرده بود.

خوشحـالم که اینو تو مصاحبمون مطرح کردی. آره، تو دوره ای 

مذهبی  بناهای  مثل  موزه ها  می کنیم،  زندگی  داریم  ما  که 

موزه ی  مثل  موزه هایی  که  واضحه  می مونن.  وسطی  قرون 

متروپولیتن یا موزه ی هنر مدرن، از مؤسساتی اساساً فرهنگی 

و عمومی به حساب میان و معماری خوبشون توی اسمشون 

هم پیداست. این موزه ها بخش مهمی از ظرفیت نیویورک به 

عنوان مهیج ترین شهر دنیا رو دارن.

این درسته که چیزی که مردم رو به بازدید از موزه می کشونه 

هنر، غذا، موسیقی و چیزهایی از این قبیله و معمولاً معماری 

نادیده گرفته میشه، حتی اگر آن موزه یکی از فوق العاده ترین 

باشه.  موزه ها مثل موزه ی کیمبلِ لویی کان در فورت ورث 

شاید یکی از دلایل اصلی ای که معمارها تلاش می کنن تصاویر 

در  باشه.  همین  کنن  خلق  معماریشون  از  جذاب  و  دیدنی 

همین رابطه، موزه ی گوگنهایم در بیلبائو هم حداقل در این 

زمینه موفقیت بزرگی داشته چون مردم اونو دیدن و این به 

نوبه ی خودش دستاورد مهمیه.  

میخوام یه سخن موجز و فوق العاده ای از والتر بنجامین نقل 

کنم: »غالباً یک فرد در حالت حواس پرتی است که قدر معماری 

آمریکا  توی  حداقل  نظرم  به  درسته.  جمله  این  می داند.«  را 

هیچ تلاشی برای آموزش عموم درباره ی فرهنگ محیطی مثل 

این  در  درسی ای  برنامه ی  هیچ  و  نمی گیره  صورت  معماری 

خصوص در دبیرستان های ما وجود نداره. در واقع این بحث 

اصلاً براشون اهمیتی نداره و تازه، قدرت هم ترجیح میده مردم 

در نادانی به سر ببرن چون سرمایه داری متأخر دوست نداره از 

دیدگاه زیست محیطی محدود بشه. بنابراین ما الان از معماری، 

به سمت پایداری و گرم شدن کره ی زمین حرکت کرده ایم ... اما 

فکر نمی کنم بشه معماری رو از این بحثا جدا کرد.

بیا برگردیم سر موضوع ستاره معمارها. ما پیتر آیزنمن رو داریم 

که علاقه مند مسائل درونی معماریه و در ایده های مختلف 

بحثه.  مورد  همواره  و  رادیکال  کارش  دیگه،  رشته های  از 

تجربه ی  که  حدید  زاها  مثل  هستن  هم  دیگه ای  معمارهای 

❊ برگرفته از کتاب مجموعه مصاحبه های ولادیمیر بلوگولوفسکی با معماران است که می کوشیم در شماره های مختلف آنها را منتشر نماییم.
 [Retrieved April 15, 2017. From http://www.metalocus.es/en/news/kenneth-frampton-doctor-universidad-de-alcala]
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فرم های سیال و حالت مایع دارن یا فرانک گری که معماری 

رو به نمایش بدل میکنه و هر دو، نظر عموم رو به کارشون 

جلب می کنن؛ همین طور رنزو پیانو هم هست که احتمالاً 

به طرز مطلوبی، متنوع ترین معمار امروزه ــ اون هنرمند 

واقعیِ فضاهای زیبا، فرم ها، مصالح و دیتیل هاست. 

[همین طور که داشتم حرف می زدم، فرامپتون هر چهار اسم 

معمارها رو یادداشت کرد و یکی یکی اسم آیزنمن و حدید 

و گری رو خط زد و آخرسر زیر اسم پیانو خط کشید.] 

پیانو  رنزو  کردی،  عنوان  که  اسمی  چهار  این  توی  خوب، 

مورد علاقه ی منه. من یه کتابی نوشتم با عنوان مطالعات 

فرهنگ ساختمان سازی )Studies of Tectonic Culture( که 

از پیانو هم زیاد گفتم و درباره اش نوشته های مثبتی داشتم. 

پیانو، منو خیلی بیشتر از مثلاً نورمن فاستر و ریچارد راجرز 

به  میشه  رو  معمارها  این  همه ی  میده.  قرار  تأثیر  تحت 

عنوان معمارای های  ـتک طبقه بندی کرد، اما کارهای پیانو 

ساخت  در  اون  توانایی  و  رساتر  خیلی  فاستر  و  راجرز  از 

منظره های  و  گوناگون  آب و هواهای  با  رابطه  و  آثارش 

مختلف، بسیار پیشرفته تر از دو معمار دیگه هست و من 

دو تا پروژه رو به طور خاص توی ذهنم دارم: یکی استادیوم 

سن نیکولا و اون یکی، مرکز فرهنگی ژان  ـماری تجیبائو در 

کالدونیای جدیده.

به چه دلایلی از این ساختمان ها خوشت میاد؟

به خاطر غیر احساسی بودنشون به جای ارجاعی نا گذرا به 

آلونک های بومیان مردم کاناک در طراحی بخش هایی که 

استودیوها،  مثل  میده؛  جا  خودش  در  رو  عمومی  عناصر 

کافه تریا،  چندرسانه ای،  کتابخـانه ی  نمایشگاهی،  فضاهای 

تالار کنفرانس و سخنرانی که این بخش ها با ماتریس های 

به  فرهنگی،  مرکز  دیگرِ  بخش های  با  متوالی  کم طبقه ی 

صورت یکپارچه شکل می گیرن. این پروژه به خاطر پیوندش 

بسیار  غیره،  و  گیاهی  پوشش  منظره،  بومی،  فرهنگ  با 

تأثیر گذاره. همچنین استادیوم 60,000 نفری سن نیکولا هم 

تفاوت فاحشی با آشیانه ی پرنده ی هرتسوک و دمورون داره 

چون سازه ی پیانو منسجمه و هیچ مصالح بیهوده ای توش 

به کار نرفته. ساختمان، به طرز زیبایی با چشم انداز اطرافش 

با شکاف هایی که داره و قسمت هایی از بنا که به منظره ی 

بیرون راه داره، پیوند می خوره. به علاوه، باریکه هایی هم 

دور تا دور ساختمان در منظره ی بیرون کشیده شده اند که 

به پارکینگ دور استادیوم می رسند. نکته ی جالب اینجاست 

قسمت  در  اونها  از  نفر   20,000 تماشاگر،   60,000 از  که 

در  تماشاگران  از  نفر   40,000 و  دارن  قرار  پایه  مستحکم 

بالایی که بهشون  ردیف های صندلی قسمت های مستقلِ 

اصطلاحاً گلبرگ میگه، جا می گیرن که هر گلبرگ به خاطر 

نفر رو در خودش جا میده. سقف  امنیتی 2,500  مسائل 

سایبان روی این استادیومِ فوق العاده هم دلیل دیگری برای 

علاقه ی منه. ساختمان هایی که آیزنمن، حدید و گری ساختن، 

ـ البته  به هیچ وجه نزدیک به چنین سطحی از تولید نمیشن ـ

قصد و نیتشون هم خیلی متفاوته. به همین خاطره که من 

فکر می کنم مقایسه ی پیانو با فاستر، راجرز و دیگر معماران 

های  ـتک، قابل توجیه تره.

چه معمارای دیگه ای به نظرت اونقدر خوبن که بتونی الان 

اسمشونو ببری؟   

)Alvaro Siza( آلوارو سیزای  معمارای مورد علاقه ی من، 

پرتغالی، ویتوریو گرگوتی )Vittorio Gregotti( در ایتالیا، 

مکزیک،  در   )Ricardo Legorreta( لگورتا  ریکاردو 

در   )Paulo Mendes da Rocha( داروچا  مندس  پائولو 

برزیل، تادائو آندوی ژاپنی، سِور فهن )Sverre Fehn( در 

پاتکائو  پاتریشیا  جان  و  درگذشت  گذشته  سال  که  نروژ 

لیست   ... و  کانادا  در   )John and Patricia Patkau(

بلند بالایی میشه. وقتی دیدتون رو بازتر کنید و فقط متوجه 

با استعداد  آدم های  که  می بینید  نباشید،  ستاره معمارها 

زیادی تو دنیا هستن.

به نظر نمی رسه به ستاره معمارها علاقه مند باشی. 

نه، علاقه مند نیستم.

به نظرت چرا اونا ستاره شدن؟

خوب، ماشین تبلیغات به روش خاص خودش کار میکنه. من 

می پذیرم که شهرت گری و حدید به اون تصویری که ساختن 

و  شکل  نقش  اگر  هست  ساده لوحانه  خیلی  داره.  بستگی 

طبق  اما  بدونیم.  بی اهمیت  رو  معماری  کار  توی  شمایل 

ملاحظات من درباره ی معمارایی مثل حدید و گری، کولهاس، 

یه  به  معمارا  این  کار  دیگه،  بعضی  و  دمورون  و  هرتسوک 

دیگه ای  هیچ چیزه  تقریباً  و  کرده  پیدا  تنزل  یا شکل  تصویر 

توی کارشون نیست. مثلاً فضای داخلی موزه ی گری تو بیلبائو 

گه گالری هاش خیلی نامتناسب و نامتقارن هستن و فضاسازی 

زشتی داره ... تمام فضاهای اون ساختمان، بی ارزشن. همینارو 

درباره ی سالن کنسرت والت دیزنی توی لس آنجلس هم میشه 

گفت. فقط به استثنای تالار اصلی کنفرانس؛ یعنی بجز تالار 

بی ارزشن.  بیلبائو  نظر من مثل  به  بقیه ی فضاهاش  اصلیش، 

اگر سالن والت دیزنی رو با سالن کنسرت فیلارمونیک هانس 

شارو، توی برلین، مقایسه کنین )که مقایسه ی نامعقولی هم 

نیست( می بینید که کار شارو توی ایجاد توازن بین فضاهای 

عمومی ای که به سالن کنفرانس میرسن و خود تالار، در سطح 

بالاتری قرار داره.

آیزنمن یه بار به یکی گفته بود که میخواد یه ساختمان تماشایی 

بسازه که نظر مردم رو به اون جلب کنه، مثل هواپیمایی که 

نزدیک زمین در حال پروازه و همه سرشون رو بالا میگیرن تا 

اونو ببین. همه رو حیرت زده کنه. بیلبائوی گری هم دقیقاً 

همین طوره ــ مردم خیلی جذب اینطور بناها میشن.

[Retrieved April 15, 2017. From http://6iee.com/386492.html] مرکز تجاری راکفلر
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مردم جذب نمایش میشن. عبارت »جامعه ی نمایش«  بی خود 

شدیم.  اشباع  تصاویر،  با  ما  نیومده.  وجود  به  بی جهت  و 

جامعه ی ما بیش از حد و به طور مداوم داره با تصاویر مختلف 

پیدا  پر رنگی  این تصاویر، نقش  بنابراین،  برانگیخته میشه و 

مثبت  نکات  )البته  دیجیتال  منفی  تأثیرات  از  یکی  می کنن. 

هم داره( همین تمایل به تولید تصاویری بدون هیچ شروع و 

پایانی هست که به نوعی هندسه ی پارامتری، تماشایی میشه 

و  کافی و کیفیت  پیچیدگی  اثر هنری،  اگر  نه چیز دیگه.  و 

ارزش دیگه ای بجز داشتن یه تصویر جذاب نداشته باشه، پس 

اینه  گری هم  نیست. مشکل  کافی خوب  اندازه ی  به  واقعاً 

که اونقدری خوب نیست که یه معمار باشه. اون بیشتر یه 

مجسمه هایی  آثارش  میکنه  فکر  که  شده  تماشایی  هنرمنده 

غول  پیکرن.

گریه اش  گری،  بیلبائوی  دیدن  با  جانسون  فیلیپ  میگن  اما 

گرفت.

فیلیپ جانسون خیلی رومانتیک بوده و تو این مورد میشه 

نظرشو نادیده گرفت.

میس یه بار گفته بود که کار معمار، ساختن فرم نیست. تو با 

این حرف موافقی؟

آره. این کلامِ موجزیه. یه سخن پند آموز دیگه ای هم از سیزا 

هست که میگه: »معمارها هیچی اختراع نمی کنن، اونا تبدیل 

به واقعیت می کنن.« این یه موقعیت اخلاقی متفاوته. اگر به 

بنیاد کامارگوی آلوارو سیزا در برزیل نگاه کنین، می بینید که 

تصویر قدرتمندی داره، اما این فقط درباره ی شکل و شمایل 

ظاهریش نیست. سازماندهی داخلی این ساختمان همون قدر 

مهمه که شکل بیرونیش مهمه و به سایت مرتبطه ــ مسئله 

اینجاست.

درباره ی آلوارو سیزا حرف زدی. چرا کارای اون برات جذابن؟

سؤال خوبیه. یکی از جوانب مهم کار سیزا که مثلاً توی کارهای 

آلوار آلتو هم هست، رابطه ی بسیار قوی بین بافت شهری 

بر  اساس  اون شدیداً  پروژه های  از  یا منظره هست. خیلی  و 

توپوگرافی هستن یا کارکتری مدنی دارن. این مسئله درباره ی 

کارهای آیزنمن، گری، حدید، کولهاس و هرتسوک و دمورون 

صدق نمی کنه. تفاوت بین ایده آل یک ساختمان زیبای مستقل 

با یه ساختمان ایده آل عمیقاً یکپارچه و همخوان با زمینه.

درباره ی شهر فرهنگی گالیسیای آیزنمن هم می تونی توضیح 

بدی؟

نـام  به  کتابـم  ویراسـت  آخریـن  تـوی  من  واقـع،  در 

یهودی های  یادبود  بنای   ،1 انتقادی  تاریخ  مدرن:  معماری 

کشته شده در اروپا از آیزنمن رو به عنوان نمونه ای از معماری 

توپوگرافی آوردم.

فکر می کنم آیزنمن تو پروژه ی آخرش این نیاز رو که باید با 

منظره یکپارچه بشه، درک کرده بود و این چیزیه که خیلی 

از معمارها اخیراً بهش رسیدن. شاید یه رابطه ای هم بین این 

تمایل با محبوبیت معماری سبز وجود داشته باشه. 

خیلی چیزا هست که معماری باید از منظر یاد بگیره، نه منظر 

از معماری. با همساز شدن با منظر، معماری بیشتر به سمت 

گرگوتی  ویتوریو  و  میشه  متمایل  زیست  با محیط  سازگاری 

بدوی شروع  با هنر  »معماری  میگه:  که  میزنه  جالبی  حرف 

جهانی  نهادن  بنا  برای  زمین  علامت گذاری  با  بلکه  نمیشه، 

منظر  از  که  بگیم  می تونیم  پس  میشه.«  آغاز  آشفتگی  در 

اولیه، طبیعت، آشفته است و زیستگاه )مخالف  انسان های 

برای خلق یک جهان  عنوان شروعی  به  کوچ گر(  قبایل  نظر 

است. بنابراین، این جنبه از جهانِ کوچکه که به ساختمان و 

ارتباطش با منظر مربوط میشه.

یا  برسونه  رو  مفهومی  یه  معماری  که  مهمه  نظرت  به 

نمایانگر چیز خاصی باشه؟

یا  کوچک  جهان  درباره ی  داشتیم  الان  همین  آره، 

باید  کوچک  جهان های  خلق  می زدیم.  حرف  میکرو جهان 

و  مقیاس ها  در  می تونه  که  باشه  ارزش ها  در بر دارنده ی 

دربر داشتن  حقیقت  در  بشه.  مطرح  مختلف  روش های 

است.   )representation( تمثال  مستلزم  ارزش هایی  چنین 

در معماری هم نمایش )presentation( وجود داره و هم 

معترضم،  بهش  من  که  چیزی   .)representation( تمثال 

معماری نمایشی است که با روی ساختمان و سطح آن کار 

دارن و نوعی تصویر یا تجلی چیزی هست؛ اما وقتی درون 

البته یک سری تطبیق ها و  ندارن.  بنا رو می بینید، چیزی 

هماهنگی های ابتدایی وجود داره، اما نمیشه جزء فرهنگ 

معماری به شمار آوردشون.

درباره ی این دو دیدگاه، مثال های مختلفی وجود داره، هم 

توی برلین: موزه ی یهودی لیبسکیند و بنای یادبود یهودیان 

کشته شده در اروپا از آیزنمن. اولی به طور نمادین، فضایی 

و گرافیکی، سعی کرده تراژدی مردم یهود رو نشون بده، 

در حالی که دومی، هرگونه ایده ای رو برای هر نوع تمثالی 

دیدن  یادبود  بنای  این  از  وقتی  واقع،  در  میکنه.  انکار 

می کنی، مسئله ی حیرت آور اینه که بعضی بازدید کننده ها 

رو ترس و غم فرا می گیره و بعضی ها هم همچنان شادن 

چون هیچ وابستگی و تعلقی به اون مکان وجود نداره. 

بازیگوش؛ هم سوگ هستش و هم  هم غم انگیزه و هم 

خنده. فقط زمانی با واقعیت ملموس جنگ و جنایت های 

رایش سوم روبرو میشین که به پاویون زیرزمین می روید. 

و  بشوید  اتاق  اون  وارد  غیر ممکنه  گفت  میشه  تقریباً 

میشه  باعث  که  نیست  معماری  این  البته  و  نکنید  گریه 

اشک شما سرازیر بشه، بلکه خاطرات قربانیانی هست که 

اونجا  تمام جزئیات هولناکش  با  رو  اونها  از  قسمت هایی 

گذاشتن.

واژه ی  کوهن،  آرتور  نام  به  نویسنده ای  موافقم.  آره، 

کار  به  هولوکاست  برای  رو   )Tremendum( »شگرف« 

امری  مجذوب  و هم  ترس  دچار  آدمی  روح  [که هم  برد 

می شود]. مقیاس نسل کشی یهودیان، بی سابقه و غیر قابل 

از نظر  اینه که  بازنمایی هست. مشکل پروژه ی لیبسکیند 

نمادین و سمبولیک، هیچ فرم انتزاعی مؤثری وجود نداره، 

اما در مورد آیزنمن، فقط با دیدن این پروژه، خیلی راحت 

بخوان  هرکاری  اونجا  مردم  می رسید.  قبرستان  ایده ی  به 

این  ارتباط  درباره ی  اون  ویژگی  اما  بدن،  انجام  می تونن 

یادبود به کشتار جمعی یهودیاست. اهداف این دو پروژه، 

خیلی متفاوت هستن، ولی می تونم بگم که نوعی گرایشات 

آیزنمن  کار  توی  که  لیبسکیند هست  کار  توی  احساساتی 

وجود نداره.

باعث  بتونه  معماری  اگر  که  بود  گفته  جانسون  فیلیپ 

شگفتی، خرسندی و شادی مردم بشه و یا بتونه احساسات 

اون  بیندازه،  گریه  به  رو  مردم  و  کنه  تحریک  رو  اونها 

معماری خوبه و مهم نیست چطور به این کیفیت دست 

یافته. تو با این حرف موافقی؟

نه، واقعاً نه. فکر می کنم چگونگی رسیدن به این کیفیت 

رمانتیسیزم  و  سینیسیزم  بین  نظر جایی  این  مهمه.  خیلی 

باید بگم شگفتی و  )مثل جانسون( قرار داره. همین طور 

اینکه شما احساس  برای  رضایت، دو چیز مختلف هستن. 

رضایت کنید، نیاز به یه چیز فوق العاده و استثنایی نیست، 

یه  مثلاً  ضعیفه.  و  کوچک  خیلی  رضایتمندی  تمایل  بلکه 

خونه ی خوب ممکنه باعث شگفتی نشه، اما می تونه خیلی 

هم رضایت بخش باشه.

به نظرت آیا معماران باید درگیر مفاهیمی مثل زیبایی باشن؟ 

آره. خوب، البته زیبایی از مفاهیمی هست که معماران همیشه 

ازش دوری می کنن. میدونی، وقتی پریروز داشتم کنار درختای 

پارک میدون مدیسون راه می رفتم، به این نتیجه رسیدم که 

لوکوربوزیه،   )La Ville Radieuse( درخشان  شهر  پروژه ی 

ـ نه توی  ایده ی زیبایی بوده، ولی ما هیچ وقت اونو نساختیم ـ

شوروی، نه چین، نه در برزیل و نه آمریکا. رویای مدرنیته زیبا 

بود! البته اونیته دابیتاسیون در شهر مارسی هم یه جورایی به 

همین سمت رفت، اما مقیاس و ارتباطش به اون حد نرسید. 

اون همه به اصطلاح شکست در مسکن  اجتماعی به لحاظ 

کیفی به هیچ عنوان نزدیک به اونیته دابیتاسون نبودن. ایده ی 

شهر درخشان هرگز درک نشد ... 

چرا میخوای درک بشه؟

براش دلایلی دارم. بالاخره گرچه این آپارتمان مال منه [داریم 

توی خونه ی فرمپتون مصاحبه می کنیم.] و گرچه من متعلقاتی 

دارم، به مالکیت فردی اعتقادی ندارم. به نظرم در آخر این 

یه تله هستش و انسان، بدون این تعلقات، خیلی بهتر میشه.

اگر ایده ی مسکن اجتماعی هنوز پتانسیل های خودشو داره، 

پس چرا پروژه ی مسکونی پروت  ـایگو در سن لوئیس توسط 

مینورو یاماساکی به طرز افتضاحی با شکست مواجه شد؟

چون کار بدی بود.

اما توسط معمار خوبی طراحی شده بود که جایزه های مهمی 

هم بهش داده شده بود.

کارش  اول  از  پروژه  اون  اما  میدن،  دلیلی  هر  به  رو  جوایز 

درخشان  شهر  حل  راه  تنها  که  بگم  نمی خوام  من  بود.  تمام 

لوکوربوزیه هستش، اما اون ایده ی زیبایی بود.

چنیـن  نامعقـول  تراکم  و  غیر  انسانـی  مقیـاس  درباره ی 

پروژه هایی نظرت چیه؟ چرا باید برامون مهم باشه که شهر 

درخشان زیباست؟ چرا زندگی با هزاران غریبه که دور و برت 

رو احاطه کردن خوبه؟ یا آسانسورهایی که برای انتقال انبوه 

جمعیت استفاده میشه؛ حتی نمی تونیم قیافه ی آدم هایی رو 

که با هم تو یه طبقه زندگی می کنیم به یاد بیاریم ...

البته که نه. من حتی نمی دونم آدم هایی که تو این ساختمانِ 

50 واحدی با من زندگی می کنن رو به یاد بیارم. اما چرا این 

موضوع مهمه؟ فکر نمی کنم گمنامی مسئله ی مهمی باشه. تو 

خیابون هم که میریم کسی رو نمی شناسیم.

در  ما  که  ساختمان هایی  که  نیستی  موافق  موضوع  این  با 

اونها زندگی می کنیم، می تونن روی کیفیت زندگی و اجتماعی 

بودنمون تأثیر داشته باشن؟

البته که تأثیر دارن. اما فکر نمی کنم اینجا مسئله مقیاس 

طول  در  وقت  هیچ  ما  اغلب  که  اینجاست  مسئله  باشه. 

زندگیمون توی یه ساختمانی با کیفیت مدرن زندگی نکردیم. 

من هرگز تا به حال توی ساختمانی مدرن زندگی نکردم. اگر 

فکر  بود،  داده  وعده  مدرن  جنبش  که  چیزهایی  به  دارید 

می کنید، باید بگم که هیچ وقت به اونها دست نیافتیم. دارم 

به یه ساختمان دیگه از لوکوربوزیه فکر می کنم، خانه ی کلارته 

)Maison Clarté( در جنیوا. تعداد خیلی کمی آپارتمان مدرن 

متوجه ام  البته  شده.  ساخته  بنا  این  کیفیت  با  دنیا  کل  در 

از  چارچوبی  یا  تصویر  یه  به  نمیشه  رو  درخشان  شهر  که 

آپارتمان هاش محدود کرد، چون مسئله ی رابطه ی ساختمان با 

خیابان هم مطرحه. بازم میگم، نمی خوام بگم که تنها راه حل 

ما شهر درخشانه، ولی ازم درباره ی مفهوم زیبایی پرسیدی و 

منم یاد شهر درخشان لوکوربوزیه افتادم. فوق العاده ست ... .
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R8 باشگاه ورزشی

مبانی نظری پروژه به قلم طراح
به وجود آوردن شور و نشاط و تحرک و در نتیجه سلامت 

جسم و روان، هدف اصلی در یک باشگاه ورزشی است، 

از  می باشد.  اساسی  رکن  چند  جمعِ  عامل  مهم،  این  که 

خدمات صحیح کارکنان و کیفیت دستگاه ها و استانداردها 

گرفته، تا فرم و رنگ و روابط فضایی باشگاه. در طراحی 

سنین  با  مخاطبانی  اینکه  دلیل  به  ورزشی  مجموعه های 

مختلف به عنوان کاربر، مطرح می باشند، کار برای طراح 

پیچیده است و این موضوع، زمانی پیچیده تر می شود که 

طراحی احساس کاربران را برانگیزد و به آنها شور و شوقی 

ببخشد که پیش تر در زندگی روزمره کمتر تجربه کرده اند و 

این انرژی، آنها را به سمت تحرک سوق دهد. پس طراحی 

با پیدا کردن پاسخ این سؤال آغاز شد که چگونه کیفیت و 

کمیت یک فضای ورزشی بر مخاطبان آن تأثیر تحرک بخش 

داشته باشد؟

پاسخ به این پرسش، آغاز سؤالات دیگر بود که نتایج 

آن طرح را شکل داد. از مسائل مهمِ مورد توجه در طراحی، 

ایجاد حس انتقال از فضای روزمره به فضایی ورزشی بود. 

پس با نوعی نگرش ساختارشکنانه با توجه به اینکه کاربران 

این مجموعه تنها آقایان بودند، کیفیت فضایی با روحیات 

و احساسات آنان ادغام شد، خطوط صاف و موازی جای 

خود را به خطوط کج و احجام صخره مانند دادند و نورها 

کردند.  مشخص تر  را  فرم ها  مختلف،  طیف  و  دامنه  با 

استانداردها  کنار  در  رفتارشناسانه  و  روان شناسانه  رویکرد 

محور اصلی انتخاب رنگ ها، نورها، فرم ها و روابط فضایی 

علمی  نگرش  اساس  بر  طرح  بستر  شد  باعث  این  و  بوده 

در کنار نگرش زیبایی شناسانه شکل گیرد. از این رو، سعی 

شده نورها برای هر فضا در مجاورت هر دستگاه، تعریفی 

خاص و حس خاصی ایفا کند. انتخاب متریال ها با توجه به 

موقعیت آن به لحاظ بافت، قابلیت تمیز کردن، آنتی باکتریال 

بودن و ... از توجه ویژه ای برخوردار بود.

از دیگر محورهای مهم طراحی

• توجه به استانداردهای هر فضا به جهت عملکرد آن

فعالیت  به  بسته  سرد،  و  گرم  هوای  وزش  جهت  کنترل   •

فیزیکی هر فضا و نیز بررسی و جایگذاری سیستم تهویه و 

تصفیه ی هوای مناسب برای این مجموعه

تا  ورود  لحظه ی  از  و جداره ها  فرم حجم ها  در  پویایی   •

انتهای مجموعه برای ایجاد حس حرکت و فعالیت

خنثی  بستر  در  رنگ  جای  به  رنگی  نورهای  از  استفاده   •

مختص هر فضا و نیز توجه به عدم خیرگی آنها

• به کار بردن دستگاه های مولد هوای تازه و تصفیه کننده ی 

هوا

علت  بود.  بزرگ  چالشی  نیز  مجموعه  صوتی  سیستم   •

اصلی این امر در وجود فضاهای بزرگ، سقف بلند، خطوط 

و  بتن  مانند  آکوستیکی  بدنه های  دیوارها،  در  شکسته 

شیشه و نیز کاربری های گوناگونی بود که هر کدام نیاز به 

سیستم های پخش مختلفی داشتند. تمام سیستم نیز قابلیت 

کنترل از مرکز و اپلیکیشن های مختلف را دارد.

این  به روز  و  مختلف  ورزشی  تجهیزات  به  ویژه  توجه   •

مجموعه که هر کدام نیازمند رعایت موارد خاص و تکنیکی، 

چه از لحاظ روابط فیزیکی و چه از لحاظ استاندارد فضایی 

و فعالیتی بودند.

• طراحی بخش هایی جهت تبلیغات درون سالن اصلی برای 

درامدزایی 

بر  بالغ  مساحت  در   R8 بدن سازی  مجموعه ی  نهایتاً 

اتاق  کافی شاپ،  پذیرش،  فضاهای   شامل  متر مربع   1400

 ،VIP ماساژ، رختکن ویژه ی مربیان، رختکن عمومی، رختکن

دوش ها،  و  بهداشتی  سرویس های  گروهی،  ورزش  سالن 

 DJ ویژه ی و سکوی  مدیریت  اتاق  )کافی شاپ(،  رستوران 

طراحی گردید.

R8 نقد هنر  معماری بر باشگاه
در این ایام که همگان به صورت مداوم در حال تبلیغ خود 

در اینترنت هستند، چندان به این فضاها روی خوش نشان 

نمی دهد. اخلاق خاص خود را دارد و سعی می کند مستقل 

پایه های  تکوین  حال  در  کم کم  و  است  ساله   41 باشد. 

نظری معماری خود است. شکی نداریم وی استعدادهای 

شوند.  معرفی  و  یافته  پرورش  می بایست  که  دارد  زیادی 
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یکی از روش های خوب برای خودسازی هایی از این نوع، 

تحت فشار قرار گرفتن و خودسازی در تعامل با رسانه ها، 

ایجاد بستر نقد عمومی پیرامون آثار و برقراری گفتمان با 

کتاب  که  دانشگاهی  استاد  مثل  است؛  حرفه ای  جامعه ی 

می نویسد. او با نشر کتاب، در واقع، خود را در معرض نقد 

عمومی قرار می دهد. این عمل، در ظاهر دیوانگی است، 

اما در اصل برای استاد، یک نوع دوپینگ فکری محسوب 

می شود. او با درگیر شدن برای نوشتن کتاب، ابتدا و زودتر 

از همه، خود می آموزد؛ سپس با نشر کتاب، مجدداً فضای 

رفع اشکالی به وجود می آید که قطع مسلم، زودتر از همه 

به رفع اشکالات خود او بر می گردد. اکثر نمایشگاه های هنری 

در گالری ها بیشتر از فروش و کسب درامد، موجب ارتقای 

سواد خودِ هنرمندِ صاحب نمایشگاه می شوند ــ او بیش از 

هرکس دیگری برنده ی بزرگ این بازی است ...! احتمالاً خودِ 

سهراب رفعت نیز این مطلب را می داند، زیرا بیش از همه 

با مجلات معماری دارد. آخرین  تمایل به نقد شدن و کار 

در  اثر  مورد چاپ  در  مناظره  و  بحث  به  او  با  ما  که  بار 

هنر معماری نشستیم، زمستان 1394 و ویلای کردان او بود 

... دورانی که هنر معماری به تازگی راه انتشار آثار همراه 

با نقد آنها را در پیش گرفته بود. سهراب رفعت از نخستین 

کشور  جوان  معماران  از  بسیاری  بر خلاف  که  بود  افرادی 

از این قانون نه تنها نترسید، بلکه پا را داخل گود گذاشت 

و از آن بسیار استقبال نمود. بنابراین در کنار دیگر عوامل 

این عامل، یعنی فشار  شخصی و حرفه ای سهراب رفعت، 

آوردن به خود را نیز باید در به پا کردن طوفان موفقیت های 

او در چند سال اخیر دخیل دانست.

که  جایی  است.  ایتالیا  فارغ التحصیل  رفعت  سهراب 

طراحی داخلی در آن بیشتر از ساخت و ساز معماری رونق 

اوست  آثار طراحی داخلی  از  تهران،  باشگاه R8 در  دارد. 

که در ایران اجرا گردیده و رسانه ای شده است. شخصیت 

سهراب تا حدودی مستقل از جریانات معاصر معماری ایران 

است. او به دنبال بیان نظریات خود است. هرچند او هم 

به  او  رفته اند.  دیگران  که  می رود  و  رفته  را  راهی  همان 

زیادی  اعتقاد  مینیمالیسم معماری،  به  کاری،  لحاظ سبک 

او می نگریم، دغدغه ی تجربه ی  آثار  به  دارد و زمانی که 

مصالح جدید در آنها موج می زند. فرم های مکعبی و بازی 

دیگر  از  نیمه باز  فضاهای  با هدف خلق  احجام روی هم 

مشخصه های آثار اوست. در برخی از آثار، با این تاکتیک، 

فضاهای خوبی برای خلوت کردن، دیدن منظر و یا تعامل 

است.  مهیا شده  پروژه  اصلی  از فضای  دور  به  با محیط، 

او نقش  او متوجه می شویم که  اولیه ی  آثار  به  نگاهی  با 

پر رنگی در ایجاد تفکر مینیمالیسم در جریان معماری ایران 

دارد.

ارائه  منصفانه  نقدی  بخواهیم  اگر  می رسد  نظر  به 

ارتقای سطح  او برای  از سهراب رفعت و تیم  باید  دهیم، 

مرز  به  ایران  رساندن  و  بدن سازی  باشگاه های  معماری 

طراحی و معماری داخلی فضاهای ورزشی، تشکر کنیم. با 

یک مرور ساده در فضای معماری کشور، متوجه می شویم 

که رفعت برای اینکه چنین اثری را به سرانجام رساند چه 

مشکلاتی در سر راه داشته و چقدر در این راه تنها بوده 

زیرزمینی  ورزش  یک  عنوان  به  ایران  در  بدن سازی  است. 

از سال های نه  چندان دور آغاز شد. این برچسب، سال ها 

بعد ــ علی رغم اقدامات قانونی ورزشکاران و دلسوزان این 

ورزش، تبلیغات و ایجاد مقبولیت اجتماعی و حتی برگزاری 

مسابقات ملی و پخش آنها در بهترین موقع سال از صدا 

1. ورودی   

2. پذیرش   

3. کافه و غذاخوری     

   A 4. اتاق ماساژ

 B 5. اتاق ماساژ

پلان پیش از بازسازی

6.   اتاق کارکنان    

7.   اتاق ورزش های خاص     

8.   ارزیابی پزشکی    

9.   سرویس بهداشتی     

10. حمام و سرویس بهداشتی

11. رختکن     

    VIP 12. رختکن

13. کاردیو     

14. کوئینات    

15. بوفه

16. جایگاه دی جی  

17. اتاق مدیریت    

18. میز مربی    

19. پله های اضطراری

پلان نهایی
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از روی پیشانی ایشان پاک نشد. همین  ــ باز هم  و سیما 

موضوع، باعث می شود بافت کارفرمای ما در اینگونه آثار از 

جنس مردان دولتی و کت و شلوار پوش قبلی نباشد. تأسیس 

باشگاه بدن سازی کار سختی نیست. در هر کوچه ی شمیران 

تهران یک باشگاه بدن سازی واقع است. در هر باشگاه هم 

افراد علاقه مندی هستند که حتی خودروی زیر پای خود را 

فروخته اند تا بدن خود را بسازند و به مسابقات برسند. برخی 

مدام در دوره و بیشتر از خانه در باشگاه هستند. پس بافت 

اجتماعی باشگاه، هویت مشخصی ندارد که بتوان بر اساس 

مدفون  زیرزمین ها  در  باشگاه ها  اکثر  نمود.  طراحی  آنها 

هستند و بدنه های آنها بنا بر نیازی که از قدیم عادت شده 

باشگاه  کارفرمایش  لطف  به  رفعت  می شد.  آینه کاری  بود، 

هشتم  طبقه ی  به  و  کرده  خارج  زیرزمین  از  را  بدن سازی 

قدی  شیشه های  از  می توانند  ورزشکاران  حالا  است.  برده 

تعبیه شده، مناظر بیرون یا کوه های شمیران را نگاه کنند. 

او همچنین با ارتقای خدمات ارائه شده، بافت باشگاه را تا 

حدودی خاص نموه است. دیوارها به جای آینه کاری تبدیل 

اینها در کنار  به دیوارهای شعارنویسی و پوستری شده اند. 

LCD بزرگ مجموعه که مأموریت تکمیل پیام های ارسالی 

دیوارها را دارد، وظیفه ی تبلیغات را نیز بر عهده دارند ــ 

تنها  امکانی منحصر به فرد در بین تمام باشگاه های موجود. 

درج تبلیغات بر بدنه ی دیوارها و سفارش آگهی برای پخش 

از LCD باشگاه، می تواند این باشگاه را از دیگران متمایز 

خدمات  کیفیت  ارتقای  برای  برنده ای  برگ  عنوان  به  و 

می شود  باعث  باشگاه  یکدست  و  باز  فضای  نماید.  مطرح 

ورزشکارانِ رشته های مختلف در یک سطح، حاضر شده و 

همزمان کار کنند، بدون اینکه باشگاه برای ارائه ی خدمات 

مختلف سانس بندی شود. در همین ایده، نظافت و تعمیر 

دستگاه ها، بدون تعطیلی باشگاه نیز نهفته است. تهویه ی 

قدرتمند باشگاه ــ که ایجاد آن از فردی مثل سهراب رفعت 

دور از انتظار نیست ــ و سقف بلند، سطح اکسیژن باشگاه 

را افزایش داده و کیفیت کار را بالا برده است. هرکسی که 

باشد،  گذرانده  موجود  بدن سازی  باشگاه های  در  را  روزی 

می داند که در ساعات اوج کاری باشگاه، حتی اکسیژن هم به 

سختی به ورزشکاران می رسد. از این رو، تفکیک های فضایی 

در فضاهایی که نیاز به محیط های خاص ورزشی داشته اند 

از  می پرسیم  سهراب  از  وقتی  است.  شده  انجام  خوبی  به 

کدام کتاب، استاندارد این ابعاد و مصالح را برای فضاهای 

»از  می گوید:  و  می خندد  است،  کرده  پیدا  باشگاه  درمانی 

 ـ     ورزشی استفاده کردم!« حسنی که کمتر در  مشاور پزشکی 

کار معماران جوان و دفتر دار معاصر می بینیم و اغلب، این 

مهندسان مشاور هستند که با خیالی راحت از بودجه های 

دولتی به استفاده و مشاوره ی دیگر رشته ها روی می آورند.

دفتر  کنیم،  نگاه  اثر  به  هم  بین المللی  سطح  در  اگر 

رفعت، معماری فضاهای باشگاه های بدن سازی در ایران را 

در  جهان  آثار  اغلب  در  است.  کشیده  جلو  جهانی  مرز  تا 

 R8 در  ما  که  است  چیزی  همان  کار  سبک  عملکرد،  این 

می بینیم و شاید خشن تر و صنعتی تر از نمونه ی اجرا شده 

از  استفاده  پروژه  این  طراحی  در  سهراب  سهراب.  توسط 

رنگ و لطافت بیشتری را در کار خود لحاظ نموده که باعث 

همنشینی بهتر رنگ ها و جزئیات در آن شده است. بنابراین 

ما می توانیم خود را اکنون در مرز و لبه ی معماری جهان در 

این حوزه بدانیم ــ البته مقتضی است که در جایی مناسب 

هم به این مسئله پرداخته شود که چگونه از مرز به پیش 

برویم و اینکه آیا در فضاهایی مرز ها را پش سر گداشته ایم 

یا خیر؟ رفته ایم یا خیر؟ لازم به ذکر است که در این اثر نیز 

همچون دیگر آثار با اینکه معمار اثر از نتیجه ی کار راضی 

می گوید:  او  نیست.  در صدی  رضایت صد  این  اما  است، 

»تنها هفت روز پس از نخستین اتودها، کار اجرا آغاز شد!« 

این نشان از فشار زیادی دارد که بر روی سهراب رفعت و 

تیم دفتر او بوده است. تیم سهراب رفعت در این کار سعی 

کرده راهی تجربه شده در سطح جهانی را به کار ببندد تا 

ریسک کمتری داشته باشد ــ  که راه حل خوبی هم به نظر 

می رسد. اما به علت بدیع بودن این طرح در ایران، باز هم 

یک ریسک حداقلی به وجود آمده است: به عنوان مثال، 

روش مهار صدای کوبش کف ها در طبقه ی زیرین باشگاه؛ 

استفاده از رنگ و نور سازمانی، خصوصاً در فضاهای مکث 

با  این باشگاه  و استراحت مربیان؛ امکان ورود خودرو به 

خود  خودیِ  به  هریک  که  است  هشتم  طبقه ی  در  آنکه 

می تواند بستر رویدادهای جذابی برای ورزشکاران و البته 

لزوم  دلیل  به  )خطرناک،  باشد  معماران  برای  خطرناکی 

بهره گیری از دانش های نوین و تجربه نشده  در معماری(.

اثر جدید دفتر سهراب رفعت،  این است که  واقعیت 

پر است از ایده های ریز معمارانه ای که خیلی در معماری 

ایده  از  وقتی  ایران  در  ما  نمی دهیم.  بها  آنها  به  ایران 

حرف می زنیم، دنبال یک اتفاق بزرگ هستیم. دنبال یک 

رؤیاپردازی یا ماجراجویی عجیب ... حتی در فرم بنا. اساساً 

امروز در جهان ثابت شده است که فرم جای مناسبی برای 

ماجراجویی و ایده پردازی نیست و این قبیل تفکرات برای 

پشت  حمایت های  از  که  است  نام  جویای  ستاره معماران 

با  جهان  معماری  در  را  خود  اهداف  و  برخوردارند  پرده 

تبلیغاتی دنبال می کنند. گاهی شاهد  همکاری کارتل های 

آن هستیم که در اثری ایده های مطرح شده هیچ گونه ربط 

ندارد؛ در حالی که  او  نیازهای  و  اثر معماری  به  مستقیمی 

اگر ایده به معنای راه حل رفع مشکلات پروژه باشد، زیاد 

نباید دور  باشد و متعاقباً  بزرگی داشته  نباید مقیاس  هم 

از موضوع و اصل پروژه باشد. ایده، اضافه کردن داستانی 

جدید بر روی صورت بنا نیست، ایده، حل کردن مشکلی 

در درون مسئله ی ذاتی بنا است. بنابر این تعریف، پزشکان 

در برابر بیماران و امراض آنان از ایده ای برخوردار نیستند 

و دستورالعمل علمی ثابت شده ای را تکرار می کنند. شاید 

هنر پزشکان در تشخیص صحیح و دقیق بیماری و تعریف 

بهترین روند درمان باشد. کاری شبیه وکلا و مهندسان. اما 

نو  حلی  راه  تکراری،  یا  جدید  مسئله ای  حل  برای  گاهی 

مطرح می شود و این راه  حل نو، ایده نام دارد. انسان خلاق، 

کسی  پزشک خلاق  یک  می کند.  پیدا  مناسبی  راه حل های 

مشابه  مورد  هزاران  که  بیماریی ای  درمان  برای  که  است 

در دنیا دارد و روش درمان آن نیز مشخص است، راه حل 

جدیدی ارائه می نماید. این پزشک، ایده پرداز خوبی است به 

شرطی که روش او را مجامع علمی و کانال های تحقیقاتی و 

فیلترهای آنان نیز تأیید کنند. معماران هم باید خلاق باشند 

و ایده های بدیعی ارائه دهند. ایده های آنان لزوماً نیازی به 

تأیید فیلترهای علمی ندارد، اما حداقل باید به درد کاربر بنا 

بخورد و او را از شر مسئله ای فیزیکی یا ذهنی رها سازد.

R8 در نگاه اول، یک باشگاه لوکس به معنای لفظ کلمه 

است و ایده ی کلانی هم ندارد. اما وقتی دقیق می شویم، 

درمی یابیم که ایده های کوچک متعددی در گوشه گوشه ی 

آن به کار رفته است. در واقع برای مشکلات ریز و درشت 

اثر، راه  حل های بسیار معقولی طرح شده است. به عنوان 

مثال، عدم استفاده از منبع نوری نقطه ای در بخش پرس 

مطلوب  جداسازی  می شود؛  چشم  آزار  باعث  که  سینه 

مصالح  از  استفاده  آن؛  صدای  کنترل  و  مدیریت  بخش 

ایجاد  سهراب؛  آثار  همه ی  همچون  ــ  بدیع  و  جدید 

فضای پرزنت در ورودی )پاویون( و رختکن های خاص 

برای ایجاد حس تعلق خاطر در بین ورزشکاران. ایده ی 

واقعی، می تواند طراحی یک جزئیات ساده برای گوشه ای 

از مبلمان بنا باشد. معماری معاصر ایران متأسفانه دنبال 

به  مسابقات  داوران  برخی  است.  بزرگ  ایده های  خلق 

هستند،  خارق العاده  و  بزرگ  ایده های  شکار  دنبال 

تشابهات  و  تعاریف  با  شده  توجیه  عجیب  فرم های 

عجیب تر می خواهند، با هدف نمایش خود به عنوان یک 

از  آثاری را برمی گزینند که  بینشی متفاوت،  با  آوانگارد 

متفاوت  برگزارکننده  نیاز  یا  و  معماری  منطق  با  اساس 

ایده های  فضایی،  چنین  در  که  است  مشخص  و  است 

کلیدی تر، حیاتی تر و کوچک تر دیده نمی شوند. معماری، 

هنر ارائه ی ایده های کوچک تر و حیاتی تر است. یک بنا 

را  آنها  از  خیلی  باشد.  داشته  کوچک  ایده ی  هزار  باید 

معمار و کارفرما می دانند و خیلی ها را حتی کارفرما هم 

می کند.  درک  را  ارزش شان  او  تیم  و  معمار  و  نمی داند 

ممکن است یک مهندس سازه برای اسکلت بنا، روشی 

نو ارائه دهد. این برای خودش ایده ای است، ولی کمتر 

کسی از آن با خبر خواهد شد. نمی شود در ورودی هر بنا، 

باید  پلاکاردی از محاسن اثر نصب کرد. معماران اساساً 

افرادی سر به زیر و فروتن باشند. آنها نباید منتظر باشند 

تا همه قدر آنها را بدانند و نباید برای این قدرشناسی و 

شهرت هم اغراق کنند. امروز شاهد آن هستیم که برخی 

اغراق می کنند یا بالعکس سطح معماری را تنزل می دهند 

به دکوراسیون های کم ارزش، تا شاید مردم منظور آنها را 

به  خیانت  و  غیراخلاقی  اشتباه،  روش  دو  هر  بفهمند. 

حرفه است. 

اما هیچ اثری کاملاً خوب یا نامناسب نیست یا به 

عبارتی کمال مطلق، رؤیایی بیش نیست. باشگاه R8 نیز 

خالی از اشکال نیست. ما به بازدید میدانی اثر رفته ایم 

و ساعت ها پای صحبت و رصد کاربران آن نشسته ایم. 

به ما ملحق شد  از ساعاتی  نیز پس  پروژه  خود معمار 

هنر معماری  در  که  سیستمی  ــ  داد  ارائه  توضیحاتی  و 

برای چاپ هر اثری لحاظ می گردد. در باشگاه به سراغ 

افراد مختلفی رفتیم. یکی از مربیان باشگاه که سال ها 

سابقه ی مربیگری در باشگاه های تهران را دارد، معتقد 

است سقف این باشگاه خیلی سنگین است. البته زمانی  

منظور  که  شدیم  متوجه  کردیم،  گفت و گو  بیشتر  که 

در عین حال  بود.  روانی  لحاظ  به  بیشتر  سنگینی،  از  او 

»اغلب  می کند:  اشاره  جالبی  نکته ی  به  مربی  همین 

بچه ها دو ساعت به اینجا می آیند و می روند و حسابی 

شب  دوازده  تا  صبح  شش  از  من  اما  می گیرند،  انرژی 

اینجا هستم. باشگاه های قبلی خیلی خفه بودند. واقعاً 

اینجا خسته نمی شوم.  اما  بودم.  فرسوده شدن  حال  در 

برخی  می بینم«.  را  بیرون  آب و هوای  تغییرات  حداقل 

ورودیِ مجموعه و فرم های مشکی همراه با LED آبی را 

کمی سنگین می دانند و معتقدند برخلافِ نظر طراح، این 

ورودی، نه تنها انرژی خوبی را منتقل نمی کند که خیلی 

روان شناسی  لحاظ  به  شاید  است.  کننده  افسرده  هم 

این احجام مثلثیِ  معماری و درس هایی که خوانده ایم، 

با نوارهای LED آبی، علاوه بر هنرمندانه  مشکی رنگ 

روحیات  از  تصورمان  و  معماری  در  ما  دانش  با  بودن، 
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افراد حاضر در باشگاه یکی و منطبق باشد، ولی دقت 

اگر  است.  زمینه گرا  دانشی  اساساً  معماری،  که  کنید 

ارتباط معماری و زمینه صفر باشد، آنگاه آنچه در دست 

است، معماری نیست و صرفاً مجسمه ای می باشد که 

توسط یک معمار با روش و فرایند معماری، طراحی و 

اجرا شده است. برداشت ها از ورودی ها نیز، بنابر ذات 

روان شناسی، بسیار شخصی و زمینه ای هستند و ممکن 

است ساعت به ساعت و فرد به فرد تغییر کنند. برخی 

دیگر از بچه های باشگاه معتقدند که وجود باشگاه در 

طبقه ی هشتم یک مرکز تجاری نه تنها حسن نیست 

برای  ایشان معتقدند رفت و آمد  که عیب هم هست. 

آنها سخت تر شده و از محدود شدن آزادی عمل خود 

ناراضی هستند. هر چند دیوارهای تمام شیشه ای باشگاه، 

امکان دیدن منظر بیرونی را مهیا نموده اند و از آن به 

این  واقعیت  اما  یاد می شود،   R8 برنده ی برگ  عنوان 

باشگاه در ساعاتی مجبور هستند  است که مسئولین 

ورزشکاران  چشم  به  آفتاب  نور  تا  بکشند  را  پرده ها 

آسیب نرساند. جدا از این اشکالات پس از بهره برداری، 

شاهد مشکلاتی از جنس مهندسی معماری نیز در پروژه 

هستیم. برای مثال، زمان ساخت پروژه زیادتر از یک کار 

عادی طراحی و معماری داخلی بوده است. البته خود 

این پروژه  برای  تنها 6 ماه  او  رفعت معتقد است که 

زمان داشته است و در طی این مدت نیز کار را به اتمام 

معماری  پروژه ی  برای  زیادی  زمان  که  است  رسانیده 

اینکه کارفرما وقتی کار را به او  محسوب نمی شود؛ و 

ارجاع داده که دیگر صبر و سرمایه اش به سر آمده بود 

و معمار قبلی حسابی او را فرسوده کرده بود، اما نباید 

فراموش کنیم در کار بازسازی و طراحی داخلی زمان، 

دارد هرچه سریع تر  کارفرما قصد  و  است  بسیار مهم 

برسد.  سوددهی  به  تا  نماید  راه اندازی  را  خود  واحد 

همچنین نگهداری این باشگاه نیز از دیگر نگرانی های 

معمارانه است. آیا این فضای شیک و مرتب برای یک 

باشگاه با روحیات خاص خود و خدمت رسانی مداوم در 

طول روز و تا نیمه های شب، مناسب است یا همیشه 

باید چندین نفر مثل هتل های لوکس به سر و روی آن 

باشگاه  این  دستی بکشند؟ سهراب رفعت در طراحی 

دیدهایی  با  لذت بخشی  و  حرفه ای  بسیار  فضاهای 

جالب خلق نموده است. مثلاً بوفه در ترازی بالاتر از کل 

باشگاه قرار گرفته است و یک موتور سنگین در کنار آن 

همچون مجسمه ای پرانرژی، خشن و مردانه خود نمایی 

می کند. جایگاه دی جِی نیز در همین سطح قرار دارد 

و ارتباط خوبی با بوفه برقرار می کند. این مجموعه ی 

باشگاه  پرتپش  قلب  به  که  می سازند  را  کانونی  اجزا، 

معنا می گردد و خون از آنجا به همه ی باشگاه ارسال 

می شود. کل این سطح، دید بسیار مناسبی به بیرون و 

تمام فضاهای باشگاه دارد. اما در کمال تعجب، بوفه دارِ 

به  شده  داده  اختصاص  فضای  از  دل خوشی  باشگاه، 

خود و سرویسی که ارائه می دهد ندارد. او معتقد است 

تأمین شده  این فضا  برای  نور خوبی که  که علی رغم 

است، فضای داخلی این باشگاه انرژی مثبت چندانی 

ندارد. درست بر خلاف هدفی که معمار داشته است ... 

خلق فضایی شاد و پر از انرژی! که به نظر ما هم بسیار 

فضای پر تحرکی ایجاد شده است. رنگ های زرد، آبی 

و مشکی در اکثر فضاها )در واقع بجز در سرویس ها و 

دوش ها( به عنوان ابزار کار معماری به کار رفته اند و 

احساسات مختلف کاربر را تحریک می کنند، ولی مشکی 

و خاکستری در کل باشگاه، رنگ های غالب هستند.

شاید بزرگ ترین پرسش این پروژه این باشد که چرا 

R8 از وجود سونا و استخر بی بهره است. آیا این موارد 

چشم  به  که  نکته ای  است؟  نبوده  باشگاه  برنامه ی  در 

اسفندیار این باشگاه تبدیل خواهد شد. در حالی   که دیگر 

بهره مند  استخر  و  سونا  انواع  از  شمیران  باشگاه های 

هستند، R8 علی رغم وسعت و امکانات، این خدمات را 

ارائه نمی دهد. در اینکه عملکرد این طبقه از روشا باشگاه 

ورزشی نبوده و این کاربری بعداً به کار اضافه شده است 

فنی  ـتأسیساتی  مسائل  و  بنا  سازه ی  زیاد  احتمال  به  و 

نیست.  تردیدی  می کردند،  ممانعت  استخر  ایجاد  در 

از  اغلب  مرتفع،  طبقات  در  استخر  دارای  بناهای  در 

میراگر های سازه ای استفاده می شود و بعید است مجتمع 

روشا دارای این سیستم باشد. اما به هر تقدیر، این نقصان 

در بازدهی اقتصادی باشگاه اثر گذار خواهد بود. 

حال با قبول این فرض و درک تعهد رسانه ای  ـانتقادی 

خود، پرسش اینجاست که چگونه می توان به R8 کمک 

نماییم؟ آیا راه  حل بهتری نیز در دست است؟ به عنوان 

یک پیشنهاد قابل بررسی، شاید »تغییر جنسیت باشگاه« 

یک درب فرار بسیار مناسب باشد. روشا یک مرکز خرید 

تجاری است که اغلب بازدیدکنندگان آن بانوان هستند. 

در  بانوان  ویژه ی  و حرفه ای  قدرتمند  باشگاه  یک  وجود 

این مرکز، هم برای مرکز و هم برای باشگاه دارای منافع 

است. باشگاه های بانوان، نیاز به تردمیل های فراوان دارند 

و R8، از این امکان به خوبی برخوردار است. علاوه بر 

جهت  وسیع  فضاهای  به  نیاز  بانوان  باشگاه های  این، 

ایروبیک و ورزش های گروهی دارند که فضای موجود در 

R8 برای این امر، بسیار مناسب است. همچنین، موسیقی 

با پخش زنده( در  )و شاید متفاوت و همراه  پر قدرت 

نیز  را  امکان  این   ،R8 بانوان، لازم است که باشگاه های 

خود  دی جیِ  فضای  و  متفاوت  صوتی  سیستم  دلیل  به 

دوجنسیتی  باشگاه های  پروژه،  این  منطقه ی  در  دارد. 

و مردانه ی قدرتمند و با سابقه ای حاضر هستند، اما در 

مورد بانوان اینگونه نیست. بخشی از منطقه ی شمیران 

در اختیار خانواده هایی بسیار متدین است و تأسیس یک 

باشگاه ویژه ی بانوان، در طبقه ی هشتم یک ساختمان که 

از یک  به دلیل مدل طراحی داخلی  اتفاقاً  دید ندارد و 

نفوذ  برابر  در  و حفاظت شده  بسیار مستحکم  ورودی 

افراد عادی و یا مردان برخوردار است، می تواند به جذب 

این قشر کمک شایانی نماید.  

در نهایت باید گفت در کشور ما، طراحی معماری 

و  است  شده  فراموش  نیازی  ورزشی،  باشگاه های  در 

ما  معاصر  زندگی  سبک  دلیل  به  نیز  کردن  ورزش  اصل 

قبلاً  که  همان طور  باشگاه ها  اکثر  است.  شده  فراموش 

گفته شد، به زیرزمین و دیوارهای آینه کاری شده بسنده 

کرده اند و چیزی بیش از نیاز عادی بازار ارائه نداده اند؛ 

اما R8 با نظر خاص به طراحی معماری و صرف صبر و 

سرمایه توانسته موجب ارتقای کیفیت طراحی و معماری 

همچنین  و  ورزشی  مجموعه ی  یک  داخلی  فضاهای 

افزایش سقف خواسته های ورزشکاران گردد و امیدواریم 

قدرت  پر  و  بسیار خوب  یک شروع  رفعت  سهراب  کار 

برای این نوع فضاها باشد. در ادامه ، پاسخ سهراب رفعت، 

که  خواند  خواهیم  را  پروژه  این  داخلی  معمار  و  طراح 

بسیار حرفه ای و آموزنده می باشد.
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پاسخ سهراب رفعت به نقد منتشر شده در هنر معماری:
ضمن تشکر از آن نشریه محترم بابت به وجود آوردن جریان نو و مثبت به جهت نحوه ی بررسی آثار به صورت حضوری و نیز 

نقد و معرفی آثار با کیفیتی متفاوت تر از قبل که فقط به چند عکس بسنده می شد. جای تشکر و تقدیر بسیار دارد که قطعاً 

این روند، تأثیر بسیار زیادی در معرفی پروژه های شاخص از هر نظر خواهد داشت.

با توجه به نحوه ی نقد باشگاه روشا از طرف آن مجموعه ، ترجیح می دهم تنها به چند نکته فقط اشاره کنم:

• اینگونه نقل قول ها از جمله »سقف سنگین، حجم سنگین، عدم هیجان ورودی و...« از افراد، با هدف دستیابی به عملکرد 

درست فضاها و کیفیت آن، جدای از ضد و نقیض بودن، غیر حرفه ای نیز می باشد و لازمه ی آن نیازمند تحقیق میدانی دقیق و 

حرفه ای با توجه به اصول آن می باشد.

• در جواب به کاربری که دسترسی به طبقه ی هشتم را سخت دانسته، با توجه به وجود 5 آسانسور و دسترسی راحت به شش 

طبقه پارکینگ طبقاتیِ این مجموعه به دور از سر و صدا و آلودگی حاشیه ی خیابان ها، چه باید گفت؟!

• مدت زمان مفید اجرای این مجموعه با توجه به تعطیلات نوروز و غیره، شش ماه بوده است که با توجه به حجم کاری و 

مساحت زیاد آن و وضعیت و موقعیت کارگاه و کارهای تأسیساتی، نه تنها ایراد مهندسی نیست، بلکه با دقت به جزئیات و 

دیتیل های اجرا شده، مدت زمان کمی هم به شمار می رود.

• در مورد تأثیرات نور خورشید به داخل باشگاه که قاعدتاً امری اجتناب ناپذیر است باید گفته شود که با به کاربردن پرده های 

مکانیزه و هوشمند که بافت به خصوص خود را دارند، شدت نور آفتاب در طول روز کنترل می شود.

• بر خلاف مطلبی که در نقد آمده، جایگذاری حجم (دی جِی باکس)، به لحاظ ارتباط بصری کامل با تمامی کاربران سالن انجام 

گشته و هیچ ارتباطی به کافی شاپ ندارد.

• در طراحی کافی شاپ و بوفه، از جدیدترین و مجهزترین تجهیزات آشپزخانه های صنعتی استفاده شده که با هواکش های قوی، 

تهویه ی بسیار مطلوبی را نیز دارا می باشد. همین طور دسترسی جداگانه ای از آن به سمت پارکینگ تعبیه شده تا برای بارگیری 

از داخل فضای ورزشی استفاده نشود. نهایتاً سعی شده با در نظر داشتن تمام این موارد و نیز تغییر رنگ و بافت جداره های آن، 

کارمندان این بخش در آسایش به فعالیت حرفه ای خود بپردازند، بنابراین فکر می کنم متصدی این بخش با توجه به دیدگاه شان 

باید در بخش و کار دیگری فعالیت کنند.

• این پروژه ایده ی کلان ندارد؟! منظور از ایده ی کلان و تعریف آن چیست؟ جز اینکه ایده ی کلان در درجه ی اول راه حلی است 

جهت تأمین خواسته ها و آسایش کاربر، در عین پاسخگویی به مسائل و معضلات موجود در یک پروژه؟!

• در این مجموعه سعی شده از عواملی مانند رنگ، بافت، روابط فیزیکی، استانداردها، نور، اختلاف سطح ها و غیره به همراه 

مطالعات داده های بین  رشته ای و نهایتاً ترکیب آنها، فضاهایی به وجود بیاید که ضمن داشتن هویت و شخصیت مخصوص به 

خود، کاربران ارتباط روحی ویژه ای با مجموعه برقرار کنند.                                           

با سپاس

سهراب رفعت





103 هنر معماری 44. بهار 1396

مصالح، محرمیت و استمرار ایدئولوژی در معماری❊

بررسی شش اثر از کوئیچی کیمورا

تحریریه ی هنر معماری

و  نبوده  اقلیم  یا  منطقه  یک  به  محدود  جهان  معماری  تاریخ  در  اندیشه  لبه ی  توسعه  ی 

روزگاری،  اگر  است.  تحول  و  تغییر  حال  در  همواره  جهان  معماری  در  قدرت  هندسه ی 

خاورمیانه مهد دانش و اندیشه ی جهانی بود، در روزگاری دیگر، اروپا این بار را بر دوش 

می کشید و در روزگار ما، این مردمان آمریکای جنوبی و شرق آسیا هستند که با طرح مبانی 

نظری نو، جهان را به پیش می برند. هنر  معماری در تابستان 1394 و در شماره ی 37 خود، 

با دفتر میلیمتر از هنگ کنگ به پای صحبت نشست و سپس کارهایی از این دفتر که بیشتر 

در شرق آسیا مشغول به طراحی است، معرفی و تحلیل شدند. در ادامه ی این روند، در این 

شماره قصد داریم آثار یکی از دفاتر مطرح در کشور ژاپن را بررسی کرده و به بوته ی نقد 

و تحلیل بگذاریم.

کشور ژاپن را می توان به عنوان بهترین نمونه و مرکز تجمع برترین های معماری مینیمال 

جهان نام برد؛ معماری ای که با شرایط سرزمینی و فکری آنان نیز تطابق زیادی دارد. بسیاری 

از دفاتر شناخته شده در عرصه ی کمینه گرایی، با بهترین نمونه های خود در ژاپن به رقابت با 

یکدیگر می پردازند. کوئیچی کیمورا )Kouichi Kimura( یکی از اصلی ترین طراحان بناهای 

مسکونی با رویکرد مینیمال در ژاپن است. او که بیشتر این بناها را در زادگاهش، یعنی ایالت 

اسکارپا  کارلو  ایتالیایی،  مطرح  معمار  تأثیر  تحت  طراحی هایش  در  ساخته،   )Shiga( شیگا 

توانایی در یکپارچه کردن  )Carlo Scarpa( قرار دارد؛ کسی که عمده ی شهرتش به دلیل 

فضای درونی و بیرونی، از طریق بکارگیری شیشه در ساختمان می باشد. کیمورا نیز از این 

روش الگو گرفته و همان طور که در بسیاری از کارهای او دیده می شود، تلاش دارد تا در عین 

محفوظ نگه داشتن فضای داخلی بنا، آن را به فضای سایت پیوند زند. در ادامه، برخی از آثار 

او را که بیان متفاوت تری در پیش داشته اند و به قولی، نقاط عطفی برای کار وی محسوب 

می شوند، نقد و تحلیل می کنیم.

           معماری  و
                              طراحی  داخلی

❊ ]تصاویر از شرکت معماری فرم[ )کویچی کیمورا(
 خانه ی خیال، ژاپن ، شیگا، 2008 
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خانه ی خیال )House of Vision(: دیوارهای 

بلند محافظان ساختمان
این خانه در سال 2008، در زمینی به مساحت 327/97 متر  مربع 

با زیربنای 181/74 متر مربع ساخته شده است. خواسته ی اصلی 

مستقیم  دید  بدون  طبیعت،  در  زندگی  پروژه،  این  کارفرمای 

پروژه  زمین  محل  تأثیر  تحت  خواسته ،  این  که  بوده   داخل  به 

می باشد. زمین این خانه، علی رغم اینکه در نبش قرار گرفته، در 

جوار تپه ای  است که موجب دید مستقیم به داخل بنا می گردد. 

اتفاقاً، این مسئله )حریم( از مسائل بنیادین معماری ایرانی است 

برای  این مشکل در طرح، می تواند  با  برخورد معمار  نحوه ی  و 

درخواست  گردد.  تحقیق  و  آموزش  موجب  نیز  ایرانی  معماران 

کارفرما سبب شد تا کیمورا دیوارهای بلندی را برای بنا طراحی 

کند که از هر نظر، دید را به داخل خانه مسدود نماید، اما شاید 

تعبیه ی این دیوارها برای خانه ای با چنین سایت سر سبزی مناسب 

نباشد، زیرا امکان دید از داخل به خارج را نیز متعاقباً محدود 

بنا و روند شکل گیری آن  این  کرده است. معمار در مورد طرح 

اذعان داشته که ما طرح را همچون سنگری دیده ایم که ساختمان 

تعبیه نموده ایم.  را  این سنگر، یک حیاط مرکزی  و در دل  شده 

وی تأکید داشته است که این حیاط مرکزی و معدود شکاف ها ی 

رو به بیرون آن باعث شده تا فضاهای بسته به صورت متوالی 

پشت سر هم بیایند؛ گویی ناظر، کلیپی از تصاویر طراحی شده 

را می بیند. معمار پروژه و همکارانش، در هر خط ترسیم شده، 

این سؤال را از خود پرسیده اند که باید چه چیزی وارد شود و چه 

اتاق  هال،  پذیرایی،  فضاهای  برای  مهم  این  بماند.  پنهان  چیزی 

غذاخوری و آشپزخانه ی حاضر در طبقه ی دوم، بیشتر مورد بحث 

این  از  این خانه، نمادی  تأکید دارد که  قرار گرفته است. کیمورا 

ایده است که چگونه در محیطی باز، همچنان حریم شخصی را 

حفظ نماییم.

توجیه  در  بنا  دیوارهای  اگر چه  شد،  ذکر  که  همان طور 

محدود  شدت  به  را  دید  اما  بوده اند،  کارفرما  خواسته های 

امکان  بالا،  طبقه ی  در  بالکن ها  قرار گیری  رو،  این  از  کرده اند. 

برای  ساختمان  جبهه ی  یک  از  را  سایت  چشم انداز  از  استفاده 

ساکنین فراهم کرده، اما سایر قسمت ها به دلیل نداشتن بالکن و 

همچنین تعبیه ی پنجره های بسیار کوچک، همچنان از این امکان 

بی بهره اند. رنگ بنا در تطابق با اقلیم محیطی و رنگ خانه های 

به  دادن  ارجحیت   برای  معمار  اما  شده ،  انتخاب  منطقه  سنتی 

کار گرفته و موجب  به  بیشتری  با شدت  را  این ساختمان، رنگ 

تمایز خانه، در عین هماهنگی با بافت خود شده است. در واقع، 

و  ترکیب ساده  در  کار معماری دقت  نما، دستور  در تمام وجوه 

مینیمال بوده است. بنابراین، چه نماهای داخلیِ رو به حیاط و چه 

نماهای خارجی، از چیدمان متقارن و متوازنی برخوردار می باشند 

که موجب آرامش یافتن عابران می شود. این استفاده  ی   حداقلی، 

در بعضی دیوارها به یک پنجره، سایبان آن و دو چراغ دیوارکوب 

محدود شده است. از این منظر، این نما با نماهای مغشوش و پر 

از المان و احجام کاذب در تهران قابل مقایسه است.

علاوه بر این، حیاط مرکزی بنا از هندسه ی متقارنی برخوردار 

نیست و بیشتر تحت تأثیر عملکردها و برنامه ی پروژه می باشد. 

آهن  با  اول  طبقه ی  به  تک بازویی  پله ای  حیاط،  این  مرکز  در 

طراحی و اجرا شده که از نظر رنگ، با بنا تطابق داشته، اما در 

اعطای آرامش به مخاطبین مشکوک می باشد و  این شک هنگام 

ـ که همزمان نقش چند پله ی نخست  مواجهه با پاگرد پله ی بتنی ـ

و فونداسیون پله را بازی می کند ــ قوی تر نیز می گردد، البته به 

این ترکیب، کف سازی بتنی و کاشت حداقلی گیاهان نیز اضافه 

می گردد. به هرحال، این حیاط مرکزی، هم به لحاظ ذهنی و هم 
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به  حد  از  بیش  معمار،  گویی  و  می  رسد  نظر  به  خشک  عینی، 

انتزاع رو آورده است، با  وجود این حقیقت که باغ ژاپنی نیز باغی 

سر سبز و طبیعی می باشد. شاید تنها تلطیف کننده ی این دخمه ی 

رو باز، گوشه ای با کاشی های آبی رنگ باشد که اتفاقاً با چیدمان 

میز و نورپردازی خطی پنهان در پشت لایه بندی دیوار، همچون 

کافه ای رویایی، در گوشه ای از این بنا نمود دارد. اگر پنجره های 

بنا، که بسیار شبیه درهای معماری سنتی ژاپنی، کشویی و مشبک 

یافته و روی  می باشند نیز باز شوند، فضای حیاط، کمی توسعه 

به درون خانه می گذارد. معمار در این سطح، با هوشیاری، تراز 

کف پنجره را به صفر رسانیده؛ بنابراین با باز شدن پنجره ها، از 

مرکز حیاط به عمق خانه دید و دسترسی دارد. شاید استفاده از 

رنگ روشن برای دیوارهای بلند حیاط می توانست قدری از حس 

خشکی و خشونت آن  کم کند.

اندکی تفاوت دارد، هر  چند  ایران  مقوله ی حیاط مرکزی در 

و  فرم  نیات،  علی رغم  یعنی  می باشد؛  یکی  معمار  دو  هر  نیت 

متفاوت  بسیار  نهایی  محصول  یکسان،  کمابیش  سازماندهی 

می باشد و اینجا است که باید در نظریات اقلیم گرایانی که فرهنگ 

را عاملی بی تأثیر می دانند، تردید داشت زیرا در اینجا فرهنگ های 

مختلف، دو حیاط مرکزی متفاوت خلق کرده اند؛ حیاط هایی که 

برای  هر حیاط  نهایی حیاط مرکزی هستند و قطعاً  هر دو حد 

مردم طرف دیگر نامتعارف و عجیب به نظر می رسد.

نکته ی دیگری که در طراحی این بنا وجود دارد و شاید قدری 

در همراه کردن این خانه با طبیعت زمینه نیز مؤثر باشد، طراحی 

یک اتاق نشیمن در طبقه ی همکف است که در واقع، خارج از 

فضای اصلی سکونت و در کنار آن قرار دارد. طراحی این نشیمن 

با  مرکزی  به یک حیاط  اول، شبیه  نظر  در  که  است  گونه ای  به 

این مجموعه  کل  اصل،  در  اما  دیده می شود،  آن  روبروی  اتاقی 

داده  تشکیل  را  خانه  این  نشیمن  مرکزی(  حیاط  و  اتاق  )یعنی 

و فضای خانه را با هوای آزاد و طبیعت اطراف پیوند می دهد. 

خانه  ورودی  با  نشیمن  سالن  این  بین  فاصله ی  دیگر،  نکته ی 

کمک  بخش  این  بیشتر  آرامش  و  امنیت  حس  به  که  می باشد 

می کند. همپنین، استفاده از نور طبیعی در روز و منظره ی آسمان 

در شب به جذابیت این محل می افزاید.

دسترسی به داخل بنا از طریق پلکانی از طبقه ی بالا و یک 

کف سازی  و  می باشد  امکان پذیر  همکف  طبقه  ی  از  ورودی  در 

در داخل،  ترکیبی  از دال های ضخیم بتن لخت و چوب مصنوعی 

کرم  سرد،  و  گرم  مصالح  از  ناخوشایند  شاید  و  عینی  تلفیقی  با 

قهوه ای و خاکستری است که از یک سو، همگون با نما و بافت و 

از سویی دیگر، در تضاد با خود است. البته باید دیوارهای سفید، 

گاهی روکوب کاری شده، شکسته، لایه لایه و نهایتاً سقفی که در 

ترازهای مختلف ارتفاعی طبقه بندی شده اند را نیز به این تضاد 

نورپردازی های  برای  را  جا  سقف ها  و  بدنه  اگر چه  نمود.  اضافه 

مخفی باز کرده  و با ورود نور طبیعی، به خوبی بازی نور و سایه 

را به وجود آورده است، به شخصیت و هویت داخلی طرح لطمه 

عنوان  به  دیوارها،  روی  فضاهای  این  از  که  آنجایی  از  می زنند. 

بنا  داخلی  طراحی  در  شده،  استفاده  نیز  تأسیسات  نصب  محل 

)صرف نظر از اتاق نشیمن( مصالح به کار رفته در طراحی داخلی 

فضای اصلی سکونت ــ چه از نظر نوع و چه از نظر همخوانی 

در  می آید.  شمار  به  بنا  طراحی  در  منفی  نکته ای  ــ  یکدیگر  با 

و  متفاوت  مصالح  مختلف،  رنگ های  بیش از حد  استفاده ی  واقع 

همچنین حجم های مثبت و منفی، فضای داخلی را در نظر اول، 

باید  البته  مینیمال.  نه  و  می دهد  جلوه  جزئیات  از  پر  و  شلوغ 

رنگ روکش های مخمل قرمز مبلمانی که همچون یک رستوران در 

امتداد فضای کودک و آشپزخانه، یکی پس از دیگری، سازماندهی 

شده اند را نیز به این وضعیت اضافه نمود.

طبقه ی اول

طبقه ی همکف
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 :)House of Inclusion( محصور  خانه ی 
محدودیت فضاها، تعدد مصالح

با  و  متر  مربع   215/35 مساحت  با  زمینی  در  خانه  این 

زیربنای 151/71متر مربع، در سال 2009 احداث گردید و 

از  دور  به  ولی  مسکونی،  سایتی  در  خیال،  خانه ی  مانند 

نظری  مبانی  بیان  در  معمار  شده است.  بنا  بکر  طبیعتِ 

خود، اظهار داشته که هدف از طراحی این بنا، خلق فضایی 

و  غریبه ها  ورود  از  جلوگیری  عین  در  بااحساس،  و  غنی 

همچنین اجتناب از برخورد نزدیک بوده است. معمار برای 

را در  دیوار مورب  و یک  پاسیو  اهداف، یک  این  به  نیل 

طرح گنجانده و سعی در ساختن کادرهایی با گیاه و آب 

از داخل بنا داشته است. بنابراین می توان گفت هسته ی 

محفوظ  و  امن  خانه ای  طراحی  وی،  ایده پردازی  اصلی 

آن می باشد.  کردن  و محدود  بستن  بدون  اطراف،  دید  از 

داخل  در  فرم پردازی  به  نسبت  خانه  این  سنت شکنی 

خانه، حتی در قبال خانه های همسایه نیز دیده می شود. 

نیز  ترکیب بندی  و  پنجره بندی  رنگ،  بافت،  در  همچنین 

این خانه هیچ شباهتی با همسایه های خود ندارد. طراح 

تأثیر مسائل ترکیب بندی مدرن  این خانه به شدت تحت 

بوده است.

می خورد،  چشم  به  بنا  فرم  در  که  نکته ای  اولین 

سلسله مراتبی است که توسط نوعی چرخش برای ورودی 

بیشتر  بنا  بودن  انحصاری  بر  مسئله  همین  و  شده   ایجاد 

به  مصالح  نوع  و  رنگ  منظر  از  بنا  ظاهر  می کند.  تأکید 

کار رفته، کاملاً نشان دهنده ی سبک کاری طراح می باشد. 

در پی مینیمال بودن اثر، رنگ خاکستری و حجم ساده ی 

یک مکعب، به تنهایی استفاده شده و نحوه ی قرار گرفتن 

دیوارها و پنجره های درون آنها به گونه ای است که در عین 

محافظت از فضای داخلی، موجب ورود نور غیر  مستقیم 

به داخل و ایجاد روشنایی طبیعی در طول روز می شود. 

البته بخش اعظم این نور، وارد هال اصلی خانه شده که 

سقفی طاقی شکل داشته و نور درجه ی دومی به آن وارد 

کاربری خود  با  به خوبی  خانه،  قلب  و همچون  می شود 

هماهنگی دارد.

و  دیوارها  و  پنجره ها  ابعاد  میان  موجود  تناسب 

همچنین نوع جاسازی آنها، همراه با رنگ سفید دیوارها، 

به  نوعی است که علاوه بر هدایت نور، موجب انعکاس 

و روشنایی فضای داخلی نیز می گردد. این نکته ی مثبتی 

به حساب  استفاده شده  برای کف  در مقابل متریالی که 

برای  تیره رنگ،  پارکت چوبی  اگر چه ممکن است  می آید. 

با درهای چوبی تیره گزینه ی مناسبی باشد، در  همراهی 

این  از  نخواهد کرد.  بنا کمک شایانی  آرامش  القای حس 

رو، به نظر می رسد بافت چوب ها و رنگشان، در هم کنش 

و فشار مصالح، رنگ و سطوح کف سازی و کیفیت اجرایی 

لبه ها و گوشه ها از هماهنگی مطلوبی برخوردار نباشند.

همراه  به  سطوح  شکست های  داخل،  فضای  در 

با  بازی  به  معمار  علاقه ی  از  حاکی  طاقی شکل،  سقف 

بسیار ساده  بیرونی  فرم  البته معمار در  سطوح می باشد، 

عمل می کند و این پارادوکس در جاهای دیگری نیز دیده 

می شود. در فضاهای سرویس دهنده، سنگ سیاهِ کار شده  

اما  می آورد،  به وجود  را  فضایی سنگین  روانی،  لحاظ  به 

طراحی فضاهای عملکردی )که از فضاهای سرویس دهنده 

از  می باشد.  شاد  و  خودمانی  بسیار  می گیرند(  خدمات 

سویی دیگر، یک اتاق خواب با کفپوش، ابعاد و دکور سنتی 

ژاپنی است و  تاتامی های سنتی  یادآور  دیده می شود که 

دارد که شامل فضایی  اتاق خوابی دیگر وجود  در مقابل، 

امروزی با تخت و دکور مدرن می شود.

آخرین نکته، طراحی یک پاسیو مقابل ساختمان است 

که توسط دیوار کوتاهی از خیابان جدا می گردد. تعبیه ی 

خشونت  از  آن،  در  کوچک  آبنمایی  حتی  و  سبز  فضای 

دیوارهای بلند و بتنی سازه کم کرده و فضای باز امنی را 

برای ساکنین فراهم می سازد. در نگاه اول، به نظر نمی رسد 

که فضای سبزی در داخل بنا تعبیه شده باشد، اما در واقع، 

ساختمان به وسیله ی حیاطی در اطراف خود احاطه شده 

است ــ حیاطی که بخشی از آن را پاسیو تشکیل داده و 

بخش های دیگر در اطراف بنا پراکنده هستند. شاید اگر دو 

از پاسیو و دیگری از سایر فضاهای  تصویر مستقل، یکی 

داخلی در اختیار بیننده قرار گیرد، تشخیص اینکه هر دو 

فضا به یک بنا تعلق دارند، دشوار باشد. البته با دیدن نما، 

اما سایر  انتظار نیست،  از  پاسیو، دور  با  ارتباط دادن آن 

فضاهای داخلی از نظر نوع مصالح و رنگ، مرتبط با بنا 

احساس نمی شوند.

 دیوار کوتاه مقابل ساختمان، پاسیو را از دید رهگذران و همسایه ها 

محفوظ می دارد.

طبقه ی همکف

طبقه ی اول
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استمرار   :)Space of Prayer( عبادتگاه 
سنت مینیمالیسم در فضاهای عبادی ژاپنی

کیمورا،  طرح های  غیر  مسکونی  نمونه های  از  دیگر  یکی 

منطقه ای  در   2011 سال  به  عبادتی  فضای  یک  طراحی 

در حال توسعه، یعنی شیگا می باشد. این سالن )اتاق( که 

جزئی از یک ساختمان است، تمام المان های مورد نیاز یک 

از جزئیات متعددی  فضای عبادتی را دارد و در عین حال، 

این دست مشاهده می شود،  از  در سالن هایی  که عموماً 

به دور است. به گفته ی کیمورا، طراحی این فضا با الهام 

ادیان  تمام  در  است.  شده  انجام  مقدس  کتاب  تعالیم  از 

نور  بین  تضاد  به  مسیحیت،  و  اسلام  جمله  از  ابراهیمی 

و تاریکی اشاره شده که نور و روشنایی را به خداوند، و 

تاریکی و سیاهی را به شیاطین نسبت می دهند: »نور در 

تاریکی می درخشد ... خداوند نور را خلق کرد ... خداوند 

نور و تاریکی را جدا ساخت«. کیمورا نیز در طراحی این 

فضا از این تعالیم الهام گرفته و دو فضای مجزا را که القا  

دیوارهای  است.  تعبیه نموده  متفاوتند،  دو حس  کننده ی 

تاریکی  نماد  که  شده  پوشانده  سیاه  رنگ  با  فضا  بیرونی 

باریک  و  تیره  راهروهای  قرار گرفتن در  هستند و هنگام 

دارد،  قرار  آنها  را که در پس  کنار سالن، تصور فضایی ای 

ناممکن می سازد. به همین سبب، با ورود به سالن، بیننده 

غافلگیر می شود، زیرا دیوارهای سیاه توسط فضای نورانی 

بر گرفته شده اند که نماد خداوند است و  و دلپذیری در 

در القای حس آرامش و معنویت سرشار در ماهیت خود، 

موفق عمل کرده است. نکته ی بسیار مهم، استفاده از رنگ 

سفید برای دیوارها می باشد که به گفته ی طراح، به دلیل 

انعکاس نور، علاوه بر نقش نمادپردازانه ی خود، در ارتقای 

کیفی محیط نیز مؤثر است. به  علاوه، قرار گرفتن صلیب 

نورپردازی های داخل  با  نقطه ی سالن، که  در روشن ترین 

دیوار تعبیه شده، یادآور تقدس این نماد بوده و نوری که 

از پشت صلیب می تابد، آن را شناور و معنوی می سازد.

کیمورا در این طرح، بهترین استفاده را از متون مقدس 

می باشد،  کاربری  این  نیاز  مورد  که  را  هر آنچه  و  داشته 

اذعان  می توان  همچنین  است.  نموده  مهیا  نمادپردازی  با 

پلان  این  در  رفته ای  هدر  فضای  هیچ  تقریباً  که  داشت 

وجود ندارد و تا جای ممکن از فضا استفاده شده است. 

یک  برای  فضایی  داشته  قصد  که  می کند  تأکید  کیمورا 

گرفته  الهام  مقدس  متون  کلمات  از  تا  کند  خلق  نمازگزار 

شده باشد و به او آرامشی معنوی دهد.

کیمورا،  طراحی های  در  نکات  بارزترین  به طور کلی، 

ارتباط  عین  در  امن،  و  شده  محافظت  فضای  یک  ایجاد 

بین  تضاد  از  هوشمندانه  استفاده ی  خارجی،  فضاهای  با 

روشن،  و  تیره  رنگ های  سایه،  و  نور  نظیر  المان ها  برخی 

ایجاد حجم یا فضاهای خالی و همچنین برش های دقیق 

و لایه بندی مناسب دیوارها است. همان طور که مشاهده 

شد، کیمورا در طراحی های خود کاملاً پیرو کمینه گرایی و 

خلق آثار مینیمال است. در این راه، وی از نماد  پردازی غافل 

نیست، اما گاهی عملکرد را مخدوش می نماید و صرف  نظر 

از برخی ناهماهنگی هایی که در تعدادی از آثار او مشاهده 

می شود، در اغلب موارد ــ به خصوص طراحی های اخیرش 

و  مناسب ترین رنگ ها  از  استفاده  در  مهارت وی  ــ رشد 

کیمورا  تأکید  می باشد.  ملاحظه  قابل  وضوح  به  مصالح، 

بر استفاده از رنگ های خنثی و همچنین مصالحی مانند 

است. خط  با مصالح  در طراحی  بیانگر علاقه ی وی  بتن، 

قابل  خوبی  به  طراحی هایش  در  معمار  این  ثابت  فکری 

لمس می باشد و چنانکه می بینیم، برخی المان ها در تمامی 

شده اند.  مبدل  کیمورا  امضای  به  و  داشته  حضور  آثارش 

کارهای  که  باشد  مثبت  جهت  آن  از  شاید  موضوع،  این 

الگوبرداری  امکان  و  کرده  او  خود  به   منحصر  را  کیمورا 

پنهان از طراحی ها را ناممکن می سازد، اما از این جهت که 

امکان دارد در برخی مواقع کلیشه ای به نظر آیند نیز قابل 

تأمل می باشد. از سوی دیگر، به عقیده ی برخی منتقدان، 

زندانی  از طرح های مسکونی  در حصاری  را  کیمورا خود 

را نمی شکند.  این حصار  مواردی،  معدود  در  جز  و  نموده 

این موضوع برای برخی پسندیده نبوده و نیست، چرا که 

برخی معتقدند، یک معمار باید توانایی طراحی هر اثری را 

داشته باشد؛ خواه یک غرفه ی کوچک در گوشه ای متروک 

از یک نمایشگاه و خواه یک استادیوم بزرگ در مرکز شهری 

پر   رفت و آمد و شلوغ؛ اما برخی دیگر عقیده دارند تمرکز بر 

یک کاربریِ به خصوص از میان صدها کاربری تعریف شده 

برای بناها، باعث ایجاد نوعی سبک انحصاری در طراحی 

و در نتیجه دستیابی به پیشرفت های چشمگیر در همان 

سبک می شود. به هر حال، کیمورا در طراحی ساختمان های 

مینیمال از معماران برتر و شناخته شده به شمار می رود و 

آثار او، هم از سوی هموطنانش و هم از سوی سایر مردم، 

مورد استقبال قرار گرفته است.

پلان
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 :)House of Silence( سکوت  خانه ی 
از  استفاده  با  بنا  بودن  انحصاری  بر  تأکید 

دیوارهای مستحکم
بنا  بنایی است که کیمورا در سال 2012  خانه ی سکوت، 

بنا 394/42 متر  مربع بوده که  نهاده است. عرصه ی زمین 

321/23 متر  مربع آن ساخته شده است. وی در معدودی از 

موارد، با توجه به نیازها و درخواست های افراد، تغییراتی 

در اصول ثابت خود ایجاد می کند، به نحوی که در عین 

برآوردن نیاز خریدار، امضای خود را همچنان بر اثر باقی 

بگذارد. بنای پیشِ رو، نمونه ی بارز این اتفاق است: خانه ای 

و  دیوارها  بلندترین  با  شده  حفاظت  و  محصور  کاملاً 

کمترین تعداد پنجره که احتمالاً کیمورا بیشترین حجم بتن 

اکسپوز را میان آثار خود، در ساخت آن به کار گرفته است. 

می شود،  احساس  بنا  منحصر به فرد  نام  از  که  همان طور 

هدف طراح، ایجاد سکوت و آرامش و حفظ آن در تمامی 

بخش های خانه بوده است که حاصل بکارگیری دیوارهای 

تعبیه ی  اگر چه  می باشد.  پنجره ها  محدود  تعداد  و  بلند 

این موارد مانند برخی دیگر از آثار کیمورا مشکلاتی را در 

می رسد  نظر  به  اما  می کند،  ایجاد  ساختمان  دید  وسعت 

در این مورد خاص، محصور کردن فضا کاملاً عمدی بوده 

نوعی  به  مستحکم،  و  بلند  دیوارهای  این  چنانچه  است؛ 

فرم قلعه ای نفوذ ناپذیر را برای بیننده تداعی می کند. در 

واقع، طراحی کیمورا علی رغم جدیت بنا در فرم بیرونی، 

در داخل بسیار متنوع می باشد. ارتفاع متفاوت سقف ها، 

تراز متفاوت کف ها و نورپردازی های طبیعی و مصنوعی 

متفاوت و نهایتاً بهره گیری از یک روند سیرکولاسیون خطی 

که در تمام داخل بنا چرخ می خورد، از جمله تکنیک های 

کیمورا برای نیل به این هدف می باشد.

مركز هنرهای  به  بسیار شبیه  نگاه نخست،  در  طرح 

معاصر لوئیس و ریچارد روزنتال، اثر زاها حدید است که در 

سال 2003 به بهره برداری رسید و در آن شاهد همنشینی 

توانسته  نهایتاً  که  بتنی هستیم  و  متوازن صفحات آجری 

شعری از بتن را پیش روی مخاطب قرار دهد. البته در تمیزی 

کفپوش های تیره ی بنا و همچنین در تلطیف فضای داخلی 

با گیاهان آپارتمانیِ اندکی که کیمورا در نظر داشته است 

بنایی  به  بیشتر شبیه  این فضا حقیقتاً  داشت.  تردید  باید 

اداری با فناوری فوق مدرن می باشد تا بنایی مسکونی در 

ژاپن. اگر چه کیمورا در مقاطعی، سعی بر نماد پردازی بنا با 

مجسمه های دیواری داشته و در عکاسی های خود نیز از 

این امر، زیرکانه بهره  برده  است، در واقع خانه ی کرت یارد، 

فضایی مسکونی است که می شود آن را در همه جای دنیا 

ساخت و هیچ تعلق خاطری به فرهنگ و بافت پیرامونی 

خود ندارد.

با طولی بیشتر  از نکات جالب، طراحی ورودی  یکی 

باریک  ورودی  این  است.  معمول  حد  از  کمتر  عرضی  و 

نوعی  خود،  اطراف  بتنی  دیوارهای  تیره ی  رنگ  کنار  در 

تداعی  را  ساختمان  به  ورود  برای  دسترسی  سلسله مراتب 

همخوانی  کاملاً  بنا  نفوذناپذیر  ماهیت  با  که  می کند 

است،  لابی  یک  به  شبیه  حدی  تا  سالن  این  گر چه  دارد. 

نکته ی  دارد.  نیز  را  بیشتری  کاربری های  پوشش  قابلیت 

مثبت آن نوع طراحی داخلی به کار گرفته شده در داخل 

و سنگ های براقی می باشد که در مکان های مختلف این 

بتنی  دیوارهای  خشونت  از  حدی  تا  و  شده  تعبیه  سالن 

سازه کم می کند. 

همان طور که گفته شد، این لابی به نشیمن، آشپزخانه 

طرف  دو  از  نیز  بزرگ  فضای  این  دارد.  راه  غذاخوری  و 

به فضاهای دیگر خانه راه می یابد؛ از یک طرف، به اتاق 

به  از طرف دیگر  به لابی و  از آن مجدداً  مطالعه و پس 

یک حیاط کوچک داخلی و سپس به فضایی که به عنوان 

آبدارخانه شناخته می شود. در واقع، این فضاهای گردشی، 

بیش از پیش به انحصاری بودن فضای داخلی خانه تأکید 

می  ورزند. تمامی ریز   فضاها با چند محور معین و گردشی 

به هم اتصال می یابند و بیشتر آنها در یک محدوده از بنا 

تجمع دارند که البته این تجمع و محورهای گردشی باعث 

شده تا تمرکز از برخی نقاط برداشته شده و بالعکس، در 

برخی نقاط بیش از حد باشند. مجدداً در این بنا نیز، حیاط 

داخلی به المانی نظیر نیمکت یا میز و صندلی نیاز دارد تا 

صرفاً مبدل به یک فضای عبوری نشود.

مورد بعدی، اتصال نشیمن، غذاخوری و آشپزخانه به 

یکدیگر می باشد که طبیعتاً موجب ایجاد نوعی بی نظمی 

اتاق  گرفتن  قرار  این،  بر  علاوه  می گردد.  بیننده  نگاه  در 

مطالعه در مجاورت فضای پر تجمعی مانند نشیمن، کاملاً 

بدون سر و صدا  و  آرام  فضای  یک  استانداردهای  با  مغایر 

است. البته نشیمن بنا به تنهایی، به صورت فضایی مدرن 

تأکید شد،  اما همان گونه که  بالا طراحی شده،  با کیفیت 

همنشینی فضاها در این بنا مورد انتقاد است.

کننده ی  متصل  پلکان  قرار گیری  دیگر،  جالب  نکته ی 

طبقات در مرکز این فضای گردشی بین نشیمن، آشپزخانه و 

اتاق مطالعه است که باز هم امکان دسترسی را از سایرین 

سلب می نماید. پلکان بیرون آمده از دل این فضای گردشی 

که عرض نسبتاً کمی هم دارد، در نهایت به طبقه ی دوم 

راه می یابد و بیننده را با فضایی کاملاً متفاوت از طبقه ی 

راه پله ی  این  به  ورود  با  که  چرا  می کند؛  مواجه  پایین 

از  تصوری  وسیع،  فضایی  در  داشتن  قرار  از  پس  باریک، 

در  یک  به  نهایتاً  پلکان  داشت.  نخواهیم  بعدی  فضای 

اتاق کوچک و  ابتدا وارد یک  منتهی شده که پس از آن، 

سپس وارد دسترسی های طبقه دوم می شود و تفاوت های 

بارز بین طبقات کاملاً مشاهده می گردند. دیوارهای سفید 

با  در تضاد  از پنجره ها دقیقاً  و نور مستقیم وارد شونده 

می تواند  مسئله  این  که  است  همکف  طبقه ی  فضاسازی 

بازتاب مثبت یا منفی داشته باشد. تنوع فضایی از یک سو 

و بی ارتباط بودن حس این دو طبقه از سوی دیگر، اظهار 

نظر قطعی در این مورد را دشوار می سازد.
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کافه ی کراس )Café CROSS(: مینیمال یا 
نامتعارف؟

که  متر   مربع   121/45 ابعاد  با  است  بنایی  کراس،  کافه ی 

متر   مربع   486/16 مساحت  با  زمینی  در   2012 سال  در 

ساخته  عمومی  بناهای  معدود  از  و  رسید  بهره برداری  به 

نوعی  ایجاد  برای  شاید  وی  است.  کیمورا  توسط  شده 

یک  عنوان  به  کافه  این  طراحی  به  دست  ساختار شکنی، 

فضای غیر  مسکونی در ایالت هیوگو )Hyogo( زده باشد، 

است.  نکرده  فراموش  را  خود  زبان  و  خط  عمل،  در  اما 

با توجه  بنا،  با نگاه به نمای ساختمان در می یابیم که این 

یا علامت شهری  المان  به فرم خاص خود، می تواند نوعی 

اهداف  جزء  برجسته،  و  متمایز  فرمی  داشتن  و  باشد  نیز 

نقطه ی  در  بنا  قرار گیری  البته  است.  شده  عنوان  معمار 

مناسبی از سایت نیز در این امر بی تأثیر نمی باشد. بزرگی 

نسبی بنا همراه با سقفی مورب، آن را در نظر اول شبیه 

و  می کند  جدید  کلیسای  یک  یا  اجتماعات  سالن  یک  به 

از  را  بیننده  فکری  پیش زمینه ی  بنا،  هندسه ی  به طور کلی 

فرم همیشگی کافه بر هم می زند و او را برای مواجه شدن 

با تصویر جدیدی از یک کافه تشویق می نماید، اما با ورود 

به ساختمان این توقع برآورده نشده و با چیدمانی روبرو 

می شویم که بارها آن را در فضاهایی با عنوان »کافه« یا 

»رستوران« دیده ایم. جدا از این مسئله، فضای قرار گرفتن 

اصلی(  دیوارهای  )برای  سفید  رنگ  از  ترکیبی  که  میزها 

پایه ی  کننده،  جدا   المان های  )برای  رنگ  خاکستری  بتن  و 

میزها و نیز دیوار بزرگ کافه( می باشد، نتوانسته با رنگ 

این  البته  سازد.  فراهم  را  مناسبی  هارمونی  میزها،  چوب 

رنگ بندی، امری است که ما در دیگر آثار کیمورا دیده ایم 

اگر هم جذاب  و گویی مورد علاقه ی وی می باشد، حتی 

به نظر نیاید. از طرف دیگر، جنس مصالح، مطلوب بوده 

و مواد مختلف مانند چوب و بتن که از نظر بافت کاملاً 

با هم در تضادند، در همراهی با یکدیگر، تأثیر مثبتی بر 

دکوراسیون داخلی بنا گذاشته اند. همچنین از نکات قابل 

که  است  آن  انتهای  بتنی  بزرگ  دیوار  فضا،  این  در  توجه 

اسپری(  از  استفاده  )با  خود  رنگ آمیزی  خاص  شیوه ی  با 

به  انتزاعی  نقاشی  تابلوی  به یک  از هر چیزی شبیه  بیش 

نظر می رسد. کیمورا اظهار داشته که قصد وی در این بنا، 

بازی با نور و سایه، در کنار خلق اثر هنری و ایجاد محلی 

درمانی برای روح بوده  است.

نکته ی دیگر، طراحی ظریف پنجره ای با ابعاد مناسب 

در انتهای سالن می باشد که نور مورد نیاز فضا را در روز 

به خوبی فراهم می کند، اما نورپردازی این فضا با قدرت 

این کار در  برای  اجرا نشده است. چراغ های کوچکی که 

نظر گرفته شده اند، نمی توانند در شب نور مناسبی را برای 

این فضا فراهم سازند؛ زیرا نحوه ی قرارگیری آنها به  گونه ای 

بخش  و  پر  نور  سالن،  از  بخشی  احتمالاً  که  شده  طراحی 

دورتر، کم نور خواهد ماند. البته این موضوع برای محلی 

اما  نرسد،  نظر  به  نا خوشایند  کافه، شاید خیلی هم  چون 

فضایی  نورپردازی  در  نکات  مهم ترین  از  یکی  به هرحال، 

با عنوان کافه، برقراری تعادل بین روشنایی و تاریکی در 

آن است.

لازم به ذکر است که نکته ی منفی در طراحی این کافه، 

فضای نسبتاً زیادی است که برای سرویس ها و دسترسی به 

آنها در نظر گرفته شده؛ در صورتی که امکان وسعت دادن 

به فضای اصلی کافه ــ که به نظر ضروری می آید ــ در این 

محدوده وجود داشته است. همچنین فضایی که با عنوان 

مکان یابی  شده،  گرفته  نظر  در  کافه  برای  سبز«  »فضای 

داخل  از  مستقیمی  دید  هیچ گونه  زیرا  ندارد؛  مناسبی 

مجاور  نقطه،  دورترین  در  و  نیست  موجود  فضا  این  به 

استفاده ی  و  پلان  فرم  اما  است،  سرویس ها طراحی شده 

حداکثری از دیوارها می تواند آموزنده باشد.

پلان طبقه ی اول



115 هنر معماری 44. بهار 1396

ترکیب بتن و چوب به عنوان اجزای سازنده ی فضا

مقطع



هنر معماری 44. بهار 1396 116

 :)Courtyard House( کُرت یارد  خانه ی 
همراهی، کنتراست و پرسپکتیو با منظره

بنا در سال 2015 اجرا شد و زمین آن 304 متر مربع  این 

است که مقدار 136/43 متر مربع آن به زیر بنا تعلق دارد؛ 

یعنی کمتر از پنجاه درصد تراکم. بنا رو به جبهه ی غربی 

دارد  خود  دور دست  سرسبز  تپه های  سمت  به  دیدی  و 

دروازه ی  یک  گرفته اند.  قرار  سنتی  بناهای  کنارش،  در  و 

است  ژاپنی  مقدس  نمادهای  از  که  ــ  نیز   )Torii( توری 

برای  معمار  می باشد.  پروژه  این  سایت  نزدیکی  در  ــ 

جمع بندی مطالب و نیروهای بالا، از یک فرم »U« شکل 

اصلی  عامل  بنابراین  است.  برده  بهره  سازماندهی  جهت 

است.  محیط  با  ارتباط  مفهوم  طرح،  کانسپت  شکل گیری 

اتاق مرکزی آن است که هال آن بوده و  قلب این خانه، 

نقش مولد را در سازمان بخشی دیگر بخش ها ایفا می کند. 

این اتاق، تابلویی با پرسپکتیو یک نقطه ای به نظر می آید 

که کانون آن، دید به تپه های اطراف بوده و حتی محور آب 

بیرون از بنا نیز در خدمت این هدف می باشد.

می توان گفت، این بنا قوی ترین و کامل ترین طراحی 

کیمورا است. بنایی به دور از هر گونه جزئیات که سایت 

آن طبیعتی بکر را شامل می شود. استفاده از رنگ و متریال 

مناسب در نما و هماهنگی کامل آنها با داخل ساختمان و 

استفاده از ساده ترین احجام، که به درستی با هم ترکیب 

شده اند، طراحی آن را بسیار اصولی جلوه می دهد ــ بنایی 

احترام  اطراف  طبیعت  به  بودن،  خصوصی  عین  در  که 

با آن همراه می شود. همچنین نمای ساختمان،  گذاشته و 

یادآوری می کند که این بنا در عین داشتن سبکی  صراحتاً 

قدیمی  خانه های  به  بی شباهت  کلی،  طرح  در  متفاوت 

فرم  یک  از  آن  کلی  ساختار  چنانکه  نیست؛  خود  اطراف 

چهار گوش تشکیل شده که سقفی مورب به شکل شیروانی، 

تمام  در  الگو،  این  و  است  گرفته  قرار  آن  از  بخشی  روی 

خانه های سایت مشاهده می شود. مصالح این بنا از بتن و 

پوشاننده های صنعتی است و با مصالح ابتدایی خانه های 

این  نمای  طراحی  در  کل،  در  دارد.  تفاوت  بسیار  سنتی 

مجموعه دقت بسیار زیادی شده و پنجره ها دقیقاً بر  اساس 

جاگذاری  نما  اشکال  در  حاضر  قدرتمند  بصری  محورهای 

شده اند.
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و  شده  نهاده  سنگی  سکوی  یک  روی  بنا  واقع  در 

تونلی  به  شبیه  که  ــ  کوچک  لابی  یک  از  پس  ورودی، 

بتنی و سفید رنگ است ــ با یک در به فضای داخل خانه 

منتهی می شود، اما پیش از آن، فضای روشن و بازی که در 

می کند  می شود، خودنمایی  مشاهده  دور  از  ورود  هنگام 

البته شکی در  به خود جلب می نماید.  را  بیننده  توجه  و 

تاریکی نا متعارف لابی نیست، اما شاید همین تاریکیِ به 

ظاهر آزار دهنده باعث کشاندن فرد به فضای روشن و در 

نتیجه مواجه شدن با حیاط خانه باشد ــ حیاط کوچک و 

روشنی که کوتاه ترین دیوار بنا آن را از خیابان جدا کرده و 

محافظت می کند. اینجا یک تکنیک انفجار فضایی کمابیش 

در طرح دیده می شود.

و  است  باز  فضایی  حیاط،  این  آنکه،  دیگر  نکته ی 

ژاپنی  سنتی  حیاط های  از  برگرفته  آن  طراحی  الگوی 

برای کسب  مکان  بهترین  عنوان  به  از گذشته  و  می باشد 

توجه  با  است.  می شده  شناخته  بناها  در  تمرکز  و  آرامش 

به تفاوت بارز میان معماری مدرن و معماری سنتی ژاپن، 

برقرار  این دو  بین  پیوند خوبی  توانسته است  این حیاط 

نماید. در واقع، این حیاط، منظر گاهی به طبیعت اطراف 

بودنش،  مدرن  و  بیرون  به  توجه  همین  که  می باشد  نیز 

عامل پیوند دهنده ی آن به حساب می آید، اگر چه نور وارد 

شده از فضاهای داخلی خانه به حیاط، چه در روز و چه 

در شب، خیلی مناسب و منطقی به نظر نمی رسد.

داشتن  را  بنا  این  در طراحی  نکته  مهم ترین  می توان 

یک پرسپکتیو تک نقطه ای دانست که به نظر عمداً توسط 

داخل  از  است. هنگام مشاهده ی حیاط  اجرا شده  طراح 

نیست  پیچیده ای  کار  پرسپکتیو  این  تشخیص  ساختمان، 

و دیوارها، چه در داخل و چه در حیاط، قفسه ها، حتی 

پرسپکتیو  این  راستای  در  مبلمان، همه  و  تزئینات سقفی 

این  شکستن  در  نیز  دیگر  المان های  البته  دارند.  قرار 

سایر  حرکت  این،  وجود  با  نمی باشند؛  بی تأثیر  پرسپکتیو 

المان ها به سمت یک نقطه در روبرو قابل انکار نیست.

بنا  این  طراحی  در  که  دیگری  توجه  قابل  نکته ی 

و  خانه  سر تا سر  در  سفید  رنگ  از  استفاده  دارد،  وجود 

موجب  که  است  رنگی   خاکستری  بتن  با  آن  کردن  همراه 

ایجاد کنتراست در فضا می گردد. بتن در این بنا برای دیوار 

دکور، کف سازی، کمد، سکوی نشستن، همچنین به عنوان 

پارتیشنِ بین فضاها، مبل و دور پنجره ای نقش بازی کرده 

است. با توجه به روشنایی خیره      کننده  ی حیاط و همچنین 

استفاده از پنجره های بزرگ که نور را بدون هیچ فیلتری 

تماماً به داخل وارد می کنند، استفاده از رنگی که تا حدودی 

برای  ایده  بهترین  باشد،  دیوارها  سفید  رنگ  با  تضاد  در 

آن  کیمورا  که  بوده  بیش از حد  روشنایی  این  کردن  خنثی 

را به شکلی مناسب در بنا اجرا نموده است. علاوه بر این، 

بافت خشن بتن، در تضاد با لطافتی که از دیوارهای سفید 

تأثیر  گذار  بسیار  فضا  در  تعادل  ایجاد  در  می شود،  القا 

دیوار  در  مجسمه ای  همچون  که  بافتی  خصوصاً  است؛ 

این  از  استفاده  واقع  در  است.  شده  استفاده  بنا  دکوری 

بتن، برای ساخت بخش هایی از دکوراسیون داخلی و همراه 

هر چیز،  از  بیش  رنگ،  مشکی  چرم  و  شیشه  با  آن  کردن 

اشاره به سبک بروتالیسم معمار در طراحی جزء به جزء 

بنا دارد ــ دکوراسیونی به دور از جزئیات که در ساده ترین 

شکل خود، نیازهای روزمره ی ساکنین را فراهم می کند و 

این تکنیک، در ساخت ناهار خوری و گوشه ی  دنج آن نیز 

لحاظ شده است.
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معماران
                         مدرن گرای

                                                                ایران
صارمی: معمار، آموزگار و نویسنده❊

تحریریه ی هنر معماری

تا همین چند صباح پیش، او را تنها شاگرد ایرانی لویی کان 

می نامیدند، غافل از اینکه انتشار تصویری از رستمُ وسکانیان 

که او را مثل همیشه خنده کنان در آتلیه ی لویی کان و در 

نام علی اکبر صارمی را تحت  حال چرخیدن نشان می داد، 

شعاع قرار داد. علی رغم این رخداد، نام صارمی برای خیلی 

از اهل حرفه، چیزی بیش از شاگردی لویی کان ارزش دارد. 

معمار ـآموزگاری که ارزش آثار مکتوب او، اگر بیش از ارزش 

از  پیش  تا  صارمی  نیست.  کمتر  نباشد،  او  معماری  آثار 

اخذ مدرک دکترا از پنسیلوانیای ایالات متحده، تنها سه بنا 

طراحی و اجرا کرده بود که همگی خانه های ویلایی بودند 

و یکی از آنها نیز ویلای شخصی او در نوشهر بود. این شروع 

ناامیدکننده در دورانی که معماری ایران یکی از پرکارترین 

و درخشان ترین اعصار خود را طی می کرد، هر کسی را به 

اهداف  به  صارمی  اما  وا می داشت.  کار  از  کشیدن  دست 

تا چهار  او  که  بود  این  بنا  شاید  و  فکر می کرد  بزرگ تری 

دهه ی بعد بماند و او را ستون استوار معماری ایران و معلم 

برای  تمام، حتی  که علی رغم شأن  عنوانی  بخوانند.  اخلاق 

معماران حاضر در نسب خانوادگی او نیز سنگین و موجب 

حسادت می شد. امری که در مراسم یادبود او نیز به وضوح 

مشخص و آنقدر قوی بود که اجازه نداد سخنرانان از اعلام 

آن خودداری کنند: چرا صارمی و چرا معلم اخلاق؟

به هر تقدیر برای یادگیری از صارمی علاوه بر نقاط 

به  نیم نگاهی  می بایست  او،  زندگی  درخشان  و  روشن 

روزهای سرد، سخت، تاریک و احتمالاً دشوار صارمی جوان 

بیندازیم. دوران گمنامی و کار در قالب دفتر شخصی ... از 

نخستین و معروف ترین آثار این دوران، ویلای شمال است؛ 

در  خود  فراغت  اوقات  برای  او  که  کوچکی  ویلای  همان 

با عنوان  از آن  اثری که اغلب اوقات  نوشهر طراحی کرد. 

این  هر چند  ــ  می گردد  یاد  صارمی  معماری  اثر  نخستین 

گزاره بنابر گاهشمار کتاب زندگی نامه ی صارمی که به قلم 

»گفتم هنگامی که به کروکی می نشینی کجا بودنت مهم نیست، اما چگونه بودنت مهم است. هر بار که به کروکی های 

آرامگاه تاج محل می نگرم، به یاد آن شب تبدار می افتم که در مهتاب وهم آلود، مرگ را با شاه جهان قسمت کردم.«

❊ ]تصاویر از آرشیو هنر معماری[

علی اکبر صارمی؛ گذر و درنگ

خود او به زیور طبع آراسته شده تاحدودی مخدوش گردیده 

است؛ یعنی ظاهراً او در گاهشمار زندگی خود، به اشتباه، 

ویلای میرشهیدی را جلوتر از این بنا عنوان نموده است. این 

که  گردید  بررسی ها، مشخص  بر اساس  که  است  حالی  در 

ویلای شمال در سال 1352 ساخته شد و ویلای مسکونی 

میرشهیدی در 1353 آغاز و در سال 1354 به اتمام رسیده 

است.

اثر بعدی این سال های صارمی که در دایره ی تحقیقاتی 

ما قرار دارد، خانه ی ابراهیمی نام گرفته که در سال 1354 

آپارتمانی  او در همین سال خانه ی  اجرا گردید.  طراحی و 

عباس آباد را طراحی می کند که به اجرا نمی رسد. اثر بعدی 

و احتمالاً بزرگ ترین پروژه ی این ایام صارمی، خانه ی افشار 

افتتاح گردید. سالی که او مدرک  است که در سال 1355 

دکترای خود را با ارائه ی تزی پیرامون »ارزش های پایدار در 

معماری ایران« نیز به دست آورد. ناگفته نماند این بنا نیز 

به سفارش بستگان وی به او سپرده شده بود و همچنان 

صارمی  نبود.  کار  در  خبری  شغلی  امنیت  و  انسجام  از 

دانشگاه  در   59 تا   55 سال  از  ایران،  به  بازگشت  از  پس 

فارابی مشغول به تدریس می گردد و از طراحی و اجرای 

بنا خودداری می کند، اما با تعطیلی دانشگاه فارابی در سال 

1359، مهندسین مشاور تجیر را بنا می نهد. او در تجیر به 

همراه رفیق دوران زندگی خود در آمریکا، جواد بنکدار، و 

دیگر همکاران، از سال 59 تا 68 تنها در مسابقات معماری 

شرکت کرد و هرگز ایران را به دلایل انقلاب و جنگ ترک 

ننمود. این در حالی است که آثار مسابقاتی که او نیز در 

آنها موفق به کسب رتبه می شد، هیچکدام ساخته و اجرا 

نمی شدند! صارمی نهایتاً در سال 1368، مجموعه ی مسکونی 

جلفا را و در سال 1371، خانه ی کردان را به اتمام رساند. 

آثاری فاخر چرا که صارمی به واسطه ی خانه ی جلفا تا پای 

دریافت جایزه ی آقاخان نیز پیش رفت. از بین تمامی این 
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ویلای  و  خانه ی جلفا  افشار،  خانه ی  نوشهر،  ویلای  بناها، 

کردان سالم باقی  مانده اند. خانه ی ابراهیمی در سال 1370 

تخریب گردید و از سرنوشت خانه ی میرشهیدی نیز اطلاعی 

ـ هرچند احتمال اینکه این بنا نیز تخریب  در دست نداریم ـ

شده باشند، زیاد است.

از حوالی سال های 1373، کارهای صارمی ــ خصوصاً 

دوران  با  همگام  ــ  دولتی  و  عمومی  عظیم  پروژه های 

واسطـه ی  به  و  می گیـرد  اوج  جنگ،  از  پس  سازندگی 

در  او  خستگی ناپذیر  نظریه پردازی های  و  قلم فرسایی 

شناخته  شده تر  چهره ای  به  نیز  او  ایران،  معاصر  معماری 

مبدل می گردد. آثار متأخر صارمی بارها مورد بحث و نظر 

تمجید  گرفته اند.  قرار  ایران  معاصر  معماری  صاحبنظران 

منتقدان و یا ارزیابی و نقد آنها از این بناها هرگز صارمی را 

به انتقام و انجام اقدامات تلافی جویانه هدایت ننمود که او 

خود به نقد معماری باور داشت: 

هنوز  که  هنری  رشته ی  تنها  شاید  ایران،  در  »امروز 

 ]...[ اولیه نقد نشده، هنر معماری است  حتی به صورتی 

است.  بررسی  و  نقد  نیازمند  ما  امروز  معماری  به هر حال 

تاریخ  ذکر  نیست؛ حتی  کافی  با شکوه گفتن  از گذشته ی 

گذشته بدون تحلیل آن نیز چندان کارساز نیست و اینکه 

بگوییم تمام آثار گذشته به صرف قدیمی بودن با ارزش و 

چاره ی  بنابراین  نمی نماید.  درست  چندان  نیز  هستند  زیبا 

کار، نگاه تحلیلی و دقیق به معماری امروز است؛ نگاهی 

که فقط زشتی ها و کاستی ها را نبیند، بلکه این معماری را 

راه  ادامه ی  افتاده و در  اتفاق  بداند که  واقعیتی ملموس 

خود است.« )صارمی، 1373: 4(

آثار  ارزیابی  به  نقادانه  دیدی  با  دهید  اجازه  اکنون 

ریشه های  بتوانیم  آنکه  امید  به  بپردازیم  علی اکبر صارمی 

معماری او را برای نوآموزان معماری معرفی نماییم. خانه ی 

ابعاد چهار در هشت متر.  به  بود  کلبه ای  ابتدا  در  شمال 

صارمی پیرامون این بنا می نویسد: 

»]...[ در سال 1352 به اتفاق رضا ذکایی به مازندران 

سفری کردم و قطعه زمینی از قرار متر مربعی سی تومان 

خریدم. این زمین کنار شالیزار بسیار زیبایی قرار داشت و از 

همان لحظه ی اول و به مجردِ دیدن، مرا مجذوب خود کرد. 

چشم خود را بستم و در عالم خیال، شکل و شمایل و کلبه ی 

را پیش خود  بود ساخته شود  قرار  چوبی ای که درون آن 

مجسم کردم. در فکر بودم که از تجربیات کار با چوب در 

آمریکا استفاده کنم و کلبه ای چوبی بسازم. شیب کوه های 

بقیه ی  و  تعیین می کرد  را  روبرو، جهت شیب های سقف 

طرح هم کم کم شکل گرفت. همچنین کومه هایی که برای 

حجم  الهام بخش  بود،  شده  برپا  برنج  ساقه های  نگهداری 

ساختمان گردید که به شکل پیلوتی از زمین مرطوب جدا 

پیدا کرد و  اولیه ی کلبه ی چوبی، تغییراتی  فکر  شد. بعداً 

اسکلت آن فلزی شد. ]...[ قبلاً فکر می کردم خودم به اتفاق 
دیگر دوستان، دست به کار شویم و نجاری کنیم، ولی کار 

حرفه ای نجاری مشکل تر از آن بود که تصور می کردم. ]...[ 

این کلبه در سه طبقه برپا شد و ساختنش تقریباً چهار ماه 

طول کشید. فکرهای عجیبی داشتم که سعی کردم به نحوی 

در اینجا پیاده کنم. مثلاً نشان دادن اینکه خانه ناتمام است 

به صورت  می توان  را   )Structure( سازه  از  بخش هایی  و 

نمایان و اکسپوزه نشان داد. برای این منظور ایوان کوچکی 

در بالا رو به دریا درست کردم که سقف آن سرپوشیده نبود 

می داد. همچنین سقف ها  نشان  را  خود  فلزی  اسکلت  و 

به  چون  ندادم  ادامه  را  سایبان  و  باران گیر  صورت  به  را 

شاخص  و  کلیشه ای  بسیار  سقف هایی  چنین  رسید  نظرم 

ویلاسازی معمول شمال است. ولی عدم استفاده از همین 

ساختمان  سر  بلایی  چنان  باران،  و  طوفان  هنگام  کلیشه، 

ادامه  را  بعد، سقف ها  که مجبور شدم در سال های  آورد 

ناچار شدم سقف  باران گیر درست کنم. همچنین  دهم و 

بپوشانم، چون جلوگیری  را هم  بالا  ایوان کوچک طبقه ی 

میان  که  خوبی  کار  بود.  غیر ممکن  سقف  کردن  چکه   از 

گرفت،  انجام  مشکل آفرین  و  تجربه های سخت  این همه 

قرار دادن ساختمان با زاویه ی 45 درجه به سمت غرب بود. 

به ساختمان  فشاری  پاییز، چنان  زیرا طوفان غرب هنگام 

وارد می آورد که آن را چون پر کاهی به هوا پرتاب می کرد. 

بنابراین چرخاندن ساختمان، فشار باد را نصف کرد و خطر 

لرزش و کنده شدن سقف را از میان برد. ]...[ در سال های 

تغییر  "مجردی"  کلبه ی  دادم،  خانواده  تشکیل  که  بعد 

تبدیل شد  اتاق نشیمن و آشپزخانه  به  پیلوتی  داد،  شکل 

و ملحقاتی به آن اضافه کردم. پنجره ی کنار پله هنوز باقی 

از منظره ی شالیزار دیگری خبری نیست، بلکه   مانده ولی 

شالیزار تبدیل به قطعات کوچک تر شده و مرض ویلاسازی 

به آنجا هم سرایت کرده است. ]...[ دیگر نمی توان به راحتی 

آنجا قدم زد و از دریا لذت برد.« )صارمی، 1392: 162(

همان گونه که از یادداشت های صارمی مشخص است، 

ویلای شمال به صورت یک اثر معماری و با فرایند کلاسیک، 

طراحی نشده است. اثر، در واقع به عنوان یک تجربه اجرا 

شده است. یک کار دانشجویی که بیشتر از کار آکادمیک 

در  جریان سازی  دنبال  به  و  می خورد  خودسازی  درد  به 

به صارمی کمک  از همه  بیشتر  این ویلا  نیست.  معماری 

کرده است خود را محک زند. یک تجربه است که به صرف 

متعلق بودن به صارمی ارزشمند و محترم است. مشخص 

است که صارمی نیز قصد این را نداشته که از ساخت بنا 

برای بهره برداری اقتصادی استفاده نماید و بیشتر در تلاش 

برای ساختن مأمنی برای دل خود بوده است )تصاویر 1(. 

ویلای شمال، برای مخاطب امروزی بیشتر یادآور تجارب پنج 

معمار نیویورکی، خصوصاً خانه و استودیوی چارلز گوئاتمی 

لحاظ  به  بنا  دو  این  البته  است.  خانواده اش  و  برای خود 

وسعت تفاوت فاحشی دارند، اما در فرم و سیرکولاسیون به 

یکدیگر نزدیک می شوند. در نگاه نخست به نظر می رسد 

صارمی در این ایام تا حدود زیادی تحت تأثیر پنج معمار 

نیویورکی بوده است.

سیرکولاسیون ویلای شمال، یک سیرکولاسیون خطی و 

از  استفاده  با  تراز،  بالاترین  تا  از همکف  است.  یکسویه 

دستگاه پله های تک بازویی، مخاطب به بالاترین طبقه )که 

در واقع نیم طبقه است( راه می یابد. به نظر می رسد فضا 

در درون بنا، محدودیتی ندارد و از کلیه ی کدهای ارتفاعی 

بنا  توسعه ی  نمود. طرح  مشاهده  را  پایین  یا  بالا  می توان 

و  است  بوده  پیشین  شالوده ی  همان  روی  بر  ظاهراً  نیز 

صارمی از اضافه نمودن فضا در مساحت ابایی نداشته است 

)تصاویر 2(.

جدیت  با  صارمی  که  جایی  نوشهر،  تجربه ی  از  پس 

میرشهیدی  خانه ی  می نماید،  اقدام  معماری  به  بیشتری 

است. ظاهراً این بنا نیز برای خواهر او طراحی شده است. 

همچون خانه ی افشار که در آینده به او ارجاع شد. معمار 

از  پیروی  به  اینجا  »در  بنا چنین می نویسد:  این  درباره ی 

فرانک لوید رایت سعی کردم طبیعت زیبای اطراف را به 

داخل بکشانم و خانه را به درون طبیعت ببرم.« )همان(

دست  در  بیشتری  چیز  نیز  بنا  این  نظری  مبانی  از 

همین  به  بنا  این  در  صارمی  معماری  تمام  ظاهراً  نیست. 

گزاره رسیده بوده است. اما محصول نهایی، اثر جالبی است. 

امروزی ها  برخلاف  آنجاست که نسل صارمی  نکته ی مهم 

بحث  و  تبلیغات  بسیار  مهم،  نه  چندان  اثر  یک  برای  که 

می کنند، اهل حرف و شانتاژ نیستند. آثار خوب و حرف های 

اندک، آثار بد و حرف های زیاد!

طبقه  دو  است  بنایی  ویلا،  این  نخست،  نگاه  در 

ریزه کاری های  با  مرور  به  اما  ساده؛  و  مدرنیستی  نگاه  با 

که  آنجا  روبرو می شویم. خصوصاً  بنا  در  پست مدرنیستی 

فرم و شکل پنجره ها و احجام، عملکرد درونی را تحت تأثیر 

نحوه ی  که  است  شده  باعث  مسئله  این  می دهند.  قرار 

همنشینی اجزای داخلی بنا نیز بعضاً دچار اعوجاج گردد. 

به  علاقه مند  را  صارمی  شمال،  ویلای  مانند  نیز  بنا  این 
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   تصاویر 1. ویلای شمال، نوشهر، اولین تجربه ی معماری صارمی 

خانه و استودیوی گوئاتمی، چارلز گوئاتمی، آمریکا، 1967- 1966

او  یاد خانه ی سیداکای  گوئاتمی نشان می دهد و ما را به 

می اندازد )تصاویر 3(. البته هیچکدام از این گرته برداری ها 

مستقیم نیست و تنها رنگ و بویی از آن روحیات را در خود 

دارد. بنابراین به نظر می رسد »اثرپذیری« مصداق بهتری از 

احوالات این دسته از آثار صارمی باشد.

یکی از شاخص ترین و گمنام ترین بناهای طراحی شده 

سال  در  بنا  این  است.  ابراهیمی  خانه ی  صارمی،  توسط 

1370 تخریب شد و شاید یکی از علل ناشناخته ماندن آن، 

همین تخریب زودهنگام ــ تنها 16 سال پس از ساخت ــ 

باشد. دقت نمایید که معماری ایران پس از انقلاب اسلامی، 

نمود،  نشر  به  شروع  آبادی  نشریه ی  که   1370 تابستان  تا 

شنیده  گفت و گو  و  موجودیت  اعلام  برای  صدایی  اساساً 

پیشانی  بر  که  بود  مُهری  بنا  این  بنابراین، غربت  نمی شد. 

اثر  این  تقدیر،  به هر  است.  دوران خورده  آن  آثار  اغلب 

واجد ارزش های پایدار در کلاس معماری جهانی است. بنا 

از آزادی زمین پروژه های پیشین برخوردار نیست و در یک 

قطعه زمین شهری اجرا می گردد. فرم بنا برای بافت شهری 

خاصی  چشم نوازی  و  متناسب  انسجام  از  و  بدیع  بسیار 

برخوردار است. اجزای درونی فضا، که چیزی بیش از اجزای 

یک خانه ی شهری ساده نیست، بر روی یکدیگر سوار شده 

و فرم بیرونی را شکل می دهد که به وسیله ی آجر با احترام 

فراوانی قوام یافته است. همسایگی های اثر، چیزی بیش از 

ساختمان های آپارتمانی شهری نیست، اما خانه ی ابراهیمی 

سخاوتمندانه ای  عقب نشینی  و  تواضع  نیز  اینها  برابر  در 

تواضع  و  ادب  همچون  ادبی  ــ  می دهد  نشان  خود  از 

همیشگی معمار خود )تصاویر 4(.

فرورفتگی  واقع حاصل  در  بنا  پشتی  و  اصلی  نماهای 

پیش  و  پس  از  که  است  مختلف  ابعاد  در  مکعب هایی 

داخل  به  دیدهایی  و  فرورفتگی ها  پنجره ها،  آنها،  نشستن 

در  شده،  سازماندهی  پیچیدگی  همین  می شود.  باز  بنا 

درون بنا شدت پیدا می کند و طراحی داخلی را پرتراش و 

مملو از راز نشان می دهد. نماهای داخلی، اثر را همچون 
مخزنی از کشف احساسات در همنشینی و کنجکاوی در 

فضا نشان می دهد. تراش فضاهای داخلی به هیچ عنوان از 

جنس تزئین بنا نیست، بلکه این فضاست که به بنا زینت 

ساده ی  شکل های  با  بازی  محصول  بنا،  پلان  می بخشد. 

مربع، مثلث و دایره است و این تعلق خاطر به فرم های 

ناب هندسی، حتی در ستون ها و دیگر اجزای سازنده ی بنا 

مشخص است. به نظر می رسد صارمی به پیچیدگی دلبسته 

است، اما از شلوغ کاری پرهیز می نماید. او به دنبال ساخت 

یک فضای ساده، اما مبهم، است؛ به دنبال سایه و نور است. 

او می خواهد کم، اما پرنغز و دلنشین بگوید. برای مخاطب 

عمومی  سلیقه ی  به  تن  اما  می کند،  معماری  خود  خاص 

نمی دهد )تصاویر 5(.

بخواهیم  اگر  داخلی،  طراحی  نهایی  محصول 
برچسبی به کار صارمی بزنیم، صرفاً چیزی بیش از تئوری 
 )Adolf Loos( آدولف لوس )Raum Plan( پلان فضایی
باید  را  داخلی  طراحی  در  نگاه  این  حضور  اما  نیست، 
به رسم زمانه ی صارمی نوشت. نیم نگاهی به آثار مهدی 
باور، سیاوش تیموری، کامران  علیزاده سقطی، سیـروس 
دیبا، ایرج کلانتری، فرامرز شریفی و دیگر معماران این 
دوره نشان می دهد که این بزرگان از پلان به راحتی نسل 
امروز دست نمی کشیدند. برای ایشان، پلان، یعنی قلب 
اثر معماری و شاید یکی از دلایل دلنشین بودن آثار این 
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  تصاویر 2. پلان ترازهای مختلف ویلای نوشهر، سیرکولاسیون خطی یکسویه و دیدهای به وجود آمده در داخل بنا 

  تصاویر 3. ماکت خانه ی میرشهیدی اثر صارمی و خانه ی سیداکا اثر گوئاتمی ]مأخذ: خانی زاد، 1395: 219[ 

اسکیسی از خانه ی میرشهیدی

نسل برای زندگی همین توجه در خور به پلان بوده است. 
برای مثال، مهدی علیزاده سقطی، پیرامون روش طراحی 

خود می نویسد: 
»]...[ اصولاً در همه ی کارهایم می کوشیدم رابطه ی 
آدم را با محیطش متعادل و مسالمت آمیز کنم، در بناها 
مردهایی  برای  را  آن  من  می ساختم،  جدا  و  دنج  اتاقی 
ساختم که می دانستم عصرها میهمان به خانه می آورند 
و  پدربزرگ ها  برای  یا  می شوند،  خانواده  مزاحم  و 
آزرده  و  می مانند  مکان  و  جا  بدون  که  مادربزگ هایی 
در  حتی  خانواده ها،  همه ی  در  من   ]...[ می شوند، 
همه ی خانه های معمولی، تلاش کردم اتاقی و جایی به 
دیده ام.  را  تنها  پیرزن های  رنج  چون  بسازم،  شکل  این 
نیست.«  آنها  غصه ی  اندازه ی  به  عالم  غصه های  همه ی 

)بسکی، 1375: 101( 
خانه ی ابراهیمی در مجموع، اثر شایسته ی تحسین 
صارمی است، زیرا در حالی که به ساحت مصالح و فناوری 
و  سانتی«  »آجر سه  با  و  است  نشده  وارد  در معماری 
موزائیک و سنگ های عادی کار شده است، بنایی بسیار 
معمارانه تلقی می گردد. او در این بنا نشان داد که به 
باز،  فضای  پارتیشن،  چون  مفاهیمی  از  صحیحی  درک 
فضای نیمه باز و خالی کردن سطوح با هدف نماد پردازی 

و استعاره گرایی دست یافته است )تصویر 6(.
یکی دیگر از آثار این دوران صارمی، خانه ی عباس آباد 
یا به قولی خانه ی شماره ی دو تهران است که متأسفانه به 
مرحله ی اجرا نرسید. روش طراحی صارمی در این بنا، به 
طور کامل تحت تأثیر خانه های طراحی شده توسط پیتر 
آیزنمن در همان دوران اوج و معرفی پنج معمار نیویورکی 
است. هرچند مشابهت هایی نیز بین این بنا و آثار اجرا 
شده توسط سیروس باور و مهدی علیزاده و هم نسلان 
ما  تا  این وضعیت، منجر می شود  او مشخص می باشد. 
به این موضوع فکر کنیم که آثار ابتدایی صارمی چیزی 
نبودند جز مشق معماری از روی دست خط معمارانی 
که به هر دلیل مورد پسند او بودند. این مشق معماری، 
حتی در نحوه ی ارائه ی آثار نیز تکرار می شد ؛موضوعی 
که در ذات خود، نه تنها قبیح نیست که بسیار سنجیده 

و معقول جلوه می کند. )تصویر7(.
ما در بررسی آرشیوی اسناد خود به این موضوع پی 
بردیم که صارمی در این دوران، تنها معمار ایرانی متأثر 
است  گمنامی  حاتمی،  جواد  است.  نبوده  معمار  پنج  از 
که اگر بتوانیم روزی او را به معرفی آثارش در نشریات 
خواهد  گفتن  برای  زیادی  حرف های  قطعاً  کنیم،  راضی 
داشت. او یکی از سه برادر حاتمی است که در معماری 
دوران نوگرایی ایران نقش مؤثری داشتند، اما کمتر مورد 
توجه اهل حرفه و رسانه ها قرار گرفته اند. ارتباط صارمی 
آن  درک  به  اکنون  ما  که  است  موضوعی  نیز  آیزنمن  و 
نایل شده ایم. شاید نقطه ی جدایی بین صارمی و آیزنمن، 
تا  می کند  ناچار  را  صارمی  که  باشد  محدودیت هایی 
بلندپروازی های خود را در جایی دیگر جست و جو نماید. 
شده  همسایه  به  محدود  جهت  سه  از  او  ملک  سایت 
او  تا  می کند  وادار  را  صارمی  که  عجیب  زمینی  است. 
بلوک  بنا،  حیاط  نماید:  تقسیم  قسمت  به سه  را  سایت 
یکم و دوم که هردو در یک سمت و در مقابل حیاط 
قرار دارند. بلوک یکم، یک طبقه بیشتر ندارد، اما بلوک 

1234
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  تصاویر 4. خانه ی ابراهیمی، ادب و عقب نشینی در برابر بافت شهری مغرور و تمامیت خواه 

دوم، شامل سه طبقه است. جالب آنکه این تقسیم بندی 
از تقسیم کل حجم ممکن برای ساخت بنا به مربع های 

چهار در سه در چهار حاصل شده است )تصاویر 8(.
پله ی  دستگاه  یک  از  بالاتر  طبقات  به  دسترسی 
طبقات  به  نیل  برای  باید  مخاطب  و  نیست  مشترک 
فضاها  کلیه ی  کند.  حرکت  مختلفی  مسیرهای  از  بالاتر 
و دستگاه های تک و دو بازویی پلکان دچار چرخش در 
از  به نظر می رسد هدف  محور صلیبی سایت شده اند. 
این  کار، استفاده ی حداکثری از فضاها در زمینی محدود 
بلوک  دو  بین  موجود  شکاف  اینکه  ضمن  است.  بوده 
یکم و دوم، مجالی را برای نورگیری فضاهای میانی به 
بنا،  این  مشابه  بناهای  معدود  از  یکی  می آورد.  وجود 
تهران است. جایی که  پیرراز در  دفتر مهندسین مشاور 
ایشان نیز به چرخش فضاها در درون قطعه زمین ملک 
منفی  تراز  در  حتی  که  نموده اند  تولید  را  فضایی  خود، 
یک، نورگیر مستقیم از بیرون دارد. این تکنیک ها را باید 
از جریانات غربی، جزئی  تأثیر  پذیری  از  همچنان بیشتر 
این  همه ی  گویی  دانست.  دوران  آن  معماری  روح  از 
معماران می کوشیدند در پلان، مسائل را حل کنند و آنقدر 
بر این عقیده ی خود اصرار می کردند که فرم بیرونی، نما و 
مقطع، خود به خود شکلی بدیع به خود می گرفتند. شاید 
خواندن مانیفست یوسف شریعت زاده، معمار الهام بخش 
اینجا خالی از لطف نباشد.  مهندسین مشاور پیرراز در 
آنجا که می نویسد: »من فرم دهنده نیستم، فرم یابنده 
هستم!« در نگاهی عمیق تر، به هر حال این نسل همگی 
از  یکی  در  که  کسی  هستند.  سیحون  هوشنگ  وامدار 
»ایران  می نوسید:  اینگونه  خود  یادداشت های  آخرین 
سرزمین مقدسی است که به من افتخار داده در لحظه ی 
سرزمینی   ]...[ بگذارم  مقدسش  خاک  روی  پای  تولدم 
که  روستاهایی   ]...[ است  خاطره  و  یاد  از  پر  برایم  که 
با  مسطح،  و  مدور  و  گنبدی  حجم های  و  اشکال  با 
دیوارها و طاق نماهای گلی و کاهگلی، کج و کوله، مرتب 
و نامرتب، گویی از دل خاک جوشیده و بیرون آمده اند.« 

)یادداشت ها از آرشیو هنر معماری(
صارمی،  مسکونی  خانه های  نسل  از  بنا  آخرین  اما 
پیش از انقلاب اسلامی، بزرگ ترین آنها به لحاظ وسعت، و 
مشهور ترین آنها می باشد و آن خانه ی افشار است. بنایی 
که صارمی در تبیین مبانی نظری آن از ابتدا به حضور 
خواهر او به عنوان کارفرما اشاره می کند و تأکید می ورزد 
که ایشان همگی در وهله ی نخست همفکر و همنظر 
بودند: »مسئله ی توافق کارفرما به عنوان سفارش  دهنده، 
به  می باشد.  پروژه  هر  اجرای  کلیدی  نکات  از  همیشه 
طوری که غالباً نظر کارفرما، مخصوصاً در زمینه ی خانه ی 
به طور کلی دگرگون سازد.«  را  شخصی، می تواند طرح 
)یادداشت ها در آرشیو هنر معماری( در این بنا صارمی از 
متفکران معماری غربی فراتر می رود و به خوبی، پختگی 
او در تئوری ای که به آن معتقد بوده، رخ نشان می دهد:

و  عملکردی  بخش  دو  شد  سعی  پروژه  این  »در 
هر کدام  و  شده  جدا  حدودی  تا  همدیگر  از  معمارانه 
از  ونتوری  رابرت  باشند.  داشته  را  خود  استقلال 
استقلال  از  اینجا  در  ولی  می کرد  صحبت  نما  استقلال 
"معماریت معماری" صحبت می شود. شاید این کلمه را 
افشار  خانه ی  در  کرد.  ترجمه   architecturality ]باید[ 
لایه ی بیرونی همان لایه ی معمارانه است که با ستون های 
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پشت این مجموعه، بخش عملکردی قرار گرفته که شامل 

آرشیو  از  )یادداشت ها  است.«   ]...[ ساختمان  طبقه  دو 

هنر معماری(

شاید اکنون و با خوانش این آثار، درک سفارت ایران 

در تیرانای آلبانی، اثر همین معمار و جواد بنکدار  هنگامی 

و  کردند  تأسیس  را  »تجیر«  معظم  مشاور  مهندسین  که 

اندیشه های در پس آن ملموس تر باشد. بنایی که بیست 

سال بعد ساخته و اجرا شد. جایی که صارمی، بروتالیسم و 

اندیشه های پنج معمار ــ خصوصاً آیزنمن ــ را بار دیگر به 

بازی می گیرد. و پیش آنها، به وادی جدیدی گام می گذارد. 

در بنایی که تکنیک اجرا در کشوری نه چندان مطرح، نام 

معماران ایرانی را بر سر زبان ها می اندازد.

ایده های  تمام  تکمیل  بجز  نیز  افشار  خانه ی  در 

پیشین، یک عنصر دیگر لحاظ شده است و آن معماری 

بومی ایران است. صارمی این بنا را حدوداً هنگامی ساخت 

که تز دکتری خود را به پایان رسانده بود. هندسه ی پلان، 

خصوصاً در این گوشه ها از انحنای بیشتری برخوردار است. 

اتودهای مختلف صارمی از زمان فرایند طراحی او نشان 

می دهد که پیرامون استفاده از سقف های شیبداری که به 

هم برخورد کرده اند، همچون ویلای شمال در نوشهر، یا 

منحنی همچون طاق های معماری  از طاق های  استفاده 

راه  نهایی،  محصول  هرچند  ــ  است  بوده  مردد  ایرانی، 

حلی میانه است، به نحوی که سقف ها شیبدار هستند و 

نورگیرهای سقفی طاقی می باشند.

در  مسکونی  بناهای  معماری  باید  آنکه،  نهایت  در 

حامل  بناهایـی  را  خورشیـدی  پنجاه  و  چهـل  دهـه های 

نشانه هایی از نوگرایی در ایران بدانیم. بناهایی که امروز 

بیش از هر زمان دیگری بیم تخریب آنان می رود. صارمی 

و یارانش، چه آنانکه از او جلوتر بودند و چه آنانکه پیش 

شریعت زاده،  یوسف  همانند  می کردند،  فعالیت  او  از 

سیروس باور، سیاوش تیموری، کامران دیبا، مهدی علیزاده، 

و  فرزامی  کوروش  شریفی،  فرامرز  ابولقاسمی،  لطیف 

ایرج کلانتری، جواد حاتمی، جهانگیر درویش، سید هادی 

میرمیران و ... را می توان جزو جریان سازان معماری ایران 

نامید. افسوس که تنها تعداد اندکی از ایشان در بین ما 

باقی مانده اند. باید درک کنیم چه چیزی ایشان را در ایران 

به فعالیت وا داشت و راز ماندگاری این اسامی چه چیزی 

بوده است ... . همان گونه که صارمی در جایی می نویسد: 

»]...[ چیزی در این آب و خاک مرا سخت به سوی خود 

می کشاند.« )صارمی، 1392: 167(
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افسوسی بر زندگی و نقدی بر معمارانه های کوروش فرزامی❊
تحریریه ی هنر معماری

❊ ]تصاویر از آرشیو مهندسین مشاور آرشن، کامبیز آرامی[ 

به هنرمندی  اما  بود،  ریاضی  رشته ی  بچه های  از  اینکه  با 

شهره بود. در دبیرستان البرز کم نبودند افرادی که سال ها 

بعد، راه هنر و معماری را در پیش گرفتند و این مملکت 

را متحول نمودند اما او با راه  انداختن جُنگ شعر و روزنامه 

دیواری و ترسیم نقاشی و عکسبرداری های خستگی ناپذیر 

بعد  بود. سال ها  آغاز نموده  از همان روزگار  را  کار  خود، 

هم که به هنرهای زیبای دانشگاه تهران رفت و به سرعت 

همکلاسی  وفا«،  »اقدس  با  دانشجویی(  دوران  )در همان 

خود، ازدواج کرد، باز هم شهره به هنرمندی بود و با دوست 

نزدیک خود، نیکول فریدنی، به اماکن و محیط های کمتر 

دست اندازی شده و ناشناخته می رفت و عکسی می کرد.

شدن  نزدیک  دنبال  به  که  شد  معلوم  بیشتر  بعدها 

در  حتی  اما  است،  یکدیگر  به  هنر  و  صنعت  و  معماری 

بارز  هدف  این  نیز  او  تهرانِ  دانشگاه  سردر  طرح  همان 

است. نخستین سردر دانشگاهی ایران، حاصل کسب رتبه ی 

نخست از یک مسابقه ی ملی، بتن اکسپوز، تجربه ی نخست 

عدم  پرواز،  از  استعاره ای  اجرایی،  پیچیدگی  ملت،  یک 

اولویت دهی به نمای پشت و جلو، اولویت دهی به عابرین 

برای  گلدان هایی  تعبیه ی  میدان در مقابل سردر،  ایجاد  و 

پای ستون های سردر، عمق مفهومی مناسب و در خور و 

شأن قشر کاربر بنا، سال 1343 ــ تا همین جا هم دانشجوی 

جوان دانشگاه تهران، راه زیاد و پرافتخاری را پیموده بود؛ 

کسی که هنوز نه پروانه ی اشتغالی داشت، نه دفتری و نه 

حتی مدرکی! 

بودنش  پیرایه  بدون  فرزامی،  کوروش  معماری  حُسن 

مینیمال  می تواند  تعریفی،  به  ندارد.  اضافی  جزء  و  است 

ارزش های  دارای  اما  کاربردی،  و  مدرن  مینیمال،  ــ  باشد 

مفهومی و استعاره های عمیق. به هر حال او فرزند دورانی 

بود که ایران در همه ی حوزه ها در حال مدرن شدن بود 

دیگری،  عصر  هر  از  پرشتاب تر  ایران،  اجتماعی  محیط  و 

مدرنیته را جسته و گریخته تجربه می نمود.

با اینکه پس از فارغ التحصیلی در خدمت سازمان تأمین 

کنار طراحی درمانگاه های  از  به راحتی  اما  بود،  اجتماعی 

محل خدمتش نمی گذشت. بعدها که مهندسین مشاور آرشن 

دیگر  شد.  هم  کارش جدی تر  کرد،  تأسیس  را   )Archen(

حتی در خانه هایی که برای افراد سرشناس و مشهور شهر 

طراحی می کرد هم به دنبال تئوری خود بود. کسانی مثل 

مهندس فروغی )پسر(، احمد لاجوردی، خسرو رحمانی کیا 

و لئون استپانیان ــ هرچند اینجا هم کار با یک موفقیت 

در مسابقه ی معماری آغاز شده بود. »مسابقه ی بین المللی 

طراحی کاخ ولیعهد بحرین« که باز هم نام فرزامی را بر 

ایرانی را به رقبای  انداخت و قدرت معماران  سر زبان ها 

دیرینه ثابت نمود. 

اتمام  به  تازه  اکسیـر  داروسازی  کارخانه ی  طراحی 

زد  سرش  به  کشور  از  خروج  هوای  که  بود  رسیده 

مثل  را  کشور  هم  او  نهایتاً  و   )1366 سال های  )حوالی 

خیلی های دیگر ترک کرد. کارخانه نزدیک به پنج سال بعد، 

فرزامی  مدنظر  کلیِ  با شکل شمایل  اما  دیگر،  زمینی  در 

اجرا شد و برای افتتاح بنا او به ایران بازگشت ــ بازگشتی 

بی سر و صدا و بدون ایجاد شوقِ ماندن و بهره بردن از 

توانایی های او. اکنون دیگر کورش فرزامی یک مهاجر تلقی 

می شد. دوران حضور در غربت برای او چندان آسان نبود 

و سختی های زیادی را همراه با همسر و فرزندانش تحمل 

می کرد. نوجوان هنرمند و نخبه ی معماری دانشکده، این 

نبود. در حالی که تمایل چندانی به   سال ها چندان پر فروغ 

کار نداشت و دست و دلش به طراحی نمی رفت، به اصرار 

همسرش در یک مسابقه ی معماری برای پروژه ای مسکونی 

در آمریکا و در شهر واشنگتن شرکت کرد. طرح او رتبه ی اول 

را کسب نمود و باز هم نام کوروش فرزامی برای مرتبه ی 

سوم، در طی زندگی حرفه ای او، به واسطه ی درخشش در 

یک مسابقه بر سر زبان ها افتاد. بنای مسکونی ارزشمند او 

در پایتخت ایالات متحده که خود را در دهه ی نود میلادی، 

قدرتمندترین اقتصاد دنیا می دانست، برای فرزامی شهرتی 

دست و پا کرد. او بدین ترتیب توانست دفتر مستقل خود 

تعدادی  ابدی،  هجرت  زمان  تا  و  تأ سیس  را  واشنگتن  در 

پروژه که عمدتاً کاربری مسکونی داشتند را طراحی و اجرا 

از  نه  و  بود  جُنگ شعر خبری  از  نه  دیگر  نماید. هرچند 

عکسی در اماکن ناشناخته.
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کاخ ولیعهد بحرین، برنده ی مسابقه ی بین المللی، اثر کوروش فرزامی 

از تصاویر نایاب و ارزشمند، معرف پلان سردر دانشگاه تهران؛ اینکه چگونه این پلان، منجر به فرم زیبای سردر دانشگاه می شود، نشان از قدرت تصور 

خلاقانه ی فرزامی دارد. 

بین  سال های  به  محدود  ایران  در  فرزامی  معماری 

تا 1364 است. جدا از سردر دانشگاه تهران که در   1346

نوع خود منحصر به فرد است و با گذر زمان تبدیل به یکی از 

نمادهای ایران عزیز گشته است؛ بنای تهران کلینیک را باید 

مرکز  این  دانست.  فرزامی  بسیار جدی تر  و  دوم  تجربه ی 

درمانی در خیابان کلیدی قائم مقام فراهانی قرار دارد و 

مدرن شناخته  سازنده ی هویت  بناهای  از  یکی  عنوان  به 

می شود. حجم بنا به دلیل ماهیت کارکردی خود، بدون پس 

استفاده ی  است.  شده  طراحی  خاصی،  نشستگی  پیش  و 

حداکثری از نور جنوب و شمال با کشیدگی شرقی  ـغربی به 

دست آمده است. برای جلوگیری از خستگی حاصل از تکرار 

ساده ی پنجره ها، معمار تدابیر مختلفی را به کار بسته است. 

معضلی که بیشتر چنین ساختمان هایی را به بناهایی منفور 

نزد مردم شهرها ــ خصوصاً برای آنان که سالم تر هستند  و 

است.  نموده  تبدیل  ــ  می زنند  پزشکی سر  مراکز  به  کمتر 

او نخست در جبهه ی شرقی، با تطبیق زیرکانه ی نیازها و 

میانه ی خود،  به وجود آورده که در  را  نماها، نمایی بسته 

این خطوط  را میزبانی می کند.  خطوط کشیده ی عمودی 

که  آرامش بخش هستند  تنها  نه  ساده ی خود،  زمینه ی  در 

ساده  خطوط  از  استفاده  می افزایند.  بنا  هنری  زیبایی  بر 

افقی و  بین حجم  تناسب  افزایش  بر  نیز  در نمای جنوبی 

کشیده ی بنا و ارتفاع آن کمک نموده است. اما مهم ترین 

و اثر گذارترین حرکت معمار، ایجاد یک صفحه ی سفید از 

سنگ، در یک سوم پایینی نما و درج پنجره های کوچک و 

ساده ی مربعی در دل آن است. این صفحه که تا حدودی 

هم از نما بیرون زدگی دارد، به تناسبات افقی و عمودی بنا 

کمک می کند، به آن مقیاسی انسانی می دهد و تحمل آن را 

برای مردم و کاربران افزایش می دهد. این خردمندی فرزامی 

باعث شده است که کلینیک تهران به عنوان بنایی مقبول 

نزد کاربران خود واقع گردد. خردمندی ای که در داخل بنا 

نیز مشهود است و باعث سهولت عملکردی بنا در انجام 

وظایف خود می شود.

این خردمندی در طرح سینما  ایران نوینِ ساری به نحو 

نخستین  قولی،  بنابر  که  این سینما  است.  دیگری مشهود 

بنا گردید. کمتر  است، در سال 1348  سینمای شهر ساری 

کسی در ساری است که از معمار بنا و اهمیت اثر ارزشمند 

این  امروزین  باشد. حتی در مورد هویت  او اطلاع داشته 

سینما اطلاعاتی در دست نیست. از بین چهار سینمای شهر 

ساری، تنها سینما سپهر این شهر فعال و در دسترس است. 

قوی ترین فرضیه، آن است که این سینما، همان سینما ایران 

نوین باشد، اما بین اطلاعات موجود در اسناد فرزامی که در 

آرشیو هنر معماری موجود بوده است، و ادعاهای مسئولین 

کنونی سینما تضاد وجود دارد. نخست، وجود پارکینگ در 

زیر سینما و دیگری، دوسالنه بودن آن است. یک احتمال 

ادامه ی کار توسط  از تغییر نقشه ها در  نیز حکایت  سوم 

طراح دارد. به هر تقدیر، حتی اگر سینما سپهر ساری، همان 

سینما ایران نوین باشد، باز هم دخل و تصرفات زیادی بر 

بنا صورت گرفته است.

در اواخر دهه ی چهل خورشیدی، وزارت فرهنگ و هنرِ 

وقت، اقدام به اجرای طرح عظیمی را نمود که در چارچوب 

آن در هر پارک، یک کتابخانه اجرا می نمود. کتابخانه های  

نارمک، پارک چالی، پارک دلیجان )اصفهان( در این دوران، 

توسط فرزامی طراحی شدند. کتابخانه ی مهم و پراهمیت 

اجرا  به  اما  گردید،  طراحی  وی  توسط  نیز  ساعی  پارک 
کتابخانه ی سطح  یک  واقع  در  دلیجان  کتابخانه ی  نرسید. 
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چهار است. این بنا از دو بخش تشکیل شده است: لکه ی 

نخست که چهار مکعب شکل یافته است و لکه ی دوم، 

سالن اجتماعات، که نسبت به لکه ی نخست دچار چرخش 

نود درجه ای شده است. لکه ی دوم، یک مکعب ساده بیش 

نیست اما در عوض، لکه ی اول پر تراش است. نورگیرها در 

بام طراحی شده اند و  شباهت زیادی به نورگیرهای موزه ی 

هنرهای معاصر تهران، اثر کامران دیبا، دارند ــ بنایی که 

دو سال زودتر از این بنا طراحی شده بود. به هر تقدیر، 

تدبیر فرزامی در انتخاب این نورگیر، بسیار منطقی به نظر 

با  نور  دریافت  بر  علاوه  بام،  از  نورگیری  با  زیرا  می آید 

کیفیت بهتر، فرصت بسته شدن جداره ها مهیا می شود که 

به دلایل متعددی، از جمله افزایش سکوت حاکم بر داخل 

بنا، افزایش فضای قفسه بندی و امنیت کتاب ها، انتخابی 

درست است. از سویی، این بسته شدن جداره ها در کنار 

بنا  کلی  هویت  ساخت  به  اجتماعات  سالن  حجم صلب 

کمک کرده و آن را بنایی در کش و قوس بین دو فرم مکعب 

به  و  که سر برآورده  می دهد  نشان  مکعب هایی  و  ساده 

درجه ی  کتابخانه ی  در  فرمالیسم،  این  می نگرند.  سویی 

بنا  دیده می شود. جایی که ساخت  نیز  نارمک  پارک  دو 

فضاهای  ساخت  برای  فرصتی  را  آن  بزرگ،  گودالی  در 

از حجم  استفاده  نیز  بنا  این  در  می کند.  تبدیل  نیمه باز 

صلب و اقلیدسی در کنار سایت آرایی چند طبقه ی آن، به 

ایجاد فضاهایی نو کمک می کند. لزوماً در کتابخانه نباید 

قرائت خانه، محل مطالعه باشد و چه برای فصول مناسب، 

باید محوطه ی ابنیه نیز مورد استفاده قرار گیرد. اتفاقی که 

اغلب به صورت خودجوش رخ می دهد، اما معماری بناها 

برای آن آماده نیست؛ ولی این آمادگی در این بنا به وجود 

آمده است. متأسفانه طرح کتابخانه ی پارک ساعی که به 

شناخته تر شدن فرزامی کمک شایانی می نمود، هرگز اجرا 

میزبان فرهنگسرای سرو  پارک، هم اکنون  این  البته  نشد. 

است، گرچه بین طرح فرزامی و بنای موجود، بجز سایت با 

شیب بالا و توپوگرافی ناهموار هیچ شباهتی وجود ندارد. 

با  احجام  ترکیب  فرزامی همچنان  بنا،  این  در  به هر حال 

هدف ساخت فضاهای باز و نیمه باز را ادامه داده و هر 

تراز از بنا را به فرصتی برای گفت و گو یا مطالعه تبدیل 

به عنوان  نیز طراحی محوطه  این طرح  در  است.  نموده 

گرفته  قرار  توجه  مورد  بنا  معماری  طراحی  مکمل  جزء 

است.

فرزامی در سال 1349 دایره ی کاری خود را گسترش 

رتبه ی  بین المللی،  مسابقه ای  در  شرکت  با  ابتدا  او  داد. 

نخست رقابت طراحی کاخ ولیعهد بحرین را به چنگ آورد 

اوزاکای  بین المللی  نمایشگاه  در  را  ایران  غرفه ی  سپس  و 

او در همین سال، پروژه های طراحی  ژاپن طراحی نمود. 

به  می توان  جمله  آن  از  که  می کرد  قبول  نیز  را  داخلی 

طراحی داخلی، طرح و اجرای مبلمان و دکوراسیون داخلی 

رستوران لوترک در خیابان ولیعصر)عج( امروزی اشاره نمود. 

را  سالن  داخل  در  موجود  چراغ های  بنا حتی  این  در  او 

شخصاً طراحی نمود. سال 1349 را باید سال عطف دوران 

حرفه ای فرزامی دانست. او در این سال توانست قدرت 

طراحی خود را در تمام زمینه های معماری به نمایش بگذارد 

الگوهای سنتی معماری  پایه ی  از طراحی بر  ــ فاصله ای 

برای کاخ ولیعهد بحرین تا مدرن ترین دکوراسیون داخلی 

برای یک رستوران در تهران.

توسط  شده  ساخته  بناهای  ارزشمندترین  از  یکی 

به  که  است  رامسر  پرستاری  مدرسه ی  فرزامی،  کورش 

سال های  خلال  در  و  وقت  بهداری  وزارت  درخواست 

1352 تا 1353 به اجرا رسید. این بنا به جرئت یکی از 

نمادهای بروتالیسم در ایران است.  فرم پردازی متبحرانه 

در کار با بتن در کنار توجه همزمان با جزئیات نماسازی ها 

در این بنا، بار دیگر قدرت فرزامی در کار با بتن اکسپوز 

و نماهای خشک را نشان می دهد که در آنها از چسباندن 

پوشش نهایی امتناع ورزیده می شود. فرزامی را در این 

سال ها بدون شک یک مدرنیسم متعصب باید دانست 

که حتی در طراحی بناهای بلند مرتبه ی خود ــ همانند 

برج های سه گانه ی نو آور تهران که تنها یکی از آنها در 

سایت ونک اجرا شد ــ بازی با سطوح و ایجاد فرم های 

را در دستور کار خود قرار می دهد. صلابتی  مستحکم 

فرزامی  سال های  این  بناهای  تمام  در  را  آن  باید  که 

پس  که  شهربانی  افسران  باشگاه  از  نمود:  جست و جو 

به  ساختمانی  اسکلت  مرحله ی  در  اسلامی  انقلاب  از 

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی امروزی تغییر کاربری 

تلویزیون کرمانشاه  تا خانه های سازمانی رادیو و  دارد، 

و سنندج.

فرزامی  کرمانشاه،  و  سنندج  دولتی  پروژه های  در 

بتواند  که  بود  باغ  ـمحله هایی  طراحی  پی  در  مشخصاً 

از  استفاده  نماید.  را کمرنگ  منظر  و  بین معماری  مرز 

با  سازماندهی شبکه ای و سپس بر هم  زدن نظم شبکه 

هدف دستیابی به حداکثر منظر سبز توسط واحدهای 

مسکونی سازمانی، در پروژه های هر دو شهر در دستور 

کار قرار گرفته بودند. این کوشش به حدی جدی بود که 

به سختی بتوان بین واحدهای مسکونی دو شهر تفاوت 

زیادی قائل شد.

مرکز رادیو و تلویزیون ملی ایران در سنندج، بنای 

اجرا  سال ها  این  در  فرزامی  توسط  که  است  دیگری 

گردید. در این بنا، شاهد استفاده ی طراح از  سقف های 

شیبدار به صورت نامتقارن و نامتوازن هستیم. در کنار 

این بنا با سازماندهی مرکزی، شاهد بناهای جانبی نیز 

هستیم که با فرم هایی ساده قرار دارند و بنابراین باید 

در علت اقلیمی استفاده از این فرم در اثر فرزامی تردید 

داشته باشیم. تلاش فرزامی در طراحی بنایی با رویکرد 

گریز از مرکز که در عین رعایت عملکردها، در فرم خود 

نو آورانه باشد، آن هم برای یک مرکز رادیو و تلویزیون 

با اقتضائات فنی  ـعملکردی خود قابل تحسین است. اگر 

بنگریم، متوجه عمق  تیزبینانه تری  با نگاه  این پلان  به 

نوع سازماندهی  انتخاب  با  و دردسر طراح  کار  سختی 

دوری  باعث  نهایت  در  که  دردسری  می شویم؛  اثرش 

گویی  بنا می گردد.  این  در  مدرنیسم  از  فرزامی  جستن 

حل مشکلات طرح و رفتن به سمت ایده هایی بدیع تر، 

او  از  را  فرزامی  آثار  در  به روح مدرنیته  توجه  فرصت 

گرفته است.

توسط  شده  طراحی  بناهای  بزرگ ترین  از  یکی 

فرزامی، باشگاه افسران شهربانی است. بنایی با کاربری 

پروژه های  دایره ی  از  اسلامی  انقلاب  از  پس  که  خاص 

ساختن  امروزه  شد.  حذف  نامشخصی  علل  به  کشور 

باشگاه برای کارمندان و اقشار خاص، با فضاهای متعدد 

به  زمانی  گذراندن  همکاران،  با  ورزش  جهت سرگرمی، 

کار روزانه، و حتی  از  برای تسکین ذهنی پس  خوشی 

ارائه ی خدمات دیگر، مثل تالار جشن و عروسی مرسوم 

نیست. حتی نهادهایی چون بانک ها و وزارت خانه های 

معتبر، که روزی به ارائه ی خدمات به کارمندان خود در 

بین قشر مردم محبوبیت داشتند، سال هاست از زیر بار 

تهیه ی چنین فضاهایی شانه خالی می کنند. بناهایی که 

اغلب به دلیل ماهیت خود در عرصه های باغ و سرسبز 

طراحی می شدند. باشگاه افسران شهربانی از این رویکرد 

بنایی عظیم در سایتی عظیم، که  نبوده است.  مستثنی 

کلی  دارد. حجم  مدرنیسم  به  فرزامی  وفاداری  از  نشان 

چون  که  بزرگی  مکعبی  احجام  جز  نیست  چیزی  بنا 

فرفره وار  و  شده  سوار  یکدیگر  روی  بتنی،  بلوک هایی 

بنا نیز تناسبات طلایی،  دچار چرخش می شوند. در این 

بروتالیسم، توجه به سایه ها، توجه به فضاهای نیمه باز، 

طراحی جزئیات سنگی و بتنی به عنوان سایبان پنجره و 

کوشش هایی از این دست همچنان مشاهده می شود. در 

این بنا همچنان فرزامی می کوشد نما از یکدستی و آوای 

یکسان خارج گردد. بنابراین با ایجاد شکست در تقارن و 

ایجاد حرکاتی خلاف ریتم عادی، پنجره و بالکن ها به نمای 

انقلاب  وقوع  علت  به  بنا  این  می بخشد.  تازه  جانی  بنا 

اسلامی، نیمه کاره رها شد و پس از آن با تغییر مالکیت و 

کاربری تحت عنوان دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، 

اتخاذ گردید که  تغییر در وضعیتی  این  البته  فعال شد. 

اسکلت و بخشی از سفت کاری بنا انجام شده بود.

فرزامی همچون بسیاری از معماران آن دوران، دستی 

در طراحی ویلا داشت. بر اساس اسناد موجود در آرشیو 

هنر معماری، او حداقل پانزده ویلا طراحی نموده است که 

شش عدد از آنها قطعاً اجرا گردیده اند. فرزامی در طراحی 

ویلاها، از دستورالعمل خاصی ــ جدا از آنچه که تاکنون 

ذکر آن رفت ــ پیروی نکرده است، ولی حال و هوای آثار، 

به  دارد.  نظریه پردازی  در  طراح  بیشتر  آزادی  از  نشان 

لحاظ پویه شناسی صور معماری، این ویلاها به دو دسته 

تقسیم می شوند: دسته ی نخست، ویلاهایی هستند که با 

سقف های شیبدار، در پی تکرار تجارب ذهنی ایرانیان از 

بناهایی که مشخص نیست سقف  لفظ »ویلا« هستند. 

درخواست  یا  است  اقلیمی  نیازهای  آنان حاصل  شیبدار 

فرم های  کنش  با  ویلاهایی  دوم،  دسته ی  کارفرمایان. 

سوار  یکدیگر  روی  که  مکعب هایی  هستند؛  مکعبی 

شده و از میان آنها فضاهایی برای زندگی و تفریح خلق 

نزدیک تر  فرزامی  ایده آل های  به  این دسته،  است.  شده 

است. در همین دسته از آثار است که خلاقیت فرزامی 

ظهور کرده و شاهد گذر استخر از زیر بنا، یا خلق حیاط 

اکثر  در  هستیم.  احجام  لابلای  در  مرکزی  خلوت های 

افقی،  با خطوط  از ویلاها، نمای آجری ساده،  این دسته 

بنا  افقیِ به درون نشسته در حجم  ایوان های کشیده ی 

حکمفرماست.

ویلای  نام  به  که  ویلایی  فرزامی،  ویلاهای  بین  از 

ــ  است  توجه  جالب  می شود،  شده  شناخته   4 شماره ی 

انتخاب  و  معماری  سبک  فرم،  لحاظ  به  شاخص  بنایی 

مصالح. متأسفانه اسناد فنی مانند پلان و مقطع از این 

بنا در دست محققین نیست، اما به نظر می رسد در این 

مدرن  مینیمالیسم  مزایای  از  دارد  قصد  فرزامی  نیز  بنا 

حدودی  تا  بنا،  این  نماسازی  در  حداقل گویی  ببرد.  بهره 

زبان  و  مصالح  می رود.  سؤال  زیر  به  آن  سنگ کاری  با 

فرزامی در بنای ویلای شمال نیز از همین قاعده پیروی 

و  معماری  جزئیات  نقش  شمال،  ویلای  در  می نماید. 

تکنیک های طراحی اتصالات فولادی نمایان تر است. اگر به 

سطح معماری امروز ایران و جزئیات طراحی شده نظری 

بیاندازیم، به اهمیت این آثار بیش از پیش پی خواهیم برد. 
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نمای اصلی و مقطع سینما ایران نوین 

کتابخانه ی پارک دلیجان در اصفهان 

کتابخانه ی پارک نارمک 

کتابخانه ی پارک ساعی 

غرفه ی ایران در نمایشگاه اوزاکا 

رستوران لوترک، تهران 

سند معمار و طرح نهایی نمای جنوبی تهران کلینیک 
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مدرسه ی پرستاری، ساری، ایران 

خانه ی مدیریت و خانه های سازمانی در کرمانشاه 

مرکز رادیو و تلویزیون ملی سنندج 

ابعاد،  و  وسعت  لحاظ  به  تهران  شمال  ویلای 

توسط  شده  طراحی  مسکونی  بناهای  بزرگ ترین  از 

فرزامی است. فرم بیرونی بنا، درون گرایی طرح را به 

وضوح نشان می دهد. این درحالی می باشد که تعریف 

ورودی های واحد در داخل حیاط به شدت مورد تأکید 

قرار گرفته است. بنا در محل برخورد با شهر، به لبه ی 

گذر عابران پیاده حساسیت نشان داده و با پیش آمدگی 

سقف ها برای آنها سایه سار ایجاد می کند. در مقاطعی 

نیز دیوار بنا، شکافته شده و نیم نگاهی به بیرون دارد. 

این رفتار کجدار و مریز بنا، آن را از ویلایی مرموز و 

محبوب  و  دلنشین  اثری  به  شهر،  میانه ی  در  زمخت 

تبدلی می نماید.

اما محبوب ترین و جالب ترین بنای فرزامی که از 

داستان خوبی نیز برخوردار است، ویلای فرزند برومند 

مهندس فروغی است. در روش ارجاع کار و سایت آن، 

اطلاعی در دست نیست، اما ظاهراً عرض این بنا بیشتر 

از 5 متر نیست. با این حال، حساسیت معمار، همچون 

فضایی  تولید  به  منجر  دوران،  آن  معماران  همه ی 

خاص و گرم شده است. نمای بنا از دستورالعمل آجر 

و سطوح افقی خارج نمی شود، ولی طراحی داخلی بنا، 

با ایجاد نیم طبقه و سقف های شیبدار و شومینه، تلاش 

مجدانه ای را برای ارتقای کیفیت فضایی آغاز نموده که 

احتمالاً سقف بنا از پشت نمای اصلی به صورت شیبدار 

طراحی شده بود.
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باشگاه افسران شهربانی 

ویلای شماره ی چهار نمایی از ویلاهای طراحی شده توسط فرزامی 

ویلای شمال

مسکونی پسر محسن فروغیویلای شمال تهران 
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تعدادی از اسکیس های کوروش فرزامی
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تعدادی از عکس های کوروش فرزامی
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• گروه مؤلفان و ویراستاران )1395(. روش های نقد و تحلیل بنا در معماری. تهران: هنر معماری قرن. )منتشر نشده(. 



هنر معماری 44. بهار 1396 136

گابریل گورکیان 

راهگشای معماری مدرن در ایران )پروژه های 1933-1937(
نگار حکیم

در   1930 دهه ی  در  گورکیان  گابریل  توسط  که  بناهایی 

ابتدای  نخستین نمونه ی  طرح های  از  تهران ساخته شدند، 

مدرن در ایران بودند. گورکیان از پیشگامان مدرن، همراه 

به  که  بود  لوس  آدولف  و  لوکوربوزیه  نزدیک  دوستِ  و 

واسطه پروژه هایش جایگاهی پیشگام در معماری مدرن آن 

زمان اروپا داشت. خانه ی مَلکِ اصلانی در تهران، یکی از 

آثاری است که مقامی ویژه دارد. این خانه  ــ که تا کنون 

در نوشته ها به آن کمتر پرداخته شده ــ اثری است که به 

خوبی افکار »ابتدای مدرن« از »نوع ایرانی« را به تصویر 

تیپولوژی  و  شاکله  بر اساس  اما  مدرن،  طرحی  می کشد. 

منازل مسکونی سنتی آن زمان: گواهی بر این نکته که قدم 

یا  و  مشخصه  با  مدرن  ابتدای  معماری  مسیر  در  گذاشتن 

چاشنی »ایرانی« ممکن بود.

دستخوش  میلادی،  بیستم  سده ی  در  ایرانی  معماری 

در  مدرنیتـه  تنها  نه  امروزه  شد.  گسترده ای  تحـولات 

تهران، دست  نفری چون  میلیون  ساخت و ساز شهریِ چند 

بالا را دارد، بلکه دیریست بر بافت سنتی شهرهای قدیمی 

چون اصفهان، شیراز و یا یزد نیز غلبه یافته است. به صورتی 

که به نظر می رسد مشخصه های غربیِ مدرن در همه جا 

البته همگام شد با محو  حضور دارند. این سیطره ی بارز، 

ایران.  سنتی  معماری  ارزش های  و  بومی  تیپولوژی های 

سال های دهه ی 1930 از آن رو اهمیت دارند که در طی 

آنها، معماری مدرن برای نخستین بار توانست به واسطه ی 

بازگشت معماران تحصیل کرده از غرب و به مدد پروژه های 

محدود و منفرد آنان، زیر ساخت این گسست آتی را فراهم 
آورد. 1

تحولات  زمینه ساز  جوان،  تحصیلکردگان  این  بناهای 

بعدی در معماری ایران شد و نهایتاً بانی تغییرات بنیادین 

میان،  این  در  بودند.  ایرانی  عامه ی  سکونت  شیوه ی  در 

جایگاه  گورکیان،  گابریل  نام  به  پیشگام  معماران  از  یکی 

خاصی داشت. او تنها معمار ایرانی با پیشینه ی همکاری در 

جمع کم شمار سردمداران معماری ابتدای مدرن اروپا بود. 

هنگامی که گورکیان در سال 1933 به ایران بازگشت، قادر 

بود به پیشینه ی حرفه ای قوی در اروپا نگاه کند. هیچ معمار 

دیگری از نسل پیشقراولان مدرنیسم در ایران، چنین نقش 

بارزی در شکل گیری اصل جریان ابتدای مدرن نداشت.

گابریل گورکیان: از پیشگامان معماری ابتدای مدرن
گابریل گورکیان در 21 نوامبر سال 1900 در شهر استانبول 

در یک خاندان ارمنی به دنیا آمد. خانواده اش اندکی پس از 

تولد او به تهران نقل مکان کرد. در سال 1910 به واسطه ی 

وین  به  تحصیل  برای  گالوستیانس،  آلکس  معمار ش،  دایی 

پایان  به  را  دبیرستان  دوره ی  نخست،  آنجا  در  فرستاده شد. 

رساند و پس از آن معماری را در مدرسه عالی هنر وین نزد 

اسکار اشترناد )1935-1879( و یوزف هُوفمان )1870-1956( 

فراگرفت. در همین زمان با آدولف لوس )1933-1870( نیز 

آشنا شد و دوستی پایداری میان آن دو شکل گرفت. در سال 

1922 به پاریس عزیمت کرد و ابتدا در آتلیه ی هنری سواژ 

)1945-1871( مشغول به کار شد و سپس همکاری خود را 

از همان  نمود.2  آغاز   )1945-1896( استیونس  ماله  رابرت  با 

از  طرح هایی  کنار  در  پاییزی«  »سالن  در  او  آثار  نخست، 

لورسا  آندره   ،)1887-1965( لوکوربوزیه  همچون  معمارانی 

)1970-1894(، و ژان  ـشارل مُرو )1945-1896( به عنوان یکی 

از چهار نفر کلیدی این جریان جدید معماری به نمایش گذاشته 

شد.3  سپس وی اجرای چند پروژه ی مستقل اداری و مسکونی 

را دنبال کرد و طرح های او نهایتاً در سال 1926 در کنار آثار 

نمایشگاه  در  دیگر  نخبه ی  معماران  معدود  و  لوکوربوزیه 

»هنر معاصر فرانسه« به عموم عرضه شد. گورکیان در سال 

1928 دبیر جلسات کنگره ی بین المللی معماری مدرن )سیام( 

برپایی نخستین گردهمایی  بود و در همان سال، مسئولیت 

این  اهداف  از  گرفت.  عهده  بر  سوئیس  لاساراز  در  را  گروه 

کنگره، تبادلِ نظر پیرامون پرسش های اساسی معماری مدرن 

از سویی و از سوی دیگر، تبلیغ این معماری جدید و کمک 

به بسط و گسترش اندیشه های آن در صحنه ی بین المللی بود. 

در نمایشگاه ورکبوند وین نیز به سال 1932-1931 یک فرصت 

بین المللی سیام جهت معرفی شیوه ی  کنگره ی  از  دیگر پس 

ساخت و ساز نوین حاصل گردید. گورکیان در کنار تنی چند از 

معماران برجسته در گروه حلقه ی آدولف لوس بود ــ تیمی 

که با نوزده پروژه در نمایشگاه شرکت  جست.4 

حکومت  دعوت  به   1931 سال  در  وی  که  هنگامی 

را  اقبال  این  بار،  نخستین  برای  بازگشت،  تهران  به  ایران 

تفکر  سیام(  کنگره ی  اعضای  تعاریف  راستای  )در  تا  یافت 

معرفی  اروپا،  از  خارج  صحنه ای  در  را  نوین«  »ساخت و ساز 

ایران،  کند.  پیشگام کمک  گروه  این  افکار  به نشر  نسبت  و 

سرزمینی که وی بیست سال پیش آن را ترک کرده بود، کشوری 

سنتی بود. اما او اکنون با کشوری روبرو بود که می کوشید تا 

عقب ماندگی ماحصل سده های گذشته را با سرعت، جبران و 
اینگونه، فاصله ی خود را با تمدن غرب کاهش دهد.5

سرآغازی جدید با عنوان نوین »ایران«
در سال 1925 رضا  خان، سلطنت قاجاریه را ملغا اعلام و به 

سال 1926 خود بر تخت سلطنت نشست. تصور عمومی، در 

آن زمان، بر این بود که عصر جدیدی به لحاظ نو آوری های 

اقتصادی و فرهنگی برای ایران رقم خواهد خورد. جامعه ی 

ایرانی که تا پیش از آن تقریباً جامعه ی بسته ای بود، درهای 

خود را بر روی دنیای خارج گشود. به واسطه دستاوردهای 

مصطفی کمال آتاتورک در ترکیه، رضا شاه دلگرمی یافت تا 

نو گرا سوق  فرایندی تحول گرا و  به سوی  نیز  را  کشور خود 

در  تنها  نه  غربی،  سرمشق های  بر اساس  هدف،  این  دهد. 

امورات  کلیه ی  در  بلکه  مردم،  روزمره  زندگی  به  شکل دهی 
عمومی نیز دنبال شد.6

1933 سالی بود که دولت در سرآغازی نوین، طی اعلامیه 

و یادداشتی رسمی، از تمامی دولت ها خواست تا از به کار 

بردن واژه ی »پرشیا« خودداری کنند و همزمان با طرح پرچمی 

نوین، کوشید تصویری متفاوت از خود به دنیای خارج ارائه 

دهد. در همین راستا، دسته ای از پروژه های معماری جدید، 

ابزاری شدند برای کالبد بخشی به این موج تبلیغاتی جدید. 

اما پرسش از همان ابتدا این بود که زبان متفاوت و جدید 

معماری این کالبد جدید )با توان تمایز از ساخت و ساز سنتی 

ماقبل خود( بایستی چگونه مشخصاتی داشته باشد؟ 

بر  هرچند  گذشته،  قرن   30 و   20 دهه ی  سال های  در 

بین  در  معماری  هنر  گشایش  و  نوین  راهی  پیمودن  سر 

صاحبنظران اتفاق رأی بود، ولی در چگونگی پیمودن مسیر 

دوران  آن  به  نگاه  با  امروزه  نداشت.  وجود  توافقی  آن، 

می توان دو رویکرد متفاوت را در پیش روی آنان متصور شد.7 

صحنه ی معماری می توانست از سویی، ضمن نگاه به غرب 

به عنوان منبع الهام ثانوی به دنبال یافتن راه حلی »ایرانی« 

این نگرش می توانست در خود، نوعی  باشد. هرچند ثمرات 

گشودگی نسبت به هنر معماری غربی داشته باشد، به لحاظ 

تیپولوژیک در بستر بوم و منطقه ی خود باقی بماند و دغدغه 

اصلی خود را در ادعای داشتن »هویتی ایرانی« تعریف کند. 

با  و  نگرش  نوع  این  حاصل  نخستین،  التقاطی  طرح های 

بهره برداری محدود از »معماری غربی« بودند ــ طرح هایی 

که ترکیبی از راه حل های موجود در کنار استفاده از عناصری 

معمولاً آرایه گونه از جنس اروپایی بودند. 

 ،1930 دهه ی  در  رویکرد  این  بارز  نمونه های  از  یکی 
  8.)1 )تصویر  بود  تهران  در   )1932( »روشن«  تجاری  پاساژ 

از همنشینی عناصر و فرم های سنتی  آمیخته ای  پروژه،  این 
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معماری دوران قاجاریه و عناصر ارجاعی از دوران باروک 

آذین بند  غریب،  عناصر  بود.  اروپا  روکوکوی  همچنین  و 

با  سنتوری  یک  بودند:  طبقه  دو  بنای  این  فوقانی  بخش 

تندیس های فرشتگان، سرستون ها و برج های دارای سرمناره 

معمار  اجزا،  این  همه ی  کنار  در  کورنتی.  با سرستون های 

و  آجر  با  ترکیب  در  قاجاریه  طرح  نوک تیز  پنجره های  از 

گل آذین  الگوی  یا  و  رنگ  زرد  و  فیروزه ای  موزائیک های 

استفاده کرد. علاوه بر اینها، آرایه های عاریه گرفته شده از 

ایران باستان و همچنین نشان زرتشتی اهورامزدا نیز وارد 

طرح وی شدند.

کنش گران  برای  هم  دیگری  رویکرد  همزمان،  اما 

صحنه ی معماری قابل تصور بود. موضعی که معماری غرب 

از  تنها  که  بود  اعتقاد  این  بر  و  می دید  خود  »آرمان«  را 

طریق راه حل هایی که در اروپا شکل گرفته بودند، می توان 

ایران را به عصر جدید رهنمون کرد. نتایج اینچنین تفکری، 

معمولاً در قالب تقلیدی از هنر معماری غربی ظاهر شد و 

در بهترین حالت صرفاً در انتخاب زبان طراحی خود نسبت 

به معماری سنتی در نقشی خنثی و بی تفاوت به  »هویت« 

ساخت و سازهای  در  که  بود  نگرش  همین  ماندند.  باقی 

عمومی دهه های 1920-1930 مسئله ی دعوت از معماران 

که  مدعویی  معماران  داد.  قرار  اولویت  در  را  اروپایی 

باز تقلید سبک تاریخ گرای معماری اروپایی را در ایران دنبال 

راستا،  این  در  محقق  شده  پروژه های  این  از  یکی  کردند. 

ساختمان تلگرافخانه9 )1928( در ضلع جنوبی میدان توپخانه 

در تهران بود )تصویر 2(.10 طرح این بنا از قواعد و فرم های 

معماری دوره ی رنسانس اروپایی پیروی  داشت.

کرد؛  پیدا  تمایل  ملی گرایی  به  شاه  رضا  سیاست  نهایتاً 

گرایشی که به دنبال تصویری متمایز و بی همتا برای معماری 

ایرانی نوین بود. در این بین، یافته های باستان شناختی در 

ابتدای دهه 30، به  ویژه باز توجه به بناهای دوران هخامنشیِ 

شد.  آن  برای  مناسبی  دست آویز  تخت جمشید،  به خصوص 

یافته ها کمک شایانی به شکل گیری جریان معماری  همین 

»نئوکلاسیسیسم از نوع ایرانی« شد. طرح های عمومی ای که 

با این دیدگاه ساخته شدند، بیش از همه، بناهایی عظیم و 

حجیم با نماهایی آکنده از آرایه بودند ــ آرایه ها و عناصر 

تزئینی از ایران باستان که وظیفه ی ستودن حکومت پادشاهی 

جوان و هویت جدید را بر عهده داشتند.11 یک نمونه از چنین 

بناهایی، ساختمان کاخ شهربانی12 )1933( اثر میرزا علیخان 

مهندس در مجموعه ی باغ ملی تهران بود )تصویر 3(.

با آمدن گورکیان به ایران، نیروی جدیدی، یعنی جریان 

»ابتدای مدرن«، وارد صحنه ی نظری معماری آن زمانِ ایران 

شد. با وجود آنکه ساخت و ساز به طریقه ی مدرن، ابتدا تنها 

در محدود پروژه های ساختمانی ظاهر شد، اما نهایتاً همین 

»ساخت و ساز نوین« توانست بیش از دیگر رقبای خود دوام 

آینده  سال های  معماریِ  صحنه  بر  سرانجام  و  باشد  داشته 

مسلط گردد.

»ساخت و ساز نوین«: نخستین پروژه های خصوصی
گورکیان در طی چهار سال اقامت خود در تهران، چنانکه 

ویلا  بیست  است،  کرده  کارنامه ی شخصی خود ضبط  در 

در ایران بنا نمود13 و از بین آنها پنج پروژه را شخصاً منتشر 

ایرانی  تنها پروژه های  این پنج بنای خصوصی،  ساخت که 

به  خود  نوشته های  در  ویتو  هستند.14  گورکیان  مستندِ 

اشکوب  اما  دارد،  اشاره  نیز  گورکیان  دیگر  پروژه ی15  دو 

از پروژه های  ارائه نمی دهد. یکی  بناها  این  از  یا تصویری 

معرفی شده ی گورکیان »خانه ی پناهی« در تهران )1934( 

)تصویر4(  بود.16  فردوس  باغ  مقابل  شمیران  منطقه ی  در 

اصغر پناهی، کارفرمای خانه، مدیر یک شرکت ساختمانی در 

تهران بود. ساختمان سه طبقه و متقارن، در میان یک فضای 

وسیعِ آزاد واقع بود. فرم های ساده و گشودگی به بیرون، از 

ویژگی شاخص بنا بود. طرح در دو سمتِ خود پیش آمدگی 

پیشخان  اول و یک  ایوان در طبقه ی  محدب داشت. یک 

پیوند  یکدیگر  به  را  جانبی  قسمت های  ورودی(  )رواق 

ارائه ی ساختاری  داده اند. چیدمان فضایی پروژه به دنبال 

عملکردگرا بود. در طبقه ی همکف، اتاق های پذیرایی، در 

ناهارخوری و در طبقه ی  اتاق های نشیمن و  اول  طبقه ی 

اتاق هـای  مشخصـه ی  داشتند.  قرار  اتـاق  خواب هـا  دوم 

نشیمن، گشایش آنها بود. در صورت لزوم، برخی از اتاق ها 

قابلیت مجزا شدن به واسطه ی درب تاشو را داشتند. این 

راه حل، پیش تر در آثار معمار اتریشی اسکار اشترناد، استاد 

]Favole, 2012: 93[اولین نشست کنگره ی سیام، سوئیس، 1928 )با حضور افراد شاخصی چون لوکوربوزیه، زیگفرید گیدیون، گریت ریتولد و گابریل گورکیان )نفر سوم از سمت چپ((
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او نیز سابقه داشت. او ضرورتی در جدایی اتاق های مجاور 

از فضای نشیمن نمی دید و در طرح های او اتاق ها تنها از 
طریق پرده یا دربی کشویی از یکدیگر مجزا می شوند.17

خانه ی سیاسی18 )تصویر5( که گورکیان آن را در سال 

1935 در تهران بنا کرد، ایده های ابتدای مدرنی را به طرز 

علی اکبر  دکتر  خانه،  این  کارفرمای  دادند.  نمایش  بارزتری 

بعدها وزیر  و  تهران  دانشگاه  آتی  رئیس  و  استاد  سیاسی، 

بر  را  ساختمان  بدنه ی  گورکیان،  بود.  معارف  و  فرهنـگ 

 ـجنوبی، نامتقارن و در دو طبقه طراحی نمود.  محور شمالی 

ساختمان در طبقه ی همکف و در طبقه ی اول دارای یک 

که  است  اهمیتی  از  حاکی  ساختمان،  اشکوب  بود.  ایوان 

معمار برای »گشودگی« و »آزادی« فضاهای خود قائل بود. 

اشتراسر  با نمونه ی خانه ی  قیاس  قابل  این گشایش داخلی، 

)1919( اثر آدولف لوس در شهر وین بود )تصویر6( . طرحی 

اختلاف  این  داشت.  طبقه  یک  در  متفاوت  سطح  پنج  که 

را  جداکننده   دیوارهای  کردن  جایگزین  وظیفه ی  سطوح، 

فضایی  تصویر  می کوشد  معمار  آنها،  طریق  از  که  داشتند 

یکپارچه ارائه دهد. حاصل این رویکرد، ایجاد فضایی روشن 

و وسیع به صورتی بود که بیننده از منتهای شرق اشکوب تا 

ضلع غرب آن، دیدی آزاد داشت. با انتخاب بتن، به عنوان 

بار به راهکاری نوین در  مصالح وارداتی، معمار، نخستین 
ساخت منازل مسکونی روی آورد.19

یک مثال دیگر از این سال ها، خانه  ای سه  طبقه با سقف 

مسطح بود )تصویر 7( که در خیابان انقلاب شاه رضای سابق 

برای شهاب الدین خسروانی، یکی از سیاستمداران عالی مقام 

اکنون  خانه  این  شد.  ساخته  وقت  پادشاه  نزدیکان  از  و 

نخستین  بیرون،  به  طرح  گشودگی  نیست.20  موجود  دیگر 

می کرد.  به خود معطوف  را  بیننده  نظر  که  است  نکته ای 

اشکوب طبقات این خانه، نشان از بازی بیش از پیش معمار 

با موضوعاتی چون »عدم تقارن« و »فضاهای باز« داشت. 

هر چند جانب غربیِ طرح، تصویری مکعبی و بسته داشت، 

عقب  و  جلو  بازی  محصول  شرقی،  سمت  مقابل  در  اما 

نشستن اجزا بود. گورکیان بخشی از خانه را بر روی پیلوت 

و  گشوده  فضاهایی  توانست  طریق،  این  از  و  کرد  استوار 

چند عملکردی ایجاد کند. همچنین هنرمند در این اثر کوشید 

از اصول »برنامه ی پنچگانه« لوکوربوزیه )تصویر 8( بهره ببرد 

بر  تراس  از ستون ها در سمت جنوبی، طراحی  استفاده  و 

بر  افقی، شاهدی  پنجره های  نوار  بکارگیری  و  بام ها  بالای 
این مدعا بودند.21

شمال  در  فیروز  خانه ی  وی،  دیگر  ذکر  قابل  پروژه ی 

شهر تهران بود. کارفرمای این پروژه از بازماندگان سلسله ی 

قاجار بود22 که در عرصه ی سیاست کشور نیز نقش فعالی 

ایفا می نمود )تصویر 9(. گورکیان، این ساختمان را با نگرشی 

ساده گرا و دیدگاهی عمل گرایانه طراحی و نهایتاً اجرا کرد. 

او در واقع دو خانه طراحی نمود که از طریق یک راهرو با 

فرم محدبی به یکدیگر متصل می شدند. بدنه  ی ساختمان، 

دارای دو اشکوب مربع شکل بود. نکته ی متمایز این طرح در 

ـ همین سادگی، ارائه  مقایسه با دیگر آثار او، سادگی آن بود ـ
دهنده ی تصویری هندسی و مکعب گونه به بینده بود.23

نخستین »پروژه های عمومی« ابتدای مدرن
گورکیان در طی چهار سال اقامت خود در ایران، علاوه بر 20 

پروژه ی خصوصی، عهده دار طراحی هفت پروژه ی عمومی 

به  می توان  وی  شده ی  اجرا  پروژه های  جمله  از  شد.  نیز 

ساختمان تئاتر تهران، مدرسه ی نظام، وزارت جنگ، باشگاه  تصاویر این صفحه )4(: خانه ی پناهی، گابریل گورکیان، تهران 1934 ]نگارنده[

پرسپکتیو ایزومتریک
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پرسپکتیو ایزومتریک

  نمای خانه ی سیاسی

پلان طبقه ی همکف

تصاویر این صفحه )5(: خانه ی سیاسی، گابریل گورکیان، تهران، 1935 ]نگارنده[

از  و  تهران24  شهر  مرکز  در  اداری  ساختمان  یک  و  افسران 

طرح های ساخته نشده وی نیز می توان به طرح بسیار مدرن 

ساختمان وزارت صنایع اشاره نمود.

 1937 سال  به  مربوط  دادگستری  کاخ  پروژه ی  طرح 

)تصویر 10( از آن جهت قابل توجه بود که کشاکش بین دو 

گرایش یاد شده در معماری آن زمان ایران را به خوبی نشان 

نگاه  و  بود  بی اعتنا  بستر طرح  به  نسبت  که  نگرشی  ــ  داد 

دیگری که متوجه بستر و به زعم خود هویت ساز بود. یکی از 

نکات جالب و متمایز تاریخچه ی پاگرفتن »ابتدای مدرن« در 

ایران، آن بود که این جریان، بر خلاف نسخه ی اروپایی خود، 

هیچگاه در صحنه ی ساخت و ساز بناهای عمومی، مجبور به 

از  واقع  در  بلکه  نشد،  با »معماری سنتی«  و مصاف  رقابت 

همان ابتدا، یگانه رقیب اصلی و جدی اش صرفاً دیدگاه معماری 

»نئوکلاسیک ایرانی« بود که منبع کسب نیروی آن در علاقه ی 

ویژه ی دولتمردان به بهره بری از »هویت پیش از اسلام« نشأت 

گرفته بود. از همین روست که طرح اولیه و مدرن گورکیان 

برای پروژه ی کاخ دادگستری، پس از بازگشت وی به پاریس، 

به نفع جهتگیری نئوکلاسیسم ایرانی مصادره و تغییر داده شد 
و نهایتاً به واسطه ی تلاش پیمانکاری آلمانی به سرانجام رسید.25

سه  قسمتی،  بنایی  دادگستری  کاخ  پروژه ی  طرح  ابتدا، 

ارتفاع  چهار  در  آن  اصلیِ  پیکره های  بود.  متقارن  و  طویل 

به همراه دو حیاط مرکزی و یک ایوان بر بالای بام طراحی 

شدند. ساختار نما نیز در این نسخه بسیار ساده و بی آرایه بود. 

وزارت صنایع وقت، به عنوان کارفرمای دولتی این بنا، نهایتاً 

گورکیان  اولیه  پیشنهاد  از  متفاوت  کاملاً  اجرای طرحی  بانی 

نخست،  طرح  مدرن  اجزای  از  تعدادی   .)11 )تصویر  شد 

با ارتفاع های مختلف از نقشه ی  یا بازی  چون بام مسطح و 

اولیه، جای  آنکه، سادگی نمای  به علاوه  نهایی حذف شدند. 

باقی  مدرن  ذاتاً  هر چند  که  داد  جدید  شمایلی  به  را  خود 

پیدا  آرایه پردازی  بر  مبتنی  و  نئوکلاسیک  گرایشی  ولی  ماند، 

کردن  متمم  با  شد  کوشش  نما  باز طراحی  در  نمود. همچنین 

صفحات سنگی و تعدادی دیرک، نما را مزین تر نمایند. افزودن 

جزئیات دیگری  مانند شبه بالکن ها، نقش برجسته های سنگی 

با آرایه های ایران باستان بر بالای پنجره ها یا نشاندن نوارهای 

عمودی آرایه دار، گل های دوازده پر ساده شده و عناصر تزئینی، 

جامه ی  به  بنا  کردن  ملبس  برای  بودند  دیگر  تلاشی  همگی 

»هویت ایران باستان«.

یا  ممکن  مسیری  ایرانی:  نوع  از  مدرن«ی  »ابتدای 

ناممکن؟
آیا به راستی تفکر »ساخت و ساز نوین« دوران »ابتدای مدرن« 

به  نسبت  معتقدند،  بدان  ایران  امروزی  منتقدین  که  آنطور 

بود؟  »بی هویت«ی  دچار  یا  و  بی تفاوت  خود  مکان  بستر 

 شکی در آن نیست که آبشخور معنوی ابتدای مدرن در اروپا 

کشورهای غیر اروپایی  اساساً  آیا  اینجاست که  اما سؤال  بود. 

همچون ایران، اقبالی هم در شکل دهی به نسخه ی خودی از 

این معماری مدرن داشتند؟

ویلیام کرتیس، نظریه پرداز انگلیسی، در مقام پاسخ به این 

پرسش میان »جریان پیشگام« و »سبک بین المللی« که بعدها 

ایجاد شد، تمایز قائل می شود.  امروزه می توانیم با بازگشت 

به گذشته، تلاش های جدی ای را از سوی معماران پیش قراول 

تطبیق و همخوانی  ابتدای مدرن در جهت  نامدار جریان  و 

طرح هایشان با بستر مکانی خود رصد کنیم. از مصادیق این 

رویکرد، می توان به تلاش های ابتدای مدرن در کشور ژاپن و 

توکیو  در  رایت  لوید  فرانک  اثر  امپریال  آثاری همچون هتل 
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تصویر 8. اصول پنجگانه ی لوکوربوزیه، 1923

تصویر 6. خانه ی اشتراسر، آدولف لوس، وین، 1919

پلان طبقه ی همکف   تصویر7. خانه ی خسروانی، گابریل گورکیان، تهران، 1936

ساختمان وزارت صنایع، تهران

پرسپکتیو ایزومتریک

]مأخذ تصاویر این صفحه: نگارنده[
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  تصویر 9. خانه ی فیروز، گابریل گورکیان، تهران 1937 

تصویر 10. طرح پیشنهادی کاخ دادگستری، گابریل گورکیان، تهران 1937

تات  برونو  اثر  هیوگا  مسکونی  خانه ی   ،)12 )تصویر   )1923(

در  اکُورا  یا  و   )13 )تصویر   )1935( آتامی  در   )Bruno Taut(

طرح  تشریح  در  تات  کرد.  اشاره   )14 )تصویر   )1936( توکیو 

بود  او تلاشی  پروژه ی  که  بود  خانه ی مسکونی هیوگا، معتقد 

در جهت باز تفسیر روح معماری سنتی ژاپن در قالب خوانشی 

نوین.27 )تصویر 15(.

ورود  سال  در  را  آن  گورکیان  که  اصلانی،  ملک  خانه ی 

معماری  تأثیرات  سویی  از  نمود،  بنا  تهران  به   )1933( خود 

ابتدای مدرن را نشان می دهد و از سوی دیگر، گویای کوششی 

منحصربه فرد در ارائه ی خوانشی ایرانی از مفهوم »ساخت و ساز 

مدرن« بود معمار، در این ویلا از تغییرات بنیادین در تیپولوژی 

راه حل های سنتی و  به  ساختمانی صرف نظر کرد و مشخصاً 

بومی ارجاع داد. در زمره ی این عناصر، می توان به تقارن در طرح 

و یا بکارگیری تالاری در میانه ی اشکوب به همراه گوشواره های 

جانبی آن اشاره کرد.28 به همین ترتیب، طراحی مجزایِ موقعیت 

ورودی  نزدیکی  در  که  خانه  مرد  مسکونی  فضای  اختصاصی 

ساختمان قرار داشت و فضای اختصاصی کدبانوی خانه که در 

سمت دیگر ساختمان و نزدیک آشپزخانه بود، قابل ردیابی است. 

اتاق های اندرونی و بیرونی همانند سرمشق سنتی خود، هر کدام 

از  معمار  داشتند.  مشترک  نشیمن  فضای  به  مستقیم  اتصال 

بکارگیری عناصر مدرنی چون درب های کشویی صرف نظر کرده 

بود. همه ی اتاق ها در یک سطح بودند و تأکیدی بر گشایش 

مِلک اصلانی،29 به صورت غافلگیر  نبود. خانه ی مدرن  فضاها 

کننده ای پذیرای عناصری از معماری سده ی نوزدهم ایرانی بود. 

بهره گیری از تصویری آشنا چون گشایش تالار با درب یا ارُسُی به 

ایوان که خود نهایتاً با پلکانی به حیاطی مشجر و حوضی مرکزی 

در ارتفاع پایین تر متصل بود از ویژگی منحصر به فرد طرح بود. 

استفاده ی مجدد از عناصر سنتی در پروژه های بعدی گورکیان 

تکرار نشد و به این ترتیب، خانه ی مِلک اصلانی، تنها پروژه ی 

ایران است که  نشر و معرفی شده ی دوران پیشقراولان مدرن 

امکان اجرای چنین راه مجزایی را به تصویر کشید.30 )تصویر 16(

معماری  زبده ی  پیشروی  یک  عنوان  به  گورکیان  گابریل 

مدرن، جلوتر از درجه ی پذیرش صحنه ی معماری ایرانِ آن زمان 

گام برداشت. هنگامی که وی در سال 1933 به ایران آمد، کوشید 

این   با  باشد.  ایران  معماری  در  مدرن  ابتدای  مسیر  راهگشای 

وجود، رد شدن طرح مدرن او برای ساختمان وزارت صنایع یا 

از  دادگستری، حکایت  کاخ  پروژه ی  در  کارفرما  دخل و تصرف 

در  زیادی  اجرایی  با مشکلات  وی  مدرن  نظریات  که  دارد  آن 

دولتی،  کارفرمایان  بودند.  روبرو  عمومی  طرح های  حیطه ی 

حمایت  ایرانی«  »نئوکلاسیک  سیاق  به  طرح هایی  از  مسلماً 

جدی تری داشتند.

نخستین  سال  همان  در  اصلانی  ملک  خانه ی  طرح 

یافتـن  داد،  نشـان  ایـران  به  مدرن«  »ابتـدای  ورود 

سوی  از  مسیر  این  اما  بود.  ممکن  مدرن«  ایرانی  »نسخه ی 

دنبال  به صورت جدی  ایران  در  ادامه ی حضورش  در  گورکیان 

خود  خصوصی  کارفرمایان  برای  او  که  طرح هایی  اکثر  نشد. 

وفادار  اروپایی  مدرنِ  ابتدای  نسخه ی  چارچوب  به  ساخت، 

ماندند. شاید بتوان یکی از دلایل این تغییر رویکرد را در علایق 

و خواسته های کارفرمایان وی نیز دید. افرادی که اکثراً به طبقات 

بالای اجتماعی تعلق داشتند و سخت مایل بودند ایران را عضوی 

از کشورهایی با تمدن مدرن و غرب گرا ببینند. منصرف شدن از 

ساخت معماری مدرن با خوانش بومی، نهایتاً صحنه ی معماری 

ایران را در طی دهه های 1950 و 1960 دچار رواج یک معماری 

صرفاً عملکردگرا، یکنواخت و بین المللی کرد و نهایتاً به بحران 

هویت رسید.  ]مأخذ تصاویر این صفحه: نگارنده[
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  طرح اجرا شده ی کاخ دادگستری )ترسیم مجدد از هنر معماری(

]Retrieved March 5, 2017. From http://en.wikipedia.org/wiki/Courthouse_of_Tehran[تصویر 11. طرح اجرا شده ی کاخ دادگستری، تهران، 1942ـ1937

  طرح گورکیان برای دادگستری )ترسیم مجدد از هنر معماری(
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تصویر 13. برونو تات، خانه ی هیوگا، آتامی، 1935 ]نگارنده[

]//Retrieved March 7, 2017. From https://howcreativeswork.com/201310[تصویر 12. فرانک لوید رایت، هتل امپریال، توکیو، 1923

]/Retrieved March 7, 2017. From http://davecloughphotography.com/2011//06[تصویر 14. برونو تات، اکوارو، توکیو، 1936
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تصویر 15. اسکیس هایی از برونو تات که نشان دهنده ی توجه او به 

زمینه است و مدرن ممتاز را از مدرن کیچ )سرسری( که سطحی نگر 

است جدا می کند.

تصاویر 2-16 خانه ی ملک اصلانی، گابریل گورکیان، تهران، 1936

تصاویر 1-16 خانه ی ملک اصلانی، گابریل گورکیان، تهران، 1936

خانه ی سنتی در منطقه مسجد حکیم، تهران

]مأخذ تصاویر این صفحه و صفحه ی بعد: نگارنده[
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پلان طبقه ی اولپلان طبقه ی همکف

تصاویر این صفحه: خانه ی ملک اصلانی، گابریل گورکیان، تهران، 1936
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معماری های در حال ظهور

فضاهای شهری

فلسفه ی وجودی
برنامه ریزی، سیاست است؛ معماری، برنامه ریزی است ــ برنامه ریزیِ ایده، پروژه و اجرا. بدون برنامه ریزی، تصویر 

دکترین و حرکت استراتژیک امکان پذیر نیست. معماری معاصر ایران دکترین ندارد، زیرا برنامه ریز و برنامه ریزی 

ندارد. معماری معاصر ایران، هدف مدون، روش مدون، کارگزار مدون و نهایتاً اجرای مدونی ندارد که حرکت کند؛ 

این معماری، روند چندبعدی  و سینوسی ای را در پیش گرفته است. هدف از این برنامه، تمرین برنامه ریزی و تفکر 

استراتژیک است.

اگر تصوری از آینده نداشته باشیم، چگونه امروز معماری می کنیم؟ معماری های در حال ظهور، یک مسابقه ی 

مفهومی است که به صورت عمومی برگزار می گردد و مخاطبین آن، مجموعه ی معماران حرفه ای، دانشجویان و 

علاقه مندان به این هنر و توابع فکری آن می باشند. در این رویداد، ممکن است یک پروژه ی اجرا شده، یا یک طرح 

کشیده شده، یک کانسپت و حتی یک متن به پژوهش و رقابت گذاشته شود. کدام طرح، تصویر بهتر و شفاف تری 

از آینده ارائه می دهد؟ ده سال دیگر ما کجا خواهیم بود؟ مهم تر آنکه، چگونه و بر اساس چه استدلالی اینگونه ادعا 

شده است؟ استدلال طراح یا طراحان آن چیست؟ چرا و بر چه اساسی، نقدی بر معماری معاصر وارد شده و از کدام 

دریچه ی فلسفی و نظریه پردازانه ای، این افق ترسیم شده است؟ اینها مواد و معیارهای قضاوت این رویداد هستند.

وب سایت هنر معماری آنلاین )www.AOAonline.ir(، به عنوان بازوی دیجیتال هنر معماری )AOA( مأمور 

گردید تا این مسائل را به چالش بکشد و با برگزاری این رویداد، موج های متوالی لازمه را تبیین و به بررسی و 

جهت دهی جریان معماری اقدام نماید. در این بین، ما از نظرات کارشناسان و استادان فن بهره برده و کوشیدیم 

هر فصل، به آینده، بیش از پیش نزدیک گردیم. این نخستین بار در ایران است که یک وب سایت، یک رویداد ملی 

تعریف می کند و این بار، بر ارزش های حرکت گروهی و رشد سازمانی تأکید می  ورزد.

داوران فصل نخست
 کوروش حاجی زاده )دکترای معماری(

 علیرضا اسدی )دکترای آینده پژوهی(

 نماینده ی مؤسسه ی هنر معماری قرن )برگزار کننده( – گروه فرارسانه ای هنر معماری

جوایز
 نفر نخست: ایراد سخنرانی و تندیس ویژه ی رویداد به انضمام لوح تقدیر و نشر و معرفی اثر در رسانه های 

هنر معماری

 نفرات دوم و سوم: لوح تقدیر و نشر و معرفی اثر در رسانه های هنر معماری
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معماری در حال ظهور )فضای شهری(
اگر هر دو تیتر بالا را در یک عنوان بازنویسی کنیم، خواهیم 

کلید  بنابراین سه  در حال ظهور«.  »فضای شهری  داشت: 

واژه ی مهم )فضا، شهر، ظهور یا به عبارتی آینده( کانسپت 

ایران  نزدیک،  را شکل می دهند. »خیلی دور خیلی  پروژه 

شهرسازی  و  معماری  چشم انداز  سند  به  کنایه  با   »1404

انقلاب  معماری  بنیاد  توسط  که  گردیده  انتخاب  کشور 

و  معماری  ساله ی  بیست  چشم انداز  عنوان  تحت  اسلامی 

شهرسازی تدوین شده است. این سند برای بیست سال آتی 

بگوییم،  بهتر  یا  متناقض  اقدامات  اما  شده،  تدوین  کشور 

عدم اقدامات لازم، معماری و شهرسازی را در مسیر مفروض 

پیش نبرده است. به طوری که اکنون فقط نه سال تا پایان 

اعتبار این چشم انداز باقیست ولی پیشرفت که هیچ، شاید 

پسرفت هم داشته ایم. به همین منظور تأکید نگارنده در 

کنار تصاویر مربوطه، بر روی سال 1404 می باشد.

سیاست زدگی معماری و شهرسازی
در  طبیعتاً  که  شهری  فضاهای  طراحی  و  برنامه ریزی 

از  متأثر  آنکه  از  بیش  می شوند،  مطرح  کلان  مقیاس 

طراحی  شهری،  برنامه ریزی  مثل  مربوطه  تخصص های 

شهری، جامعه شناسی، مردم شناسی، حمل و نقل و ... باشند، 

حاصل سیاستگذاری و ایدئولوژی حکومت ها است. به بیان 

دیگر سیاست زدگی معماری و شهرسازی باعث شده است 

این  از عهده متخصصان خارج شود.  کنترل و مدیریت آن 

خیلی دور خیلی نزدیک، ایران 1404

محمد حسن فروزان فر )رتبه ی نخست(

است.  صادق  حکومتی  مدل های  و  کشورها  تمام  در  مهم 

از فضاهای مرده و انسان زدای کمونیستی روسیه، چین و 

احیای فضاهای شهری  تا  گرفته  در دهه های گذشته  کوبا 

و مردم وارِ کنونی دانمارک، فرانسه، هلند و ... در سال های 

در  همگانی  زندگی  مطالعات  علم  پیدایش  مدد  به  اخیر 

فضای شهری. از طرفی، تهاجم فرهنگی و تجاری شرکت های 

از  با فضا،  انسان  تعامل  بزرگ در سبک زندگی و نحوه ی 

برای  است.  امروز  جوامع  سیاست زدگی  دیگر  نمونه های 

مثال، همزمان با انقلاب صنعتی، شکوفایی اقتصادی اروپا، 

بیشتر  خودروها،  انبوه  تولید  و  ساختمان  صنعتی سازی 

مردم در مسکن های حومه ی شهر ساکن شده و در نتیجه 

به طوری که  تراکم جمعیت در مرکز شهر کاسته شد،  از 

شهری  زندگی  فقدان  می شد،  خلق  جدید  فضای  هرقدر 

بیشتر خودنمایی می نمود. به موازات این مهم، خودروهای 

شخصی، بخش جدایی ناپذیر زندگی روزانه در منظر شهری 

با  تقابل  در  شهر  بر  خودروها  تسلط  مرور  به  و  شدند 

زندگی شهری قرار گرفت. امروزه شهرهای ما با اولویت و 

ارتباطی،  راه های  ایجاد  و  تردد  ترجیح خودروها، سهولت 

برنامه ریزی و طراحی می شود.

رویکرد پروژه
ایران  شهرسازی  و  معماری  سیاست زدگی،  این  راستای  در 

مدیریت  و  تفکر  یک  تأثیر  تحت  که  است  سال ها   هم 

پروژه ی شماره ی یک: غلبه ی ماشین بر انسان: میدان آزادی تهران

تصاویر این صفحه: تجمع مردم پیاده در ایام انقلاب اسلامی

میدان آزادی به عنوان یکی از بزرگ ترین میادین شهری ایران، همواره کانون اجتماعات ملی و مذهبی مردم بوده است. اما متأسفانه رشد بی رویه خودرو ها در پایتخت و همچنین ترافیک سنگین اطراف میدان که کاملاً آرامش 

و امنیت پیادگان را تحت تأثیر قرار داده است به طور نمادین دستمایه شده تا گمان رود که در آینده ای نه چندان دور، اجتماعات مشابه دیگر توسط پیادگان نبوده و مردم با خودرو های خود در میدان حاضر شوند. طراحی و 

برنامه ریزی شهری به سمتی می رود که همه ی اقشار مجبور به استفاده از خودرو هستند و این به منزله ی  حذف مردم پیاده و ناتوان است )پیادگانی که همواره موجب پویایی فضای شهری هستند(.

پیمانکاری اداره می شود. تفکری که ساختن را در هر شرایطی 

ارجح می داند. در پاسخ به هر مسئله ای بدون توجه به ماهیت 

به  می شوند.  ارائه  پاسخ  عنوان  به  عمرانی  پروژه های  آن، 

جای تقویت حمل و نقل عمومی، گسترش آن و فرهنگ سازی، 

خیابان ها و اتوبان های چند طبقه ساخته می شود و بستر را برای 

جولان خودرو های بیشتر فراهم می کند. باغات و بوستان های 

به فلک کشیده تخریب و  چند صد ساله توسط برج های سر 

سبز  کمربند  اسم  به  چندماهه  نهال های  فاجعه،  برای جبران 

در بیرون شهر کاشته می شوند. بدون مکانیابی و امکان سنجی، 

دنبال  به  و  شده  ساخته  شهر  متراکم  بافت  در  مگامال هایی 

به  تبدیل  و  از سکنه شده  منطقه ی مسکونی خالی  آن، یک 

از سیستم  حاکی  این دست،  از  مثال هایی  می شود!  پارکینگ 

بیمار مدیریتی است که مصالح عمومی را فدای منافع اقتصادی 

با  را  شهری  طراحی  و  برنامه ریزی  و  کرده  محدود  عده ای 

بن بست روبرو می کند.

پروژه ی »خیلی دور خیلی نزدیک، ایران 1404« با رویکرد 

و  سیاست زدگی ها  همین  معلول  که  آینده  شهری  فضاهای 

ارزشمند  و  شاخص  شهری  فضای  پنج  است،  تخصص زدایی ها 

که مورد اقبال مردم و متخصصان قرار گرفته است را به صورت 

سمبلیک، برجسته می نماید و ضمن گزارشی تصویری از تغییر و 

تحولات این فضاها در طول زمان، آینده ی سیاه و تلخ پیش رو 

را زودتر از آنکه فرا رسد نشان می دهد. باشد که هشداری به 

همه ی ما داده شود که چگونه کمر به نابودی خود بسته ایم.

[Retrieved February 26, 2017. From http://parna.blog.ir/][نگارنده]
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تجمع مردم سواره، 1404 
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پروژه ی شماره ی دو: شهر به مثابه ترمینال: حرم امام رضا )ع(

نفوذ معابر و خیابان ها به داخل حرم، 1404

حرم مطهر امام رضا)ع( به عنوان مهم ترین کانون مذهبی ایران که سالانه پذیرای بیش از 25 میلیون زائر می باشد، هر ساله به بهانه ی توسعه دستخوش تغییری اساسی می گردد. تخریب بافت ارزشمند پیرامون حرم و نابودی 

اتصال بافت، مردم و زندگی با این مرکز شهری مهم، نه تنها از قدرت فضای شهری آن کاسته و این گره اجتماعی بزرگ را به یک عمارت و چند حیاط تنزل داده است، بلکه دیگر عمل زیارت نیز بدون داشتن وسیله ی نقلیه 

ممکن نیست؛ از طرفی عمل تشرف به یک مکان زیارتی دارای آداب و سلسله مراتبی ویژه می باشد که جزئی از زیارت بوده ولیکن توسعه های نابجا این قابلیت را نیز از حرم گرفته اند. طبق این رویه بعید نیست در آینده شاهد 

خیابان هایی باشیم که از داخل حرم نیز عبور کنند و با خودرو به زیارت رویم.  

افزایش میانگین سنی جامعه در آینده ی نزدیک، ایجاب می کند 

برنامه ریزی ها در جهت مناسب سازی فضا های شهری برای سالمندان 

و معلولان جسمی سمت و سوی ویژه ای بگیرد. ناگفته پیداست 

فضای شهری ما پاسخگوی نیاز سالمندان و معلولان نبوده و منحصراً 

تنها جوانان هستند که بدون مشکل حادی، قادر به ارتباط با 

فضای رفت و  آمد روزانه و ... می باشند و اینها مواردی هستند که این 

قشِر محدود ولی در حال رشد با آن مواجه اند. نتیجه ی امر، محرومیت 

ایشان از خدمات شهری و نیاز های معاصر است. در این تصویر 

سمبلیک، پل طبیعت تهران به عنوان یک پروژه ی موفق که مرزهای 

معماری را گسترش داده و در قالب یک فضای شهری معاصر مورد 

اقبال مردم قرار گرفته، نمایش داده می شود که در دوردستِ آن، دو 

ناظر خاص قرار گرفته اند تا همچنان معضل ارتباط سالمندان و معلولان 

با فضاهای شهری شاخص و غیر شاخص بدون پاسخ بماند. باید متذکر 

شد طبق آمار رئیس سازمان بهزیستی، روزانه 80 و سالانه 30 هزار 

نوزاد معلول در ایران به دنیا می آیند ولیکن فضاهای شهری معاصر ما 

علی رغم انجام مطالعات آکادمیک فراوان، همچنان محدودیت سنی و 

جسمی دارند.

اتصال بافت متراکم با حرم، 1339 تخریب بافت جهت توسعه ی حرم، 1346

تخریب بیشتر به بهانه توسعه ی  صحن ها، 1394 تخریب بافت ارزشمند پیرامون حرم جهت راهسازی، 

1394

پروژه ی شماره ی سه: قشر فراموش شده ی سالمند و معلول: پل طبیعت
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بی شک مهم ترین مشکل کنونی و آینده ی کشور، بحران آب است. بحرانی که گریبان تمام حوزه ها از جمله معماری و شهرسازی را نیز خواهد گرفت. طبق گزارش سازمان ملل، منابع قابل استفاده آب ایران از 200 میلیارد 

متر مکعب در سال 1990 م به 726 تا 860 میلیارد متر مکعب در سال 2025 م )1404 ش( کاهش خواهد یافت. فضای شهری آینده ی ما باید در خدمت منابع آبی باشد و نه در مقابل آن، زیرا فضاهای شهری بدون پوشش گیاهی، 

فضاهایی مرده و بی روح اند )پوشش گیاهی ای که نبودش حتی نقش جهان را هم خواهد کشت(.

پروژه ی شماره ی چهار: خشکسالی و بحران آب: میدان نقش جهان اصفهان

مرگ نقش جهان، 1404

پوشش سبز نقش جهان به واسطه ی آب زاینده رود

سرزندگی نقش جهان به برکت ارتباط مستقیم با آب

پروژه ی شماره ی پنج: ساخت و ساز بی رویه: مسجد شیخ لطف اللّه اصفهان

سیمای شهری و خط آسمان شهری جزئی از فضای شهری است که 

گاه ملموس و گاهی ناملموس است، اما کاملاً به صورت بصری درک 

می گردد. افت طراحی تک بنایی و تفکر دیده شدن که بیشتر در بین 

معماران رایج است، موجب گردیده فضاهای شهری ما سیمایی آشفته 

و آزار دهنده  داشته باشند و همچنین این بی نظم ساختن )بلند و 

کوتاه و جلو و عقب ساختن( در حال رشد است و به مرور دارد فضای 

شهری آتی ما را می سازد. در تصویر نقش جهان، خط آسمان مسجد 

شیخ لطف اللّه و بدنه های مجاور، به صورت اغراق آمیزی تحت تأثیر 

ساخت سازه های بی رویه ی پیرامون میدان قرار گرفته است تا پیشاپیش 

چهره ی مخوف و البته غم انگیز میدان را در آینده نشان دهد. 

 مسجد شیخ لطف اللّه، 1404

 مسجد شیخ لطف اللّه، اکنون
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محدود  دیوار(  )مثل  فیزیکی  عناصر  به  آدم ها  قلمروی 

نمی شود. دنیای مجازی )در تصویر با نور نمایش داده شده( 

با دنیای فیزیکی در هم آمیخته می شود و شخصیت مجازی 

مرز  می شکند.  هم  در  را  فیزیکی  دنیای  مرزهای  آدم ها 

در حال محو  و محیط طبیعی  انسان   ساخت  میان محیط 

شدن است و فرایندهای زیستی انسان نیز بخشی از نظام 

فرایندهای طبیعی هر محیط  تلقی می شود. نگرش ما به 

معماری فردا، تجسم ساختار و محیطی انتزاعی و گسسته 

از محیط ها و ساختارهای انسان    ساخت کنونی نیست، بلکه 

جهت دادن به مسیری است که فضاهای زیست کنونی به 

سوی رشد خود طی خواهند کرد. این مسیر امتداد راهی 

است که از معماری دیروز به معماری امروز رسیده و رو 

به سوی معماری فردا دارد. از این رو، معماری فردا امتداد 

دیروز، بستر  است، همان گونه که معماری  امروز  معماری 

معماری امروز بوده است. در نظر ما، مفهوم معماری فردا، 

بلکه  نیست؛  کلیه ی فضاهای زیست  از  یک تجسم واحد 

کنونی  زیست  فضای  هر  فردای  از  منحصر به فرد  تصوری 

است که مسیری به سوی  بهتر شدن خود طی می کند.

در این نوع نگاه، معماری فردا، تجویزی برای معماری 

امروز در جهت ارتقای قوت ها و بهبود ضعف های امروز 

در  اجتماعی  تعاملات  و  زیست محیطی  مسائل  است.  آن 

در  فراگیر  و  مشترک  مسائل  جمله  از  انسانی  جامعه ی 

جامعه ی امروز تلقی می شوند. از سوی دیگر، فناوری نوین 

بر  بود.  خواهد  فردا  معماری  مسیر  در  تأثیرگذار  اهرمی 

این اساس، رویکرد ما به مفهوم معماری فردا در تصوری 

تغییر  از فردای یک فضای زیست کنونی که در آستانه ی 

است، متمرکز گشت. این تصور ذهنی در قالب یک »تصویر 

تخمینی« و نه یک تصویر قطعی، عینیت یافت )تصویر 1(. 

این تصویر می تواند یکی از صور ممکن برای آینده ی یک 

یک  راستا،  این  در  باشد.  )تصویر2(  کنونی  زیست  فضای 

محله به عنوان »فضای زیست مورد بررسی« انتخاب شد؛ 

چرا که محله دارای تعاملات اجتماعی پیچیده تری نسبت به 

محله ی فردا

محمد مهدی سعیدی و فربد طبائی )رتبه ی دوم(

یک واحد مسکونی می باشد و همچنین بیانگر ویژگی های 

یک شهر در مقیاسی کوچک تر است.

فردای معماری و محیط زیست
جدا  مقوله ای  عنوان  به  معماری  به  معاصر،  دوران  در 

محیط های  ترتیب،  بدین  می شود.  نگریسته  طبیعت  از 

محیط  از  گسسته  محدوده هایی  صورت  به  انسان ساخت 

محیط  فرایندهای  که  محدوده هایی  شدند.  تلقی  طبیعی 

منقطع  حتی  و  تغییر  دستخوش  آنها  حوزه ی  در  طبیعی 

می شد و تنها به نشانه هایی ظاهری از عناصر طبیعی در 

رویکردی،  چنین  می شد.  بسنده  انسان ساخت  محیط های 

فرایندهای  نظام  در  وسیع  مشکلات  پیدایش  به  منجر 

انسانی گشت.  برای جامعه ی  آنها  بیگانگی  نیز  و  طبیعی 

سوی  به  خود  رشد  مسیر  در  فردا  معماری  ترتیب،  بدین 

یکی شدن با نظام های طبیعی و برداشتن مرز میان محیط 

انسان ساخت و محیط طبیعی گام بر می دارد. در این راستا، 

معمارانه ای  ساختارهای  پیدایش  در  نیز  نوین  فناوری های 

که در متن نظام های طبیعی بگنجند و امتداد فرایندهای 

طبیعی و ذاتی محیط ها باشند، مفید واقع می شوند.

مولکولی،  مقیاس  در  مواد  کنترل  یا  نانوتکنولوژی 

تا  مهندسی  از  عرصه ها  تمام  در  طبیعت  اسرار  گشایش 

بشر  اگر  که  است  این  هدف  می دهد.  نوید  را  پزشکی 

و  کنند  مرتب  را  خود  چطور  که  بگوید  اتم ها  به  بتواند 

چگونه رفتار نمایند، بسیاری از خواص یک ماده قابل کنترل 

خانه های جدید،  در  دور،  نه چندان  آینده   ای  در  می گردد. 

آجرها ممکن است هنگامی که ترکی در آنها ظاهر می گردد، 

خود را تعمیر نمایند. ماشین ها نیز ممکن است با لایه ای به 

استحکام الماس پوشانده شوند که آنها را در برابر خراش ها 

محافظت می کند. پزشکان نیز خواهند توانست صدها نوع 

بیماری را تنها با قرار دادن یک قطره ی خون در یک دستگاه، 

تشخیص داده و پس از چند ثانیه نتیجه را دریافت کنند. 

نانوتکنولوژی در جهانی بسیار کوچک کنترل می شود. هدف 

نانوتکنولوژی، ساخت اشیا، اتم به اتم، مولکول به مولکول 

و با یک رویکرد از پایین به بالاست، راهی که طبیعت، 

میلیون ها سال است انجام می دهد.

کنونی  انسان ساخت  محیط  به  مربوط   1 تصویر 

می باشد.   چمران  بزرگراه  مجاورت  در  و  تهران  شهر  در 

محله ای که با محله های توسعه یافته در سال های اخیر 

که از امکانات رفاهی خوبی بهره مند می باشند، همجوار 

در  سکونت  کیفیت  همجواری،  این  علی رغم  است. 

الگوی  می باشد.  استاندارد  از  پایین تر  بسیار  محله  این 

سکونت در این محله، بر اساس نیازهای کاربران و بدون 

وجود  است.  گرفته  شکل  شهر سازان  و  طراحان  دخالت 

ساختمان های نوظهور در اطراف این محله، سبب شده 

بهبود  در جهت  تغییراتی  آن خواستار  که ساکنان  است 

وضعیت سکونت فعلی خود باشند. این نیاز باعث شده 

است تا این محله به عنوان مکانی که در آستانه ی تغییرات 

ساختاری در آینده می باشد، مورد بررسی قرار گیرد.

فردای معماری و تعاملات اجتماعی
و  شده  تسریع  اجتماعی  انقلاب  یک  معرض  در  انسان 

قدرتمند است که ناشی از علم نانوتکنولوژی می باشد. در 

به ساخت  قادر  از دانشمندان  نزدیک، گروهی  آینده ا ی 

اولین آدم آهنی با مقیاس نانومتری می گردند که قادر به 

میلیارد  پنج  تولید  با  سال  چند  است. طی  همانندسازی 

صنعتی  فرایندهای  تمامی  تقریباً  نانوروبات،  تریلیون 

از رده خارج خواهند شد. کالاهای  کار کنونی  نیروی  و 

مصرفی به وفور یافت  شده، ارزان، شیک و با دوام خواهند 

را  جلو  به  رو  کوانتومی  و  جهش سریع  یک  دارو،  شد. 

تجربه خواهد نمود. سفرهای فضایی، همانندسازی، امن 

سبک های  ترتیب،  بدین  شد.  خواهند  مقرون به صرفه  و 

زندگی روزمره در جهان به طور زیربنایی متحول خواهند 

شد و الگوی رفتاری انسان ها تحت الشعاع این روند قرار 

خواهد گرفت.

2. مرحله ی اولیه ی ساخت مولکول به 1. انتخاب چیدمان اتاق خواب

مولکول اتاق با استفاده از تکنولوژی نانو

3. امکان تغییر و ویرایش سریع طرح در حین 

ساخت و حتی پس از اتمام ساخت وجود دارد.

4. هوش مصنوعی، دما، نور، صدا و ... را حتی 

هنگامی که کاربر خواب است کنترل می کند.
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به انتظار فاجعه

سیمای شهر در آینده

کمیل کیا و علی کثیری )رتبه ی سوم(

درنگ
تکاملی  به  تکرار  هر  در  اما  می کند؛  تکرار  را  خود  تاریخ 

دست می یابد که آن را از این همانی )Identity( می رهاند. 

را  آن  که  است  سوار  گذشته ای  بر  آینده ای  هر  بی شک، 

از همین رو است که گفته شده »آنکه گذشته  می سازد1؛ 

را بداند، آینده را می بیند« و یا می بینیم که امام علی)ع( در 

نامه ی سی و یکم از نهج البلاغه، خطاب به فرزند گرامی شان 

کن  آینده  راه  چراغ  را  گذشته  قضایای   [...]« می فرمایند: 

هنگامی  کن«.  استدلال  آینده  به  گذشته  رهگذر  از  و 

بحث  این  است،  میان  در  شهری  فضاهای  از  بحث  که 

)مطالعه ی تاریخ( ابعاد بسیار گسترده ای پیدا می نماید، چرا 

که آنچه فرم شهر را تعیین می کند، مجموعه ای است بسیار 

اقتصادی،  »ساختار  چون  عواملی  از  ناهمگون  و  غامض 

سیاسی«  حیات  و  جغرافیایی  قانونی،  کالبدی،  اجتماعی، 

)Hofer,1966 به نقل از موریس، 1374: 119(.

عوامل مؤثر در سیمای شهر
از  یکی  شهرها،  فرم  شکل گیری  در  دخیل  عوامل  وسعت 

از درک درست فرم شهرهای  عوامل مهمی است که مانع 

لیکن در مطالعه ی فرم شهر های گذشته  گذشته می گردد؛ 

نکته ای  ــ  آنها  آینده ی  وضعیت  پیش بینی  منظور  به  ــ 

بس مهم تر وجود دارد که بی توجهی به آن، خود موجبات 

تفسیر غلطِ فرم شهر را به دنبال خواهد داشت: »آنچه ما 

تاریخ، همچون آتن، رم، جیزه  از شهرهای درخشان  امروز 

منهای  از شهر،  است  تصویری  غالباً  داریم،  در ذهن   ... و 

معماری توده ی مردم. به عنوان مثال، رم مترادف می شود با 

کولوسئوم )Coliseum(، جیزه خلاصه می شود در اهرام و 

ابوالهول )Sphinx &Pyramids( و آتن محدود می شود به 

آکروپلیس )Acropolis of Athens(.« از همین رو است که 

خواندن مشاهدات دیکا آرگوس در فاصله ی قرن دوم و اول 

پیش از میلاد، در باب آتن، موجب شگفتی بسیاری می شود: 

فراهم  آن  نیاز  مورد  کافی  آب  و  بوده  »[...] شهر خشک 

افتضاح  کوچه های  همان  جز  چیزی  خیابان ها  نمی شود. 

قدیمی نیستند و خانه ها، جز در موارد استثنائی، کوچک و 

محقرند. برای یک غریبه، در بدو ورود، باور اینکه این همان 

آتن است که وصف آن را بسیار شنیده، بسی دشوار است« 

البته   .)49  :1374 موریس،  از  نقل  به   Mumford,1961(

توده ی  معماری  ناپایداری  به سبب  زیادی  تا حد  امر  این 

مردم این شهرها در ادوار گذشته می باشد. به عنوان مثال، 

هیچ  تقریباً  ما  باستان شناسانه،  کاوش های  تمام  علی رغم 

تصویر واضح و قابل استنادی از معماری توده ی مردم آتن 

در قرن چهارم پیش از میلاد نداریم.

نیز  پدیدارشناسی  دیدگاه  از  می توان  را  بحث  همین 

مطرح ساخت. از این منظر: »ورود و رسیدن به یک شهر، 

تنها هنگامی معنا پیدا می کند که شهر پیش از آن، دارای 

ما  مقصود   .)137  :1391 شولتز،  باشد«)نوربری  هویتی 

این است که انسان از یک مکان، ممکن است تصور و یا 

خاطراتی داشته باشد و وقتی وارد آن مکان می شود، »حسِ 

در آن مکان بودن« تنها هنگامی برای او تداعی می شود که 

آن خاطرات برای او تجلی یابند و یا به تصورات وی از آن 

مکان، پاسخ مناسبی از طرف محیط داده شود. همچنین 

بایستی خاطرنشان ساخت که این »حس ورود به مکان« به 

هیچ وجه تحت تأثیر مرزبندی های سیاسی، جغرافیایی و ... 

قرار نمی گیرد. به عنوان نمونه، فردی را در نظر گیرید که به 

قصد زیارت، راهی مشهد می شود. برای این فرد، ورود به 

شهر، تنها هنگامی صورت می پذیرد که گلدسته های حرم را 

ببیند، در حالی که او مدت ها پیش وارد مرزهای جغرافیایی 

مشهد شده است. در باب شهرهای مشهور جهان نیز اتفاقی 

مشابه این رخ می دهد؛ یعنی همان گونه که پیش تر بدان 

اشاره شد، آتن با آکروپلیس آتن می شود ــ هر شهری در 

ذهن ما پیشاشناختی دارد که به آن شهر هویت می بخشد. 

دشوار  را  کار  و  است  اهمیت  حائز  اینجا  در  که  نکته ای 

و  شهرساز  معمار،  عنوان  به  ما  که  است  این  می سازد 

تاریخ فرم شهر، هرگونه  باید هنگام مطالعه ی  پژوهشگر، 

پیشاشناخت را کنار گذاشته، و تمام شهر را بدون برجسته 

کردن بخش معینی از آن، به یک چشم نگریسته و تغییرات 

تمام آن را مورد بررسی قرار دهیم تا بدین ترتیب بتوانیم 

به الگویی جهت پیش بینی رشد آینده ی شهر دست یابیم.

علاوه بر آنچه ذکر شد، موارد دیگری نیز وجود دارند 

که پیش بینی فرم یک شهر را با دشواری مواجه می سازند، 

جهش های  بنامیم.  جهش  را  آنها  می توانیم  که  مواردی 

از  همه  و  همه   ... و  علمی  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی، 

یا  و  روند شکل گیری  می توانند  که  مواردی هستند  جمله 

عنوان  به  سازند.2  دگرگون  کلی  به  را  شهر  یک  توسعه ی 

مثال، روم پس از فتح انگلستان، شهرهایی همچون لندینیوم 

)لندن(، ونتاسیلوروم )کائرونت(، لیندم )لینکلن( و بسیاری 

راه های  مختلف،  مراکز  بین  نهاد؛  بنیان  را  دیگر  شهرهای 

در  شد؛  ایجاد  تجارت  در  سهولت  منظور  به  سنگفرش 

بسیاری  و  تأسیس شدند  بندری  ساحلی، شهرهای  مناطق 

سال  در  رومی  سپاهیان  اینکه  از  پس  اما  دیگر.  موارد  از 

جاده ها  کردند،  ترک  را  انگلستان  میلادی،  چهارصد و هفت 

به حال خود رها شده و در اندک زمانی، وضعیتی اسفناک 

پیدا کردند. بسیاری از شهرهای رومی مبدأ، همچون لندن 

برای مدتی طولانی متروک ماندند و برخی شهرها همچون 

سیلچستر، به طور کلی از میان رفتند. 

از  پیش  گردید،  ذکر  که  مواردی  از  هیچکدام  تقریباً 

و  تغییرات  این  که  نداشتند، چرا  پیش بینی  قابلیت  وقوع، 

رومیان  که  جهشی  گشتند.  پدیدار  جهش  اثر  در  تحولات 

در سیاست، اجتماع، اقتصاد و صنعت انگلستان به وجود 

آوردند. هرگاه در تاریخ شهرسازی، شاهد چنین جهش هایی 

بر  که  آنچه  از  و  بوده ایم، مسیر شهرسازی دگرگون شده، 

گرفته  فاصله  کلی  به  بوده،  مترتب  آن  بر  شواهد،  طبق 

سال  در  قسطنطنیه  فتح  جهش ها،  این  جمله ی  از  است. 

محمد  سلطان  بود.  عثمانی  ترکان  توسط  میلادی   1453

فاتح، با استفاده از توپ های اوربن )Urban( مجارستانی، 

زمان  آن  تا  که  را  تئودوسیوس(  )یا  آنتیموس  دیوارهای 

لندینیوم )لندن( در زمان امپراطوری روم
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غیر قابل نفوذ تلقی می شدند، در هم کوبید و »با شکستن 

شهری  حصار  در  جدید  عصری  آغاز  باعث  دیوارها،  این 

گردید« )Morris,1979: 91(. امری که تأثیر مستقیم آن در 

طرح های مربوط به آرمانشهرهای )Utopia( رنسانس، به 

وضوح مشهود است.

آنها  بزرگ ترین  ــ و شاید  این جهش ها  نمونه ی دیگر 

شهرسازی  مسیر  که  انقلابی  بود.  اروپا  صنعتی  انقلاب  ــ 

که  تحولاتی  ساخت.  دگرگون  کلی  به  جهان،  تمام  در  را 

وجود  به  شهرسازی  مسیر  در  صنعتی،  انقلاب  اثر  در 

از  نبودند.  پیش بینی  قابل  روی  هیچ  به  آن  از  پیش  آمد، 

کنت   ،)Robert Owen( اوون  رابرت  بدیع  تجربیات 

فوریه  شارل  و   )Henri de Saint-Simon( سیمون  سن 

آمریکا  و  فرانسه  انگلستان،  )Charles Fourier(در 

هاسمان  بارن  شهرسازی  مدون  برنامه های  تا  گرفته 

)Georges-Eugène Haussmann( در پاریس. آنها مسیر 

شهرسازی را در سطح گسترده ای از جهان دستخوش تحول 

سیاسی،  نظام های  در  جهش هایی  با  گاه  لیکن  کردند، 

اقتصادی، اجتماعی و ... در سطح محلی برخورد می کنیم. 

جهش هایی که نظام شهرسازی را نه در سطح جهانی، که 

گاه در سطح یک کشور، ایالت و حتی یک شهر به تنهایی، 

دستخوش تغییر می کنند.

 1871 سال  در  شیکاگو  آتش سوزی  نمونه،  عنوان  به 

میلادی و یا بمباران شهرهای ناکازاکی و هیروشیما در سال 

1945 را باید نمونه هایی دانست که مسیر شهرسازی را به 

توجه  نکته  این  به  ساختند.  دگرگون  شهرها  این  در  کلی 

باشید که جهش ها را می توان در نمودار ها پیگیری  داشته 

کرد. به عنوان مثال، پس از انفجار بمب، زندگی اجتماعی در 

هیروشیما تقریباً متوقف و اقتصاد آن به کلی نابود گشت 

و اینها در نمودار اقتصاد و جمعیت، خود را به صورت یک 

جهش نشان می دهند.

بـه عنـوان نمـونـه ای دیـگر، در سـال 1900مـیـلادی، 

هیچکس وقوع دو جنگ جهانی را آن هم در مدت کمتر از 

نیم قرن پیش بینی نمی کرد. از طرف دیگر، حتی اگر فرض را 

بر این بگذاریم که به مدت طولانی ای ثبات در تمام زمینه ها 

آینده ی  بخواهیم  که  نسبتی  هر  به  هم  باز  باشد،  برقرار 

و  از جزئیات  نسبت  به همان  کنیم،  پیش بینی  را  دورتری 

دقت پیش بینی ما کاسته خواهد شد. تا جایی که پیش بینی 

تبدیل به پیشگویی می شود و بصیرت و استدلال، جای خود 

را به حدس و گمان می دهند.

هنگامی که ژول ورن )Jules Verne( در »بیست هزار 

تصوری  هیچ  می برد،  نام  ناتیلوس  از  دریا«  زیر  فرسنگ 

نداشته  امروزی  زیردریایی های  جزئیات  و  عملکرد  از 

پیشگویی کرده  را  آینده  از  مبهم  تنها هاله ای  است3. وی 

بود. هاله ای که می گفت، روزی انسان سقف آسمان ها و 

اعماق اقیانوس ها را به تسخیر خویش در خواهد آورد. در 

از  فوتوریسم ها  ترسیمات  از  می توان  نیز  شهرسازی  باب 

شهر آینده یاد کرد. ترسیماتی که هاله ای از آینده را نشان 

استوار  سرعت  بر  »آینده  که  ایده  این  بر  اساس  می دهد، 

خواهد بود« )Marinetti, 1909: 1(. این ترسیمات، اگر چه 

بسیاری را به تحسین واداشته، اما تنها هاله ی مبهم از شهر 

در  رسمی  سندی  بود  قرار  اگر  که  ترسیماتی  است.  آینده 

جهت توسعه ی شهرها بر اساس آن تنظیم شود، هیچکدام 

ذره ای به کار نمی آمدند.

در نهایت باید عنوان نمود که اگرچه می توان آینده ای 

دور را، بر اساس آنچه در بازه ی بزرگی از گذشته رخ داده، 

غیر قابل  و  مبهم  کلی  به  آینده  این  اما  کشید،  تصویر  به 

قابلیت  آینده  در  جهش ها  که  چرا  بود.  خواهد  اعتماد 

پس  تقریباً  که  کرده  ثابت  تاریخ  گر چه  ندارند،  پیش بینی 

از هر جهش، تا مدت نسبتاً زیادی ثبات بر قرار می شود4. 

ثباتی که در آن، تقریباً همه چیز از قابلیت پیش بینی و 

برنامه ریزی برخوردار است. لذا اگر قرار است در باب 

داشته  دقیقی  پیش بینی  فضاهای شهری خود،  آینده ی 

باشیم، لازم است که آن را در این »بازه های ثبات« انجام 

دهیم. با توجه به آنچه تاکنون ذکر شد، سه مرحله را 

جهت ترسیم دورنمایی قابل اتکا از آینده ی شهرهایمان 

ضروری می دانیم:

در  داده  رخ  آخرین جهش  شناسایی  نخست:  مرحله ی 

محدوده ی5 مورد مطالعه.

سیمای  در  داده  رخ  تغییرات  بررسی  دوم:  مرحله ی 

شهرها در دوران پس از جهش و کشف الگوی پنهان در 

پشت این تغییرات.

مرحله ی آخر: ترسیم دورنمایی از آینده ی شهر بر اساس 

الگویی که در مرحله ی دوم بدان دست یافتیم.

نقشه ی شیکاگو در سال 1870 میلادی، قسمت قرمز رنگ ناحیه از بین رفته در اثر آتش سوزی 1871 را نشان می دهد.

1914 ،)Antonio Sant'Elia( شهر جدید، آنتونیو سنت الیا
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سیمای شهر در حال و آینده

1- شناسایی آخرین جهش

1-1- سیاست

روند  در  که  دانست  عاملی  مهم ترین  باید  را  سیاست 

شکل  دهی به آینده ی هر کشوری تأثیر گذار است، چرا که 

اقتصاد و حتی فرهنگ هر جامعه ای، به شدت از نحوه ی 

در  می شوند.  متأثر  جامعه  آن  دولتمردان  سیاستگذاری 

به  می توان  سال ها  نامگذاری  به  نگاهی  با  نیز  ما  کشور 

اقتصاد  بر  تأثیر گذاریِ سیاست های کلان  و  اهمیت  میزان 

بار  هفت  از  بیش  گذشته،  دهه ی  در  برد.  پی  فرهنگ  و 

نام سال ها مرتبط با اقتصاد و در باقی موارد نیز به صورت 

مستقیم و غیر مستقیم به فرهنگ جامعه اشاره شده است.

از آنجا که سیاست های جمهوری اسلامی ایران از بنیان 

با نحوه ی سیاستگذاری های غرب و به طور اخص آمریکا در 

تضاد است و در بسیاری از موارد حتی تعاملات معمول در 

سطح روابط بین الملل برای کشور ما میسر نمی باشد، همواره 

مسئله ی تحریم و دور زدن تحریم ها به عنوان بخشی از 

ترتیب  بدین  می باشد.  و  بوده  مطرح  ما  خارجی  سیاست 

آمریکا و متحدانش در طول این سال ها با اعمال تحریم های 

مختلف و تهدید نظامی، همواره کشورمان را تحت فشار 

قرار داده اند. این تحریم ها و اعمال فشارها در یک دهه ی 

گذشته، به بهانه ی واهی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح 

و  نهم  دولت  خارجی  سیاست های  همچنین  و  هسته ای 

دهم؛ به صورت بی سابقه ای افزایش یافته است. بسیاری از 

مقامات آمریکایی و اروپایی، تحریم های وضع شده در این 

سال ها را با عباراتی همچون »فلج کننده« و »شدیدترین 

ادوار  تمام  در  کشور  یک  علیه  شده  وضع  تحریم های 

تاریخ« توصیف کرده اند. توجه به این نکته ضروری است 

که بانیان این تحریم ها، خود هدف اصلی این تحریم ها را 

»تحت فشار قرار دادن عموم مردم کشور« و به طور اخص 

»قشرهای آسیب پذیر از نظر اقتصادی« دانسته اند.

1-2- اقتصاد

بر  تأثیرات معناداری را  اقتصاد کلان و شرایط آن همواره 

شاید  اما  است،  گذاشته  جای  بر  مسکن  بخش  وضعیت 

طول  در  را  تأثیرات  این  کلی  نظر  اظهار  یک  در  بتوان 

دهه ی گذشته بی مانند تلقی کرد. در تبیین این وضعیت، 

می توان یکی از علل آن را نوسانات زیاد متغیرهای اقتصاد 

کلان دانست، به گونه ای که عملاً موجب گردیده تا تأثیر 

عوامل درون بخشی مسکن به حداقل خود کاهش یابد و 

در مقابل تأثیر عوامل اقتصاد کلان به حداکثر مقدار خود 

افزایش یابد. از سال 1384 به بعد، همزمان با تغییر دولت، 

سیاست های انبساطی در دستور کار قرار گرفت که نتیجه ی 

آن افزایش شدید نقدینگی به صورت های مختلف همچون 

دوره ی  پایان  تا  روند  این  بود.  بازده  زود  وام های  اعطای 

دولت دهم در سال 1392 نیز کماکان ادامه یافت. سیاست 

افزایش نقدینگی به همراه اجرای سیاست تثبیت قیمت از 

سال 1382 به بعد و همچنین تأکید دولت بر تثبیت نرخ ارز 

و طلا و انجام واردات گسترده، به خودی خود، زمینه های 

تحولات اساسی در بازار مسکن را فراهم آورد که نتیجه ی آن 

جهش بی سابقه در قیمت و البته تولید مسکن توسط بخش 

خصوصی در این سال ها بود. افزایش بی سابقه ی قیمت از 

یک سو و کاهش رشد اقتصادی کشور و شتاب گیری نرخ 

خانوار  خرید  قدرت  کاهش  باعث  )که  سو  دیگر  از  تورم 

شده است( موجب عدم تعادل شدید بین تقاضای مؤثر و 

عرضه شد. همین عدم تعادل، موجب بروز شدیدترین رکود 

بخش مسکن در طول دوران اقتصاد مدرن بخش مسکن از 

سال 1350 به بعد گردید. در این میان، آنچه که به این رکود 

ابعاد تازه ای بخشید، اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها 

بود که موجبات افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینه ی 

تمام شده ی تولید مسکن را فراهم آورد. در این میان، دولت 

مسکن  تأمین  به  کمک  همچون  مختلفی  انگیزه های  با 

گروه های کم درآمد برای جبران رکود در بخش مسکن تلاش 

ایجاد رونق در  اجرای طرح های مختلف موجبات  با  نمود 

بخش مسکن را فراهم آورد که طرح مسکن مهر و تزریق 

مهم ترین  زمره ی  از  ترجیحی  صورت  به  بانکی  اعتبارات 

در  که  تغییراتی  تحولات،  این  کنار  در  بود.  طرح ها  این 

عرصه ی ساز و کار بازار ایجاد شد )نظیر ورود شبه دولتی ها 

مالی،  نهادهای  از  برخی  پشتوانه ی  با  بازار(  عرصه ی  به 

شد  ترجیحی  صورت  به  هم  آن  نقدینگی،  ورود  موجب 

بیشتر  تزریق  باعث  عملاً  بانکی،  یارانه های  دریافت  با  و 

مسکن  بخش  زاویه ی  از  کلان  اقتصاد  سطح  به  نقدینگی 

اقتصاد  وضعیت  بیشتر  وخامت  سبب  امر،  همین  گردید. 

نظر می رسد  به  در مجموع  گردید.  بخش مسکن  و  کلان 

که بتوان با تحولات رخ داده در سطح اقتصاد کلان تا حد 

زیادی وضعیت تحولات بخش مسکن را توجیه و تبیین نمود 

)وزارت راه و شهرسازی، 1394(.

در یک جمع بندی کلی، آنچه به ما در ترسیم دورنمایی 

از آینده ی شهرهایمان کمک می کند به شرح ذیل می باشد:

• از بین رفتن بنگاه های اقصادی کوچک و بدون پشتوانه ی 

مالی قدرتمند در یک دهه ی گذشته

• کاهش شدید قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه 

در مدت مشابه 

• افزایش بی سابقه ی شکاف طبقاتی 

1-3-فرهنگ

بی تردید یکی از مسائل کلیدی کشور ما، مسئله ی بحران 

هویت است. زمانی که فرد یا جامعه از عناصر هویت ساز 

آگاهی  فرهنگ  و  قومیت  نژاد،  زبان،  دین،  مانند  خویش 

نداشته باشد و یا عناصر هویتی جایگاه خود را به عنوان 

شاخص های شناخت یک جامعه از دست بدهند و عناصر 

دیگر نیز به جای آنها شناخته نشده باشد، فرد یا جامعه 

با بحران هویتی مواجه می شود. با این اوصاف، فرد برای 

و  مثبت  ارزش های  یافتن  به  بایستی  بحران  این  از  خروج 

از  تا  ایدئولوژی خود بگردد  یا  پایدار در فرهنگ، مذهب 

و  رنج  موجب  دائماً  که  هویت  اختلال  و  ریختگی  در هم 

باز  را  اصیل خویش  و هویت  رهانیده شود  است،  عذاب 

یابد.

بحران هویت، ضرورتاً بحران یک کشور نیست، بلکه 

بحران عصر ماست. به هر ترتیب، جوامع امروزی در فرایند 

مشارکت،  جمله  از  متعددی،  بحران های  از  خود  گذار 

مشروعیت، توزیع، نفوذ و هویت به سر می برند. نکته ی 

پساصنعتی  دوره  در  بحران  این  پیچیدگی  اهمیت،  حائز 

از  ناشی  که  خود  خاص  خصوصیات  با  دوران  این  است. 

از بحران  ارتباطی نوین می باشد، نوع جدیدی  فرایندهای 

هویت را پیش روی جوامع قرار داده است. بحران هویت 

وقتی رخ می دهد که یک جامعه دریابد که آنچه تا کنون 

بی چون و چرا به عنوان تعاریف فیزیکی و روان شناسانه ی 

»خودجمعی« اش پذیرفته است، تحت شرایط تاریخی جدید، 

دیگر قابل پذیرش نیست.  از طرف دیگر، نیروهای تدریجی 

و غیرمهیجی، مانند گسترش ارتباطات جهانی، می تواند بنیان 

آگاه سازی  از طریق  را  منزوی  هویت یک جامعه ی سابقاً 

کنش  لحاظ  از  نوین  کاملاً  دنیای  یک  از  آن جامعه  مردم 

سیاسی، متزلزل سازند.
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اینترنت دارای قابلیتی است که به واسطه ی آن، افراد 

را در دنیاهای جدید بسازند.  می توانند خودهای جدیدی 

این امور ممکن است در دنیای مادی اصلاً وجود خارجی 

به  به  زعم خودش قادر به دستیابی  یا فرد  باشند  نداشته 

مجازی  هویت  یا  اینترنتی  هویت  مجموع،  در  نباشد.  آن 

نمی باشد.  جور  هویت  درباره ی  متعارف  دیدگاه های  با 

مرزبندی  هویتی،  مرزهای  شدن  گسترده تر  با  رو،  این  از 

می شود.  مخدوش  اینترنت  در  تخیلی  و  واقعی  هویت 

اینترنت و شبکه های اجتماعی، محصول در هم شکستگی 

تفاوت های  فزاینده ی  شدن  پیچیده تر  و  هستی شناختی 

فردی هستند و با آن سنخیت تام دارند. امروزه حتی اعضای 

از  واحدی  معنای  ندرت  به  نیز  همسایگان  و  خانواده ها 

هویت در ذهن دارند. فرد در دوره ی مدرنیته از جا کنده 

اینترنت  پیدا می کند.  افزایش  می شود و اضطراب های وی 

نه تنها این وضع را متحول کرد؛ بلکه به آن شدت بخشید؛ 

حاصل  و  فرهنگ شخصی  شده  یک  رشد  باعث  همچنین 

به  امر  این  است.  فردی  پندارهای  و  تصورات  و  تخیلات 

قیمت کاهش نفوذ کلیت های سیاسی بر هویت سازی های 

منابع جدید  به شکل گیری  و می تواند  فردی تمام می شود 

هویتی بیانجامد.

و  مجازی  اجتماعی  شبکه های  اینترنت،  بر  علاوه 

... به  اینستاگرام، تلگرام و  پیام رسان هایی چون فیس بوک، 

مجازی  جوامع  این  هستند.  مجازی  جوامع  ایجاد  دنبال 

بر اساس ساختار و تعاریف خود، دارای ارزش های مختلف 

که  به  طوری  هستند.  اجتماعی  و  سیاسی  فرهنگی، 

توانسته اند مفاهیمی چون »دوست«، »ارتباط«، »خانواده«، 

»هویت« و حتی مسائلی جزئی مانند نحوه ی احوال پرسی 

کردن را بازتعریف کنند. اگرچه کاربران، خود، در شکل دهی 

این جوامع نقش چشمگیری دارند، اما قوانین این جوامع 

مجازی و گفتمان حاکم بر آنان در تأثیر گذاری و شکل دهی 

هویت اعضای خود نقش مهمی ایفا می کنند.

بر  اینترنتی  اجتماعی  شبکه های  تأثیر  ابتدایی ترین 

کاربران، این است که هویت فعلی او را به چالش می کشند. 

او  به  از خود واقعی تهی می کنند و سپس  را  کاربر  ابتدا 

در حالی که  دهد؛  بروز  را  ایده آلش  خود  می دهند  فرصت 

گفتمانی  فضای  در  جدید  خودِ  این  ناخودآگاه،  به  طور 

شبکه های اجتماعی ساخته شده است. شبکه های اجتماعی 

هر  از  می توانند  کاربران  که  می آورند  فراهم  صحنه ای 

باشند،  که  قومیتی  و  نژاد  اجتماعی،  جنسیت، سن، طبقه 

در آن ظاهر شوند و نقش دلخواه خود را بازی کنند. در 

این سطح، شبکه های اجتماعی مجازی، کاربر را به هویتی 

فرد مدار شده  با مشخصات منحصر به فرد سوق می دهند. 

در واقع با شبکه های اجتماعی مجازی، این قابلیت به فرد 

از  فراتر  می خواهد،  که  هر گونه  را  خود  تا  می شود  داده 

هویت واقعی خود در جهان فیزیکی باز تعریف و روایت 

اجتماعی  شبکه های  که  فرض  این  قبول  با  بنابراین،  کند. 

مجازی در درون جامعه ی مصرفی خلق شده اند، خود منشأ 

باز تولید مکرر چنین جامعه ای می شوند.

این حقیقت، غیر قابل انکار است که فضای مجازی با 

کاربر در ارتباطی دوسویه قرار دارد. نحوه ی تفکر او را تحت 

تأثیر قرار می دهد و در مقابل، گستره ی وسیعی را فراهم 

می آورد که کاربر، هویت خود را در آن بر اساس ترجیحات 

خود ابراز می کند و به منصه ی ظهور می رساند. به  عبارت 

کننده ی  منعکس   آیینه ی  تنها  امروز  دیگر، فضای مجازی، 

کاربر مقابل خود نیست؛ بلکه تا حد زیادی چگونگی کیفیت 

منتقدین  تلقی  زمانی،  می کند.  تعریف  نیز  را  خود  کاربر 

است  عرصه ای  مجازی  فضای  چون  که  بود  این  فرهنگی 

که مهندسان فنی و نه مهندسان فرهنگی آن  را ساخته اند، 

بنابراین نقطه ی ضعف آن عدم وجود روایت است. اما امروز 

دنیای مجازی آنچنان با زندگی و فرایند هویت سازی بشر 

در آمیخته است که نه تنها روایت های بی شمار در آن قابل 

درک است، بلکه این روایت ها بر روایت دنیای واقعی پیشی 

گرفته اند )عدلی پور و خاکسار، 1391: 161-163,165(.

نتیجه ای که از این مبحث برای ما  به دست می آید، 

این نکته ی بسیار حساس است که فرد در جامعه ی امروز 

ما، در فضای مجازی و هویت مجازی خود صاحب چیزی 

می شود که در واقعیت قادر به رسیدن به آن نمی باشد؛ از 

شغل و حرفه گرفته تا مسکن؛ و نتیجه ی این امر در نهایت، 

نوعی انزوا طلبی خود خواسته و گریز از اجتماع خواهد بود.

ترسیم  و  جهش  دوران  در  داده  رخ  تغییرات   -2

دورنمایی از شهر آینده

پس از تحلیل های صورت گرفته، در مجموع باید یک دهه ی 

گذشته را دوران آخرین جهش دانست. دورانی که اگرچه به 

نظر در آخرین دَم های خود بسر می برد، لیکن هنوز هم 

به طور کامل از آن خارج نشده ایم. در ادامه ی این بررسی 

پژوهشی، از همکاران و دوستان در هر شهر خواسته شد 

گذشته  دهه ی  یک  طول  در  پذیرفته  صورت  تغییرات  تا 

تا  در محل زندگی و کارشان را )از احداث جاده ها گرفته 

ساخت وساز های جدید( تا آنجا که می توانند برای ما شرح 

دهند، سپس این توصیفات را با نقشه های وضع موجود و 

دهه ی گذشته مقایسه کردیم. پس از آن، نکات برجسته ای 

را که دارای همخوانی در توصیفات و نقشه ها بودند، جدا 

نموده و با شهر های دیگر مورد قیاس قرار دادیم.

2-1-ترسیم دورنمایی از »شهر آینده«

پس از تجزیه و تحلیل نقشه های ماهواره ایِ بیش از ده شهر 

کشور و مقایسه ی آن با نقشه های یک دهه ی گذشته، به 

دو نکته ی مشترک در تمامی آنها برخوردیم: 

• کاهش سرعت رشد هسته ی مرکزی شهر

• افزایش تمرکز ساخت وسازها در حومه ی شهر

چرا و چگونه چنین اتفاقاتی در حال وقوع می باشند؟ 

پیش تر  که  همان گونه  پرداخت.  فرهنگ  به  باید  ابتدا  در 

یک دهه ی  در  مجازی  فراگیر شدن شبکه های  اشاره شد، 

عرصه ی  در  پدیده هایی  با  مردم  آشنایی  موجب  گذشته، 

معماری و شهر سازی شده که تا پیش از این، آگاهی یافتن 

یا خاور دور میسر  اروپا، آمریکا و  به  با سفر  تنها  آنها  از 

بود6. همان گونه که استاد شهیر، لئوناردو بنه  ولو در کتاب 

آگاهی عمومی  بنیان های شهرسازی مدرن شرح می دهد، 

موجب خواست عمومی و خواست عمومی نیز در نهایت 

موجب اقدام سیاسی خواهد شد و از آنجا که هیچ تغییر 

لذا  بود7،  نخواهد  پایدار  سیاسی،  حمایت  بدون  عمده ای 

پیشبرد  راستای  در  چاره  راه  تنها  عمومی7  بخشی  آگاهی 

اهداف شهرسازی در نظام های دموکراتیک خواهد بود.

در فضای امروز کشور ما، شبکه های اجتماعی مجازی، 

چون تلگرام و اینستاگرام و ... به سبب فراگیر بودنشان در 

سطح کلان، موجب تغییر ذائقه ی عمومی شده اند، به واقع 

نوعی ذائقه ی غربی پسندانه در جامعه رواج پیدا کرده که 

اقشار  اجتماعی  تعاملات  نحوه ی  تا  گرفته  نوع خوراک  از 

شاید  میان  این  در  است.  متأثر ساخته  را  مختلف جامعه 

به  نگاه  نوع  اندازه ی  به  چیز  هیچ  که  شد  مدعی  بتوان 

است.  نشده  تحول  دستخوش  سکونت،  شیوه ی  و  مسکن 

اگر محمدکریم پیرنیا، سادگی و پرهیز از تجملات را جزء 

امروز  ایرانی می دانست،  ویژگی های جداناشدنی معماری 

باید عنوان کنیم که آرایش و تجمل گرایی جزء جداناشدنی 

سبک زندگی بسیاری از مردم ایران شده است.

و  گوشه گیری  انزواطلبی،  نیز  مسکن  درباره ی 

جامعه ی  فرهنگی  معضلات  ره آورد  باید  را  اجتماع گریزی 

انواع  چهارگانه ی  تقسیم بندی  در  دانست.  ایران  کنونی 

طبیعی«  و  مجتمع  عمومی،  »خصوصی،  به  سکونت 

)نوربرگ شولتز، 1394: 19-18( باید عنوان کنیم تمایل به 

ـ به صورت انحصاری و جدای از اجتماع  سکونت خصوصی ـ

که  عمومی،  سکونت های  انواع  است.  فزونی  حال  در  ــ 

نمادی از توافق در جامعه است، به شدت در حال کمرنگ 

شدن می باشد. سکونت مجتمع نیز اگرچه در حال افزایش 

است، لیکن آن را باید با مشکلات اقتصادی مرتبط دانست 

در  که  می کنیم  مشاهده  که  چرا  فرهنگی،  تغییرات  نه  و 

به  و  سکونت خصوصی  نوعی  نیز،  مسکونی  مجتمع های 

دور از تعاملات سازنده ی اجتماعی در حال ظهور می باشد و 

در برخی کلانشهرها نیز به منصه ی ظهور رسیده است. حال 

اقتصادی و ضعف های  کنار مشکلات  را در  این معضلات 

سیاستگذاری قرار می دهیم تا به درک درستی از وضعیت 

پیش روی شهرهایمان دست یابیم.

مشکلات  در  ریشه  که  ــ  انزوا گزینی  به  تمایل  این 

فرهنگی جامعه دارد ــ موجب حمله ی بی رحمانه ی مردم 

به نقاط دست نخورده و بکر طبیعت گردیده است، اما از 

آنجا که فشارهای اقتصادی، ساخت مسکن را برای بسیاری 

به امری غیرممکن بدل ساخته، این تنها نخبگان اقتصادی 

و افراد ثروتمند می باشند که به دلیل تمکین مالی و نفوذ 

سیاسی، حتی در بکرترین نقاط نیز امکان دستبرد به قلب 

به واقع در حال حرکت در  برایشان میسر است.  طبیعت 

مسیری هستیم که در نهایت، نه به بحث بالای شهر و پایین 

شهر، که به بحث از منطقه بندی های )Zoning( ثروتمندان 

و فقرا منجر خواهد شد.

»ما رشد یک ایده ی جدید را شاهد هستیم، که می توان 

آن را نوعی از سقوط کردن نامید، موج افول و فرونشینی 

نظر  به  چنین  جدائی گزینی.  طرفدار  دوستداران  و  فرقه 

وسیله ی  به  روستایی  مناطق  سوی  به  که چرخش  می آید 

یکدیگر  با  از ملاقات  اجتناب  برای  کامل،  با جدیت  مردم 

بهره گرفته شده است. نتیجه ی این کار، جمع اضداد است. 

"جدایی گزینی های متمرکز شده" فلسفه ای درست مخالف 

می شود«  ناشی  اجتماعی  وسوسه های  از  که  بودن،  شهر 

)کالن، 1377: 135(.

این  به  نفوذ  امکان  که  مردمی  نیز،  دیگر  طرف  از 

هسته های نو بنیاد در قلب طبیعت برایشان وجود ندارد، 

ادامه می دهند.  به حیات  در محدوده ی شهر خود  ناچار 

نتیجه آن می شود که شهر به رشد خود بر اساس برنامه ی 

از پیش تعیین شده9 ادامه داده با این تفاوت که مشکلات 

اقتصادی، سرعت این رشد را به شدت کاهش داده است و 

از طرفی نیز شاهد متولد شدن هسته های نو بنیاد دیگری 

به  توجه  با  که  می باشیم  روستاها  و  شهرها  حومه ی  در 

بالایی  نسبتاً  رشد  سرعت  از  بنیانگذارانشان،  مالی  تمکین 

برخوردارند.

رشد  دارای  اولیه  شهرهای  گذشته،  در  اگر  واقع  به 

ارگانیک و مناطق افزوده شده به آنها دارای طرح از پیش 

تعیین شده بودند10، امروزه شاهد معکوس شدن این روند 
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پیش  از  طرح های  طبق  بر  ما  شهرهای  یعنی  می باشیم؛ 

تعیین شده در حال رشد می باشند. در حالی که بخش های 

تعیین  پیش  از  طرح  بدون  شهر،  حومه های  در  نوبنیاد 

شده و یا هیچ گونه نظارت مؤثری، مشغول رشد و توسعه 

آینده ی ما شهری خواهد بود دارای  می باشند؛ پس شهر 

چندین هسته ی پراکنده در اطراف و یک هسته ی مرکزی 

که همان شهر اصلی است و مسیرهایی که تنها وسیله ی 

بود.  خواهد  اولیه  شهر  به  این هسته ها  کننده ی  مرتبط 

دارد!  قرار  ما  پیش  در   )Neurons( »نورون وار«  رشدی 

این شهرها، هسته ی مرکزی محل تجمع فعالیت های  در 

تجاری، اداری و سیاسی می باشند؛ در حالی که هسته های 

فرهنگی  ـتفریحی  و  مسکونی  کاربری های  به  نوبنیاد 

منحصر خواهند بود. 

کارمندان،  و  کارگران  سکونت  محل  مرکزی  هسته ی 

قشر ضعیف اقتصادی و هسته های نو بنیاد، محل تجمع 

و  سیاسی  قدرتمند  قشر  و  صنایع  اربابان  ثروتمندان، 

اقتصادی خواهد بود. ساخت وسازها در هسته ی مرکزی به 

صورت بلند مرتبه سازی و در هسته های نوبنیاد به صورت 

ویلایی و یا خانه باغ خواهد بود. همچنین تراکم جمعیتی 

نو بنیاد  هسته های  برابر  چندین  مرکزی  هسته ی  در 

خواهد بود. افزون بر این، هسته ی اصلی، مرکز تولیدات 

و هسته های نوبنیاد مصرف کننده ی محض خواهند بود. 

استعمارگر و  رابطه ی کشورهای  با  را می توان  رابطه  این 

ـ که به نوعی رابطه ی تولیدکننده و بازار مصرف  مستعمره ـ

است ــ قیاس نمود. به یاد داشته باشید که »گران ترین و 

لوکس ترین لوازم شخصی، گاه در کارگاه های زیرزمینی و 

به دست فقیرترین صنعتگران ساخته و پرداخته می شود، 

همچون  را  خود  دستی  تولیدات  از  استفاده  که  کسانی 

هسته ی  در  حقیقت،  در  می بینند«.  دوردست  رویایی 

در  در حالی که  می کند.  کنترل  را  افراد  قانون،  مرکزی، 

بر  قانون می شوند و فرد  افراد، خود  نوبنیاد،  هسته های 

از  هر یک  دیگر،  عبادتی  به  بر می دارد.  گام  قانون  فراز 

داشت  خواهند  را  خود  خاص  قانون  نو بنیاد،  هسته های 

که جدا و مستقل از قانون هسته ی مرکزی عمل کرده و 

در صورت مغایرت با آن، نه تنها تابع آن نمی شود، بلکه 

از قانون  قانون را مطیع خویش خواهد ساخت. مقصود 

در این گزیده، قوانین مربوط به ساخت و ساز و هنجارهای 

اجتماعی است.

تجمع  محل  به  نوبنیاد  هسته های  زمان،  گذر  در 

امکانات رفاهی تبدیل شده و هسته ی مرکزی رفته رفته 

مورد بی توجهی و در نهایت فرسودگی قرار خواهد گرفت. 

جهت روشن شدن مطلب، روزی زمستانی را تجسم باید 

نمود که برق و گاز هسته ی مرکزی شهری را جهت تأمین 

نوبنیاد آن شهر، قطع نمایند  نیازهای ساکنین هسته های 

این  ... بدون توجه به تفاوت جمعیتی فاحشی که میان 

باید  جمع بندی  یک  در  نهایت  در  دارد.  وجود  هسته ها 

عنوان نمود که شهری که امروزه می شناسیم با روندی که 

آخرین مسیر سبز خود  در  طی می کند، مشغول حرکت 

است. مسیری که منجر به نابودی و فنای آن خواهد شد. 

پس یا باید در انتظار یک جهش ناگهانی و پیش بینی نشده 

که این مسیر را متحول سازد، رخت سکون بر تن کنیم و 

یا با برنامه ای مدون و با مدد از همه ی کسانی که در این 

آینده سهمی دارند؛ یعنی همه ی ساکنین شهرها، این مسیر 

را تغییر دهیم و بی شک اولین گام در این تغییر، چیزی 

نخواهد بود مگر »آگاهی بخشی عمومی«.

نمونه ای از رشد نورون وار یک شهر



161 هنر معماری 44. بهار 1396

منابع
 عدلی پور، صمد و خاکسار، فائزه )1391(. شبکه  های اجتماعی مجازی و بحران هویت )با تأکید بر بحران هویتی ایران(. فصلنامه ی علمی ــ پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 

  دانشگاه اصفهان، دوره ی 1، شماره ی 4، زمستان 1391، صص 176-155.

 کالن، گوردن )1377(. گزیده ی منظر شهری، ترجمه ی منوچهر طبیبیان. تهران: مؤسسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

 موریس، جیمز )1374(. تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی، ترجمه ی راضیه رضازاده. تهران: مؤسسه ی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

 نوربری شولتز، کریستیان )1391(. معماری: حضور، زبان و مکان، ترجمه ی علیرضاسیداحمدیان. تهران: نیلوفر.

 نوربری شولتز، کریستیان )1394(. مفهوم سکونت: به سوی معماری تمثیلی، ترجمه ی محمود امیر یار احمدی. تهران: مؤسسه ی انتشارات و چاپ آگه.

 وزارت راه و شهرسازی )1394(. مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن: سند راهبردی و چشم انداز کلان بخش مسکن در افق 1405. تهران: انتشارات وزارت راه و شهرسازی.

 Hofer, Paul )1966(. The Zähringer New Towns: Modern Planning Concepts in the Towns Built During the 12th Century in Southern Germany and Switzerland by    

  the Dukes of Zähringen. Swiss: Swiss Federal Institute of Technology.

 Marinetti, Filippo Tommaso )1909(.The Manifesto Of Futurism. Bolgona: Gazzetta dell'Emilia.

 Morris, E. J. )1979(. History of Urban Form Before the Industrial Revolution. New York: John Wiley & Sons. 

 Mumford, Lewis )1961(. The City in History. New York: Harcourt, Brace & World.

پی نوشت

1. The Role of Karma

2.   این جهش ها را باید جدای از سه دوره ی شهر سازی که گوردن چایلد )Gordon Childe( بدان اشاره می کند دانست؛ اگرچه هر کدام از دوره های مدنظر وی نیز، خود با »تغییرات بنیادی در شیوه ی 

      معیشت و ابعاد اقتصادی« )نقل از کتاب What Happened in History( همراه می باشد.

3.   اولین زیر دریایی جهان در سال 1620 میلادی، یعنی بیش از دو قرن پیش از اینکه ژول ورن حتی متولد شده باشد، ساخته شد. اما هنگامی که وی مشغول نوشتن کتاب بیست هزار فرسنگ زیر دریا 

     بود )سال 1870(، حتی رسیدن به عمق 100 متری زیر آب برای یک زیر دریایی، کاری در حد یک معجزه محسوب می شد.

4.   مانند ثباتی که پس از دوران رکود بزرگ )40-1929( به مدتی طولانی بر اقتصاد آمریکا حاکم شد.

5.   این محدوده می تواند یک کشور، ایالت، شهرستان و یا حتی یک شهر کوچک به تنهایی باشد و جهش های صورت گرفته را می بایست در شاخص های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جست و جو نمود.

6.   ر.ک. پی نوشت شماره ی 3

7.   مانند ثباتی که پس از دوران رکود بزرگ )40-1929( به مدتی طولانی بر اقتصاد آمریکا حاکم شد.

8.   این محدوده می تواند یک کشور، ایالت، شهرستان و یا حتی یک شهر کوچک به تنهایی باشد و جهش های صورت گرفته را می بایست در شاخص های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جست و جو نمود.

9.   طرح جامع و تفضیلی

10. مانند بخش های افزوده شده به شهرهای کهن در دوران رنسانس

مشهد 2006مشهد 2016

نوشهر 2006نوشهر 2016



هنر معماری 44. بهار 1396 162



163 هنر معماری 44. بهار 1396



هنر معماری 44. بهار 1396 164








